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 پيشگفتار

 ارشد كارشناس و كارشناس محقق، مدرس، عنوان به صنعت، و آزمايشگاه پژوهشگاه، دانشگاه، در آن از پس و شدم مواد مهندس 74 سال
 ام،تخصصي هايزمينه در و هستم) آزادكار( فريلنسر الان، تا 98 سال از. امكرده فعاليت متالورژي و مواد مهندسي مختلف هايحوزه در

  .پردازممي آموزش و مشاوره به و دهممي انجام پروژه

 هايرسانه در انتشار با را هايمتجربه و هاآموخته امكرده تلاش همواره و است بوده داشتنيدوست و انگيزهيجان هميشه، من، براي نوشتن
  .امكرده آغاز را وبسايت در نوشتنبه طور رسمي،  99 شهريور 24 از و همرساني كنم. بگذارم اشتراك به مجازي، فضاي و چاپي

 تجربه و امكرده تجربه آنچه و بينممي و امديده آنچه خوانم،مي و امخوانده آنچه از است تركيبي نويسممي سايتوب اين در كه مطالبي
 گشاگره و خواندني دارم اميد و دهم قرار شما اختيار در را آنها يچكيده كوشممي كه است من هايآموخته درس خلاصه، بطور و كنممي

  .باشند

 كه روست اين از و ندارد ارزشي هيچ باشد، نداشته ايتازه ينكته هستيد اشخواننده كه شما براي اگر نويسممي آنچه كه باورم اين بر
كم دست يا و كنم مطرح ايتازه پرسش يا بنويسم ايتجربه از يا كنم معرفي كتابياي به موضوعي بنگرم يا ي تازهاز زاويه هربار كوشممي
 صرف كه وقتي خاطر به شما به را خودم قدرداني و احترام گونهبدين تا بدهم ايتازه پاسخ دانشم، و فهم حد در اي،كهنه پرسش به

  .باشم داده نشان كنيد،مي هايمنوشته خواندن

 سوي از و كنيد پيدا بيشتر يمطالعه براي هاييسررشته كنم كمك ها،آن به ارجاع و مختلف منابع معرفي با كه است براين تلاشم هميشه
 هم و من هم تا بنويسم ايگونهبه گويم،مي مواد مهندسي و علم از و دهممي انجام علم ترويج اگر كه دارم توجه هم نكته اين به ديگر
  .شويم سرزنده آن با و لذت ببريم شما،

منتشر  kamrankhodaparasti.irايت در وبس 1400تا شهريور  99نوشتارهايي است كه از شهريور جستارها و آيد، آنچه در ادامه مي
پيشكش به شما  »متالورژي به متمايل موادي يك هاينوشتهمتالستان، «اف با عنوان ديبه طور يكجا در يك فايل پيكه  شده است

  گردد.مي

 هايدورههرگونه استفاده از اين مطالب (چاپ در نشريات، استفاده در سايتها، بكاربردن در ام، نشان كردههمانگونه كه در وبسايتم هم خاطر
  ، آزاد است و نيازي به گرفتن اجازه از من ندارد.كردن...) چه به طور كامل و چه با ويرايش و خلاصه كلاسهاي دانشگاهي و آموزشي و

شتاري را بنويسيد، آن را بصورت كامنت در زير همان مطلب در وبسايت، درج خواهيد ديدگاهتان در مورد نوشوم اگر ميسپاسگزار مي
  در بالاي سايت مشخص شده است، استفاده كنيد.» بينذره«كه با تصوير  توانيد از ابزار جستجوبراي پيدا كردن آن نوشتار، مي نماييد.

 1400شهريور  ،خداپرستي كامران

http://kamrankhodaparasti.ir/
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  سپاسگزاري

انجام دادن و  دلگرمي ابراز اشتياق و چه بابا چه محمد دارابي كه اميرخاني و سپاسگزارم از حسين يعقوبي، سميه خيري، حسين خورشيد
  من باشد.ترين كار بخشلذت ،كه نوشتن در اين وبسايت شرايطي فراهم آوردند ،فني پشتيباني

بخشي يا پيشنهادهاي اثر پسنديده بودندكردن مطلبي كه بخششان يا لايكانرژي كامنتهايمهرشان يا كه با كلام پر عزيزانيسپاسگزارم از 
  اند تا همچنان بنويسم.من را واداشته ،دندكه ارائه دا

  نبود.سپاسگزارم از همسر و فرزندانم كه بدون همراهي آنان، انديشيدن و نوشتن، ممكن 

  .اندافزوده آگاهيم و دانش شادماني، استاداني كه بر و سپاسگزارم از آموزگاران

  و بايد بگويم

 اي كه پيش روي شماست،مجموعهدر  ي نگارشيخطاسهو و روشن است كه گناه هر گونه  وپروا ادا نكنم تلاشم اين بوده كه سخني را بي
  به گردن من است.
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 ايد؟دادهآيا تا حالا به حرفهاي مس و نيكل گوش 

رسد اما اگر تا انتهاي اين مطلب همراه من باشيد شايد شما هم با من هم نظر شويد كه عنوان اين نوشتار در نگاه اول عجيب به نظر مي
 .ي عناصر، گوش دادبايد به دقت يه حرفهاي نيكل و مس و آلومينيوم و بقيه

قطعه اي فولادي در اختيار داريد كه وارداتي است و شما مي خواهيد فرض كنيد قرار است مهندسي معكوس انجام دهيد يعني مثلاً 
مشابه آن را در داخل كشور، توليد كنيد. شايد مهمترين گام در اين راستا، شناخت جنس قطعه باشد. خبر خوب اينكه اين قدم به آساني 

است كه حالا بايد سخت ترين كار دنيا را انجام دهيد  شود و آناليز كوانتومتري روي ميز شماست اما خبر نه چندان خوب اينبرداشته مي
 .گيريتصميم	يعني

براي اينكه كاملا با سناريويي كه با آن روبرو هستيد، آشنا شويد، در نظر بگيريد آناليزي كه آزمايشگاه به شما داده است مطابق جدول 
 :زير است

 

توان از آن چشم پوشي كرد يا بايد درصد مس را چه بايد كرد؟ آيا مي 0,40 اما است روشن منگنز و سيليس و كربن با تكليفمان …خب 
اي كه دانيم؟ مثلاً اگر در نمونهدر موردش حساس باشيم؟ اگر قرار است در موردش حساسيت به خرج دهيم تا چه حد از آن را مجاز مي

هاي مالي را بپذيريم و دقيقاً به ي فرصت و هزينهبرسيم آيا مورد قبول است يا بايد هزينه 0,30به عدد  0,40توليد مي كنيم به جاي 
 برسيم؟ مرزها را كجا بكشيم؟ در مورد عناصر كروم و نيكل و واناديوم بايد چه كنيم؟ 0,40عدد 

 ا چگونه؟بينيد كه اينها همه پرسشهايي اساسي هستند و بايد پاسخهاي مناسبي برايشان بيابيم. اممي

تواند بررسي نقش آن عنصر در كاربرد قطعه باشد. مسلما در اين مسير، داشتن تجربه بسيار راهگشاست و در كنار آن يكي از راهها مي
بايد به مراجع و كتابهاي مفيدي كه در اين زمينه وجود دارند نيز مراجعه كنيم. يكي از كتابهاي خوبي كه در اين زمينه مي شناسم، اين 

 :ب استكتا

Alloying: Understanding the Basics, by J.R. Davis, ASM international, 2001 

اما اگر نتوانيم ارتباط مشخصي بين آن عنصر خاص و كاربرد مورد نظر پيدا كنيم، يا اصلاً كاربرد آن قطعه براي ما مشخص نباشد، به 
 .رسيمبست ميبن

 .يم تا در روشن شدن زواياي تاريك مسئله به ما كمك كنداينجاست كه بايد راههاي ديگري جستجو كن
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 :لطفا جدول زير را ببينيد

 

ي فولادي درصد دهد كه اگر در آناليز يك قطعهاين جدول مرزهاي تقريبي اهميت عناصر را مشخص كرده است. به عبارتي به ما نشان مي
 .ر آلياژي به حساب بياوريمدرصد باشد، حتما بايد آن را به عنوان يك عنص 0,40مس بيش از 

     EN اساس بر فولادها نامگذاري در كه دانيدمي حتما. دارد وجود هم ”فولاد كليد“ در تفاوتهايي با البته و	همين ديدگاه به صورتي ديگر 
 :بايد از ضريب عناصر مطابق جدول زير استفاده كنيم 10027-1

 

توان از اين جدول براي يافتن مرز تقريبي ي اهميت آن عنصر در فولاد است، ميدهندهاز آنجايي كه در جدول فوق، ضريب هر عنصر نشان
اهميت عناصر هم استفاده كرد به اين ترتيب كه بايد ضريب مربوط به هر عنصر را معكوس كنيم. در اين صورت، به عنوان مثال، ميزان 

 .درصد، مهم خواهد بود 0,25نيكل بيش از 

  .در پايان لازم است خاطر نشان كنم كه هر كدام از روشهاي فوق بايد در كنار تجربه و ساير مراجع استفاده شوند
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 ي موثرتر از استانداردهاي مهندسينكاتي براي استفاده

توانيد از خواندن آن صرفنظر و با خيال راحت ميهايتان اضافه نمي كند ي كار داريد، اين نوشتار چيزي به دانستهگر چندين سال سابقه
 براي وقتتان از دقيقه چند 	ايد، شايد اختصاص دادنايتان را آغاز كنيد يا به تازگي وارد صنعت شدهكنيد اما اگر قرار است فعاليت حرفه

   .ن اين نوشتار، ضرري نداشته باشدخواند

 تعريف

شوند. اگر مهندسي را حرفه اي بدانيم داردهاي مهندسي دقيقا چه استانداردهايي را شامل مياول بايد تكليفمان را روشن كنيم كه استان
 سعي از پرهيز 	ي كارها وشود، براي انجام بهينهكه در آن با بهره برداري عملي از علوم پايه، براي سازندگي جامعه و رفاه انسانها تلاش مي

 اين از برخي. دهند انجام شده، پذيرفته قواعد و اصول اساس بر را كارشان مهندسان تا است آمده وجود به متعددي هاياستاندارد خطا، و
و برخي ديگر استانداردهايي هستند كه بخشي از آنها به  ASME مانند اندشده تدوين مهندسي انجمنهاي و تشكلها توسط استانداردها

ادامه تلاش خواهيم كرد هر دو گروه از استانداردهاي مهندسي را بطور در  ISO مباحث مرتبط با مهندسي اختصاص يافته است مانند
 .خلاصه معرفي كنيم

 آشنايي با چند استاندارد مهندسي پر كاربرد

هاي كشورمان بيشتر استفاده مي استانداردهاي مهندسي، پر شمار و بسيار متنوع هستند و به همين دليل، فقط با آنهايي كه در پروژه
 .شويمشرده و در حد چند سطر آشنا ميشوند، بسيار ف

  ASTM استاندارد

American Society for Testing and Materials   يا انجمن آمريكايي آزمون و مواد كه يكي از پيشگامان تدوين استاندارد در
 شروع كرد كه هنوز هم با شماره ميلادي با استاندارد ويژگيهاي ريلهاي راه آهن 1898دنياست، با كوششهاي بنجامين دادلي كارش را از 

ASTM A1 استاندارد 13000شود. حدود ستفاده ميا ASTM  اي گرفته تا صنعت مختلف از فولاد و نيروگاه هسته 140بيش از
 .دهندپارچه و ماژيك وايت برد را پوشش مي

  ASMEد استاندار

همانطور كه از نامش مشخص است  American Society of Mechanical Engineers انجمن مهندسان مكانيك آمريكا يا همان
ساله اين استاندارد، تقريبا محال است شما به استفاده از آن در  140كند. با توجه به قدمت در حوزه مهندسي، استاندارد و كد تدوين مي

ويژه ساخت مخازن تحت فشار، لوله كشي استاندارد و كد اين انجمن در صنايع گوناگوني ب 600اي مهندسي، نياز پيدا نكنيد. انجام پروژه
اي كاربرد دارند. تصوير زير تعدادي از هاي هستهصنعتي (پايپينگ)، خطوط انتقال گاز و محصولات نفتي و نيز ساخت نيروگاه

 .دهد كه هر كدام كلي زير مجموعه دارنداستانداردهايش را نشان مي
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 API استاندارد

استانداردهاي عمده صنعت نفت و گاز را تدوين مي كند.  1924از سال  American Petroleum Institute انجمن نفت آمريكا يا
تا است اما گستره ي وسيعي از تجهيزات مانند مخازن ذخيره، پمپها، كمپرسورها، توربينها، تجهيزات  550اگرچه تعداد اين استانداردها 

 مهندسي فعاليتهاي تمامي است كرده سعي استاندارد اين واقع در. گيردمي بر در را …سر چاهي و درون چاهي، لوله هاي انتقال و 
شگاه و پالاي مانند دستي پايين صنايع به رسيدن تا دستي بالا صنايع در وگاز نفت استخراج از يعني دهد پوشش را گاز و نفت صنعت

 .پتروشيمي

 AWS  استاندارد

 .ام به طور ناخودآگاه به اين استاندارد اشاره مي كندجوشكاري كرده 6013الكترود  گويد باحتي وقتي يك جوشكار ساختمان مي

American Welding Society  سردمدار فعاليتهاي جوشكاري و برشكاري و ساير فرآيندهاي  1919يا انجمن جوشكاري آمريكا از
 300شود بلكه بيش از كد و استانداردش محدود نمي 250فقط به انتشار و به روز نگه داشتن  AWS مرتبط است. دامنه ي فعاليتهاي

 .پردازدعنوان كتاب و مجموعه مقالات نيز دارد و از سوي ديگر به تاييد صلاحيت و ارائه گواهي به جوشكاران و بازرسان جوش نيز مي

   EN استاندارد

ميليون  500شده است تا خدماتش را به  تاسيس 1961گرفته شده است، در سال  European Norm اين استاندارد كه از عبارت
ايد نشانگر انطباق آن محصول با قوانين و استانداردهاي را كه حتما ديده CE كشور اتحاديه اروپا ارائه كند. نشان مشهور 27جمعيت و 

اما برخي از استانداردهايش شود ها را شامل ميي اروپاست. استاندارد اتحاديه اروپا اگر چه مختص مهندسي نيست و تمام حوزهاتحاديه
شود. به ياد داشته باشيم هاي بزرگ و كوچك مهندسي استفاده ميكه تقريبا در تمام پروژه  EN 10204 مقبوليت جهاني دارند مانند

 .شودرنگتر ميپر EN اگر يكي از طرفهاي پروژه يك شركت اروپايي باشد معمولا نقش
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  DIN استاندارد

 پردازد. به امر تدوين استاندارد مي 1917از سال   Deutsches Institut für Normung ا هماناستاندارد ملي آلمان ي

 DIN بر سيستم كد گذاري واحد انواع فولاد استوار است كه توسط” كليد فولاد“اين نكته هم گفتني است كه اساس نرم افزار و كتاب 

ن ابداع گرديد تا مشكلات كمتري متوجه بخشهاي مهندسي و تضمين و به دستور مستقيم وزارت جنگ آن موقع آلما 1942در سال 
    كيفيت صنايع جنگ افزار سازي آن كشور گردد. استاندارد ملي آلمان در كشورمان بويژه در خريد فولاد و چدن جايگاه ويژه اي دارد و

St 37  وGG-25  هنوز هم در نقشه هاي مهندسي و سفارشهاي خريد كالا كاربرد دارند. 

 ISOد استاندار

خورشيدي در لندن گرد هم آمدند و پس از مذاكرات  1325مهر ماه  22ميلادي برابر با  1946اكتبر  14كشور در تاريخ  25نمايندگان 
 International  كه كوتاه شده ISO طولاني سرانجام براي تاسيس سازمان بين المللي استاندارد با حروف اختصاري

Organization   for Standardization    در شهر ژنو سوئيس كار خود را  1947در فوريه ” است توافق نمودند. اين سازمان رسما
داراي هيچگونه محدوديتي نيست و در برگيرنده كليه شاخه هاي تخصصي است و تنها در  ISO آغاز نمود. زمينه فعاليتهاي سازمان

استاندارد منتشر كرده  23000بيش از  ISO ميلادي 2020نمي كند. تا سال  است، فعاليت IEC خصوص برق و الكترونيك كه بر عهده
 .مهر به عنوان روز جهاني استاندارد گرامي داشته مي شود 22است. همه ساله 

  INSO – ISIRI استاندارد ملي ايران

   ه است.ام. دليلش سادليسي را نوشتهتعجب نكنيد كه چرا دو عنوان انگ

 ISIRI از Institute of Standards and Industrial Research of Iran ) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) گرفته
      Iranian National استاندارد با مخفف: يا همان سازمان ملي INSO به 1390شده كه زير نظر وزارت صنايع قرار داشت و از سال 

Standard Organization  1304داده و زير نظر مستقيم رياست جمهوري قرار گرفت. تشكيلات استاندارد ملي ايران از سال تغيير نام 
 .استاندارد ملي تدوين شده است 28000خورشيدي شكل گرفته است و تا كنون حدود 

ايمني) و هم علامت ) safety تواند هم گوياي واژهلاتين است و مي S نشان استاندارد ايران داراي يك كادر اصلي است كه به صورت
است و در صورتيكه نشان وارونه شود علامت اختصاري موسسه ” ايران” باشد . طرح داخل نشان واژه  (Standard) اختصاري استاندارد

گردد. اين نشان توسط گرافيست معاصر كشورمان روانشاد مشاهده مي (ISIRI) استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به زبان انگليسي
  .ضي مميز طراحي شده استمرت
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  NACE استاندارد

ميلادي با  1943هر جا صحبت از خوردگي باشد، استانداردهاي انجمن ملي مهندسان خوردگي كاربرد پيدا مي كند. اين انجمن از سال 
 2021كه از سال ي مخرب خوردگي در صنايع مختلف دارد. اين نكته گفتني است تدوين استانداردهاي مختلف سعي در كنترل پديده

 اين استاندارد با استاندارد ديگري ادغام شد تا سازمان جديدي متولد شود. 

  SSPC استاندارد

 انجمن استانداردهاي سراغ بايد اينجا در كه رسدمي …ي فلزي و مخزن و پمپ و وقتي همه كارها تمام شد، نوبت رنگ آميزي سازه
سازي سطوح ميلادي آغازگر تدوين استانداردهاي مهندسي مرتبط با رنگ و پوشش و آماده 1950 سال از كه برويم محافظ پوششهاي
 .بوده است

  NFPA استاندارد

سوزي يا خاموش كردن آن است ايد. هر جا صحبت از پيشگيري از آتشنشاني روي ديوار شركتها يا منازل را ديدهحتما كپسولهاي آتش
ملي اطفا حريق رفت. همانطور كه مي توان حدس زد با توجه به اهميت موضوع، اين استاندارد پيشينه  بايد سراغ استانداردهاي انجمن

 .ميلادي فعال است 1896بسياري دارد و از سال 

  IEC استاندارد

الكتروتكنيك در سال المللي ي مهندسي انجام شود اما در آن خبري از برق و الكترونيك نباشد؟ كميسيون بينشود يك پروژهمگر مي
آغاز شده  60000از  	هاي اين استاندارددر لندن تاسيس شد و جالب است بدانيد نخستين رئيسش آقاي كلوين معروف بود. شماره 1906

 .رسدبه پايان مي 79999و با 

  ACI – AISC – UBC استانداردهاي

اي در پروژه هاي ساخت ايفا بتوني و فونداسيون ها نقش ويژهمسلما استانداردهاي طراحي و ساخت و بازرسي سازه هاي فولادي و  
انجمن سازه هاي فولادي ( AISC انجمن بتون آمريكا) و( ACI كد هماهنگ ساخت و ساز) و(  UBC كنند. استانداردهاي مهندسيمي

 .پردازندآمريكا) به اين موارد مي

 استانداردهاي مهندسي ديگر

ي مهندسي بزرگ ناممكن است . گري نيز وجود دارند كه بدون استفاده از آنها انجام يك پروژهمسلماً استانداردهاي مهندسي دي
 :استانداردهايي مانند
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ASHRAE, AWWA, UL, MSS, NPCS, IPS, TEMA, EEMUA, EJMA, NORSOK, AGA … 

 نكات كاربردي استفاده از استاندارد هاي مهندسي

شوند در استفاده از استانداردها بايد به نكات ريز و درشت زيادي توجه كنيم كه خيلي از آنها در هيچ مرجع و كتابي آموزش داده نمي
 .د. در زير به مهمترين آنها اشاره مي كنيمآموزمي ما به را آنها	” تجربه“بلكه 

 !دقت كن مترو اشتباهي سوار نشوي

ايد و پس از فهميدن اشتباهتان، چاره اي نداريد جز اينكه در اولين ايستگاه از قطار مترو اشتباهي سوار شدهشايد برايتان پيش آمده باشد 
پياده شده و خط عوض كنيد. در استفاده از استانداردهاي مهندسي هم بايد حواسمان باشد كه آن استاندارد را درست انتخاب كنيم يا به 

 (Scope) كاربرد دامنه: است كوتاه بسيار پاسخ دهيم؟ تشخيص را موضوع اين كجا از …رد. خوبعبارت ديگر بايد به درد كارمان بخو

كنند ي كاربرد استاندارد را برايمان ترسيم ميتمام استانداردها معمولا با اسكوپ شروع مي شوند كه در چند سطر يا چند پاراگراف دامنه
دهند و نبايد از اين استاندارد براي انتقال آب استفاده كرد. پس پيش زوئيل را انتقال ميهايي است كه گاكه مثلا اين استاندارد براي لوله

 .از هر كاري بايد به دقت بخش اسكوپ استاندارد را مطالعه كنيم

 استفاده مي كني؟ MS DOS هنوز به جاي ويندوز از

بودي و آن را تايپ فايل را كپي كني بايد دستورش را بلد ميخواستي يك شد مثلا اگر ميپيش از ابداع ويندوز همه چيز بايد تايپ مي
شد. تصورش هم وحشتناك نوشتي تا فايلت از يك جاي كامپيوتر كپي و در جاي ديگري ذخيره ميكردي و آدرس مبدا و مقصد را ميمي

 .است

هم بايد براي همگامي با اين تغييرات همواره از شوند. ما كنند و به مرور زمان دچار تغيير مياستانداردها مثل موجودات زنده رشد مي
 شود يا استانداردهر دو سال يكبار ويرايش مي ASME استانداردها استفاده كنيم. مثلا كد (Latest Revision) آخرين ويرايش

ASTM   افتد؟ م چه اتفاقي ميگردد. خوب اگر اين كار را نكنيسال يكبار بازبيني كلي مي 5در هر زماني ممكن است ويرايش شود اما
ايم در ويرايش جديد تغيير كرده باشد يا اصلا آن آيتم حذف در پاسخ بايد گفت ممكن است مطلبي كه بر اساس آن كاري را انجام داده

ي كمتري دارد يا خطرات كمتري ايجاد ي ديگر آن است كه شايد ويرايش جديد راهي پيش پايمان گذاشته كه هزينهشده باشد. نكته
 .تر استكند و ايمنمي

كنيد انگار پيشرفتهاي تكنولوژي را ناديده گرفته و انگار به پس همواره بايد يادمان باشد وقتي از آخرين ويرايش استاندارد استفاده نمي
 5يره اطلاعات شود سراغ اولين هارد دنيا با وزن يك تن و حجم ذخبايتي كه در جيب هم جا ميجاي استفاده از هارد اكسترنال يك ترا

 )ساخت 1956در سال  IBM دهد كه آن را شركتمگي را نشان مي 5ايد. (تصوير زير همين هارد مگابايت رفته
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 !خواندن يا نخواندن. مسئله اين است

 درجه تغيير مي دهد با كوچكترين سايز ممكن در زير يك جدول در گوشه صفحه 180اي كه مبناي قضاوت شما را ممكن است جمله
كنند و تمام آخر استاندارد جا خوش كرده باشد. اين نكته از آنجايي اهميت دارد كه برخي از مهندسان فقط به نكات اصلي اكتفا مي

  .كننداستاندارد را مطالعه نمي

 Appendix به آناي است كه پيوست هم دارند كه استانداردهاي امريكايي يادمان باشد ساختار برخي از استانداردهاي مهندسي به گونه

   Informative-Non) گويند. بعضي از اين پيوستها، اطلاعاتي و غير الزامي هستندمي Annex و استانداردهاي اروپايي و ايزو به آن
mandatory)  و بعضي ديگر الزام آور (Mandatory-Normative) ي دقيق آنها بويژه پيوستهاي اجباري نبايد غافل كه از مطالعه

 .شد
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شماره استانداردهاي ديگري را نيز ذكر  (Reference) نيست به اين نكته هم اشاره شود كه معمولا تمام استانداردها در بخش مراجعبد 
 .شوندكنند كه اگر در متن استاندارد به آنها ارجاع داده شده باشد، اينها جزئي از استاندارد اصلي محسوب ميمي

 .ددار "دقت كلامي"دلبندم! استاندارد 

ها دقت نكنيم اما در مورد استانداردهاي مهندسي حتما بايد در حد وسواس به كلمات ما در گفتار روزمره ممكن است در به كار بردن واژه
در گرامر انگليسي ممكن است يك معنا داشته باشند اما اين دو در قالب استاندارد، معاني متفاوتي   should و  shall ها دقت كنيمو واژه
كه ممكن است در  inspection-examination-evaluation-test-check-control هايي مثلكنند. همينطور واژها ميپيد

اند. برخي از استانداردهاي مهندسي ذهنمان همه يك معني بدهند اما در استاندارد هر كدام براي رساندن منظوري خاص استفاده شده
دهند. در اختصاص مي (terminology) معرفي اصطلاحات و تعاريف واژگان آن استانداردبراي پيشگيري از بروز خطا، بخشي را به 

 )AWS A3.0اي را به درستي بدانيد. (مانندمواردي هم شما بايد از استانداردهاي ديگري استفاده كنيد تا تعريف واژه

 بين از مشترك زبان ايجاد يعني استاندارد اصلي هدف نبريم، كار به و 	ها و اصطلاحات را به درستي درك نكنيميادمان باشد اگر واژه
  .اني ايجاد خواهد شدفراو مشكلات و رفت خواهد

  كد

 بخشي استاندارد آن كه شود مي اجباري استاندارد اجراي زماني تنها. ندارد همراه به را حقوقي بحث و نبوده الزامي استاندارد از ستفادها
 اينمونه كدها. باشد شده قانوني العمل دستور يك از بخشي يا و باشد شده الزام قرارداد آن طبق استاندارد آن رعايت و بوده قرارداد يك از
 .شود اجباري آن از استفاده و شده كد يك تواندمي استاندارد واقع در. دارند قانوني و حقوقي يجنبه كه هستند اجباري استانداردهاي از
 ساير در هاكد اين الزامات عايتاما ر است الزامي ASME Sec.VIIIيا  AWS D1.1يا  ASME B31.3 الزامات رعايت آمريكا، در

  .باشد شده اعلام و پذيرفته كد يك عنوان به نيز كشور آن در اينكه مگر نيست، اجباري كشورها

 استاندارد( زلزله برابر در ساختمانها طراحي ينامهآيينشود مانند نامه گفته ميما هم در كشورمان كدهايي داريم كه به آنها معمولاً آيين
2800(  

كه بصورت خلاصه  Pressure Equipment Directiveكنند مانند بجاي كد استفاده مي Directiveي ها از واژهيادمان باشد اروپايي
  شود و كد طراحي و ساخت تجهيزات تحت فشار است.خوانده مي PEDشده 
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 جوشان را تشخيص دهيم؟چگونه فولاد 

و جملاتي مشابه اين در بيشتر كدها و اسپكهاي ساخت تجهيزات صنعتي وجود دارند. با  Rimmed steel is not permitted عبارت
ه در زدايي در فولادها و لزوم آشنايي مهندسان و بازرسان با طبقه بندي فولادها از اين منظر، متاسفانوجود اهميت فراوان فرآيند اكسيژن

 .آيددانشگاه، تقريبا هيچ سخني از آن به ميان نمي

 .پيش از پرداختن به عنوان اين نوشتار، آشنايي مختصري با موضوع پيدا كنيم

 تعريف

آيد حاوي مقادير زيادي اكسيژن حل شده است كه بايد حذف گردد. حذف اكسيژن از فولاد فولاد مذابي كه از كوره فولادسازي بدست مي
 كه است فولادي 	شود،نيز گفته مي (killed) كه به آن فولاد آرام (fully killed) آرام كاملاً فولاد	خوانند. مي (killing) سازيرا آرام
اكسيژن زداي كمتري  (semi-killed) آرام نيمه فولاد به. دارد همگني نسبتا خواص و شيميايي تركيب و شده زدايي اكسيژن كاملاً

زدايي در مورد برخي فولادها انجام نمي گردد و اكسيژن باقي مانده در فولاد با شود. فرآيند اكسيژنآرام اضافه مي نسبت به فولاد كاملا
 جوشاناصطلاحاً آرام يا كند. اين فولادهاي نااست، مي CO كربن واكنش داده و ايجاد تخلخل (حفره هاي گازي) كه در حقيقت گاز

(rimmed steel)   زيادي در تركيب شيميايي هستند به گونه اي كه پوسته خارجي آنها شامل آهن خالص، كربن اندك داراي تغييرات
 از بيش فولاد كربن اگر است گفتني. شوندمي يافت شمش مركز در متوسط، 	و فسفر و گوگرد است. اين عناصر با مقاديري بيش از مقدار

درصد باعث  0,6ازه كافي ندارد همينطور وجود عنصر منگنز به ميزان بيش از درصد باشد نمي تواند جوشان شود چون اكسيژن به اند 0,3
 .شود فولاد به سهولت جوشان نشودمي

كه مربوط به ترمينولوژي فولادها و آلياژهاي آنهاست،  ASTM A941 اگر دوست داشتيد تعاريف دقيق اين اصطلاحات را ببينيد به
 .مراجعه كنيد

 مشكلات فولاد جوشان

درصد است اما همين ميزان اندك هم چالشهايي بوجود مي آورد كه در زير به آنها اشاره شده  0,04تا  0,02ميزان اكسيژن فولاد جوشان 
 .است

را بسيار تحت تاثير قرار مي دهد و آن را حتي به بالاي صفر درجه سانتيگراد  (DBTT) عنصر اكسيژن، دماي تبديل رفتار نرم به ترد
 .هم مي رساند

در جوشكاريهايي كه لبه سازي (پخ زدن) وجود دارد، ناخالصيهاي اين نوع فولاد كه در مغزش قرار دارد، باعث ايجاد عيوب احتمالي در 
 .فلز جوش خواهد شد
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 روشهاي تشخيص جوشان نبودن فولاد

تواند آرام، نيمه آرام يا جوشان توليد مي A675 ذاتاً آرام است ولي A516 توان به مدارك و استانداردها مراجعه كرد. به عنوان مثالمي
شود كه بايد هنگام درج نوع فولاد در مدارك و نقشه ها و نيز سفارش شود. در برخي استانداردها به صراحت روش اكسيژن زدايي ذكر نمي

است جوشان نباشد بايد حتما با  كه ورقي پر كاربرد است در اين زمره قرار دارد و اگر قرار SA283 خريد دقت زيادي به خرج داد مثلاً
 .را براي نشان دادن منظورمان به كار بريم S97.1 استفاده از الزامات تكميلي، عبارت

زدايي، به عنوان يك مرجع سريع براي دانستن نوع فولاد از لحاظ اكسيژن »كليد فولاد«توان از اي اروپايي، ميدر مورد فولادهاي سازه
 .بهره برد

گشاست. تواند كمكي به ما بكند اما آناليز شيميايي (كوانتومتري) گرهي آزمون كشش نمينگ و ظاهر سطح مقطع يا نتيجهبايد بدانيم ر
است. وجود مقادير بسيار  Si killed توانيم مطمئن باشيم كه فولاد جوشان نيست و اصطلاحاًدرصد باشد، مي 0,1بيش از  Si اگر ميزان

 .درصد) هم مي تواند دليلي بر اكسيژن زدايي فولاد توسط اين عنصر و جوشان نبودن آن باشد 0,02كمي آلومينيوم (بيش از 

توانند توضيحات بند قبلي را هم تكميل كند مثلا اگر در استاندارد يك فولاد چيني بطور واضح به روش بررسي اين دو عنصر مي
 .ببينيم را آلومينيوم يا سيليسيوم مقادير و	يي مراجعه كنيم توانيم به جدول تركيب شيميازدايي اشاره نشده بود، مياكسيژن

تواند كمك كننده باشد. گويند، ميهم مي "قابي شدن"كه به آن آزمون  Oberhofer بررسي درشت ساختار (ماكرواچ) توسط اچانت
 .ي جوشان نبودن فولاد استاگر مقطع به صورت يكنواخت ظاهر شد نشان دهنده
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 !جوشانهنر فولاد 

انصافيست اگر از كاربردهاي اين نوع فولاد، سخني به ميان بي "عيب مي جمله چو گفتي هنرش نيز بگو"گويد به قول حافظ كه مي
آيد به از همينجا مي rimmed يكنند و سطح آن نسبتا خالص است، ( واژههاي اين فولاد در مغز آن تجمع مينياوريم. چون ناخالصي

توليد لوازم 		بهترين انتخاب براي توليد به روش پرسكاري است يعني از (surface finish) ي عاليدليل سطح تمام شدهبه ) »لبه«معني 
 .ورقهاي مورد استفاده در خودرو		تا گرفته …گاز ولباسشويي و يخچال و اجاقمانند  خانگي

ست كه ويژگي بهتري به قوس الكتريكي ايجاد شده ا  SMAWروش		مغزي الكترود جوشكاري		كاربرد مهم ديگر اين نوع فولاد به عنوان
 .دهدمي
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 داشته باشه؟ »ويژه«جوشكاري مگه ساندويچه كه 

دادم و پيش از آغاز جوشكاري، گلويم را جر مي WPS-PQR مداركوقتي در جلسه با كارفرما داشتم در مورد لزوم بررسي و تائيد 
 كارفرماي ناگهان "…با توجه به ويژه بودن فرآيند جوشكاري"كردم، تا اين جمله از دهانم درآمد كه: خطرات انجام ندادنش را گوشزد مي

 "داشته باشه؟ »ويژه«جوشكاري مگه ساندويچه كه "مودند: فر تمسخر با محترم

 …برسيم به اصل مطلب

 :كندكند، فرآيند ويژه را به صورت زير معرفي ميدرمورد فرآيند صحبت مي 3,4,1وقتي دربند   ISO 9000	استاندارد

A process where the conformity of the resulting output cannot be readily or economically validated 
is frequently referred to as a special process. 

توانند زير چتر اين تعريف قرار گيرند. بدون دآگاه به اين فكر كنيم كه كدام روشهاي توليد ميخوانيم، شايد ناخووقتي اين توضيح را مي 
توان نتيجه را كنترل كرد كه نه كار سختي تواند فرآيند ويژه محسوب شود چون با يك كوليس ساده ميترديد تراشكاري يك شفت نمي

 .ت حرارتي را نتوان به سادگي تراشكاري صحه گذاري كردگري يا عمليااست و نه هزينه بردار. اما شايد ريخته

 :ديگر، تكليف را معلوم كرده است ISO خوشبختانه در مورد جوشكاري خيلي نياز به سوزاندن فسفر نيست چون يك استاندارد

ISO 3834-1: Specification of quality requirements for welding processes is important because the 
quality of these processes cannot be readily verified. Therefore, they are considered to be special 
processes as noted by ISO 9000. 

 !برم يك فلافل ويژه سفارش بدم. جاي شما خالي من اجازتون با …خب
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 را؟ ASME را به كار ببريم يا ASTM نامگذاري

مربوطه  ASTM جلو شماره استاندارد S استاندارد مستقلي براي مواد تدوين نكرده است بلكه فقط حرف ASME دانيدمي همانطور كه
به اين  ASME BPVC كد Section II منطبق شده است. بخشي از ASME شود تا نشان دهد اين استاندارد با كداضافه مي

   .براي فلزات غير آهني است Part B ي فلزات آهني وبرا Part A استانداردها اختصاص يافته است كه شامل

 

 :مي توان تمامي اين استانداردها را در سه گروه طبقه بندي كرد

 يي هستند كه درگروه اول شامل استانداردهاASME  و ASTM اي، بر يكسان بودن دو مشابه هستند كه با درج جمله
 .نيز وجود دارند همانند شكل زيرشود و دو لوگوي استاندارد استاندارد تاكيد مي

  

 

 گروه دوم تفاوتهاي editorial  (نگارشي) دارند و يا تفاوتهاي جزئي ديگري كه تعيين كننده نيستند. در اين حالت، ضمن
 شود.ميديده  ASME درج تفاوتها، صرفا لوگوي
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  كننده استدر استانداردهاي گروه سوم تفاوت يا تفاوتهاي عمده اي وجود دارد كه تعيين. 

. 

 

متريال  (PO) باشد و شما در سفارش خريد ASME SEC VIII-div.1 مثلا همين مورد آخر را در نظر بگيريد. اگر كد طراحي شما
 اعلام كنيد، توليد كننده (فروشنده) الزامي به گواهي كردن محصول و دادن گزارش آزمون نخواهد داشت در حاليكه با اعلام B-333 را

SB-333  شما گواهي محصول و گزارش آزمون را در اختيار خواهيد داشت. 

خودم تا قبل از اينكه عقلم به اين چيزها برسد، به گروه سوم دقت نكرده بودم و در نتيجه تفاوت چشمگيري   ! يك اعتراف تكان دهنده
 !قائل نبودم. خدا از سر تقصيراتم بگذرد  ASTM و ASME بين
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 !آهنربا نداريمتالورژ نيستي اگر 

 .ي گزارش متالوگرافي بودشد كه كارم رو در آزمايشگاه شروع كرده بودم. يكي از وظايفم، بررسي ريز ساختار و تهيهيكسالي مي

ي چدني فرستاده بود. بعد از انجام شدن آماده سازي و اچ، ميكروسكوپ را روشن كردم و شروع  شركت قطارهاي مسافري، يك نمونه
 :شتنكردم به نو

 .نمونه از جنس چدن با گرافيت كروي (داكتيل) است

 .شودعدد ارزيابي مي 100 -200تعداد گرافيتها در هر ميليمتر مربع حدودا بين 

 .شودميكرون تخمين زده مي 25 -35قطر متوسط گرافيتهاي كروي عمدتا بين 

 .در صد است 90ميزان كروي شدن گرافيتها بيش از 

 .شوندنيز در ساختار مشاهده ميگرافيت هاي نامنظم 

 … ساختار زمينه

به اينجا كه رسيدم، مكث كردم. بين آستنيتي يا فريتي دو دل مونده بودم. يادم اومد پيشتر، همكاري گفته بود شناسايي اين دو فاز زير 
مرز دانه ها زواياي تيزي دارند، بدون  ميكروسكوپ بسيار دشوار بوده و نياز به سالها تجربه دارد ولي اگر ديدي ساختار كمي خشن است و

 :شك ساختار فريتي است. دوباره به لنز ميكروسكوپ خيره شدم. هيچ خشونتي به چشمم نخورد. سرتاپا لطافت بود. نوشتم

 .ساختار زمينه آستنيتي است

 .خوشحال و خندان گزارش را پرينت گرفتم و براي مشتري فرستادم

 :وپوش آزمايشگاه را نبسته بودم كه تلفن زنگ خوردي بالايي رفردا صبح هنوز دكمه

 آقاي خداپرستي؟

 .خودم هستم. بفرماييد
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 ايد؟اي كه ديروز جوابش رو فرستاديد. شما اون گزارش رو تهيه كردهزنم. در مورد همون نمونهمن از شركت قطارهاي مسافري زنگ مي

 امرتون؟ -بله

 شما در آزمايشگاه آهنربا داريد؟

 چطور؟ …كنم داشته باشيمنيستم ولي فكر ميمطمئن 

 نمونه رو با آهنربا چك كنيد بعد هم لطفا گزارش رو پس از اصلاح برامون بفرستيد. ممنون

 .ي چدني و آهنربا همديگر را مثل دو دلداده، محكم در آغوش گرفتندحدستان كاملا درست است. نمونه

 :نتيجه گيري اخلاقي

آشنايي پرسنل ” و ” وجود آهنربا“خواستيد آزمايشگاهي را مميزي يا صلاحيتش را بررسي كنيد، چك كردن آيتمهاي اين دفعه اگر  -اول
 !يادتان نرود” ي استفاده از آنبا نحوه

د. هنگام مصاحبه براي استخدام بازرس جديد، بعد از سلام و عليك، ازش بخواهيد محتويات جيب يا كيفش را روي ميزتان خالي كن -دوم
 داريد؟ CSWIP اگر چشمتان به آهنربا خورد حالا سراغ سوالهايتان برويد مثل: آيا شما مدرك

بودن براي يك آزمون) چشم و گوشتان  witness اگر اين شانس نصيبتان شد كه وارد آزمايشگاهي شويد (حتي بسيار كوتاه در حد -سوم
 .درا خوب باز كنيد. درسهاي زيادي براي يادگرفتن وجود دار

 )رودكي( آموزگار هيچ ز ناموزد هيچ 							هر كه ناموخت از گذشت روزگار -چهارم

راستي يادم رفت بگويم مدتهاست در خانه هم آهنربا دارم. اين را به حساب وسواسي بودنم نگذاريد. از آهنربا براي نگهداشتن ليست خريد 
 !كنممنزل روي در يخچال استفاده مي
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  !استيل نگير استفاده كنبه جاي سه جي از 

اين پيچ ضعيفه. اين دفعه ” گفت: گذراندم. يك قطعه شكسته بود. سركارگر به همكارش ميواحد كارآموزي را در يك كارخانه مي –
 ”.پيچ خشكه ببند

 ".جي رو بگو هاي تشخيص چدن دو جي از سهراه"كننده از من پرسيد، اين بود: گشتم. اولين سؤالي كه مصاحبهدنبال كار مي –

ناميد يا با هر نام ديگري 	زبان مخفي صنعت		يا	زبان بازار		توان آنها راايد كه ميآشنا برخورد كردههايي ناحتما شما هم بارها با واژه
آنها را شود و آن هم اينكه اينها عبارتهايي هستند كه در حقيقت مفهوم و معناي معرفي كرد اما در اصل ماجرا تغييري ايجاد نمي

 .دانيم اما در قالب واژه يا اصطلاحي ديگرمي

ها قدمت زيادي دارند و در بيشتر آنها هم ذوق و سليقه موج مي زند. محدود به مهندسي مواد و مكانيك و شيمي و اين واژه سازي
ايد بدانيد به كجاي ماشين، او شدهايد، كنجكرا از يك تعميركار شنيده	كله گاوي		عمران هم نيستند. مثلا شايد وقتي براي اولين بار

 .شوداطلاق مي

ي توانيم با آنها در حوزهدانم مرجع يا كتابي براي معرفي اين واژه ها و اصطلاحات وجود دارد يا نه اما بهتر است تا جايي كه مينمي
 .تخصصي خودمان آشنا باشيم

 :مي شوم اين ليست را با كامنتهاي خودتان كامل كنيدبرخي از اين واژه ها و اصطلاحات در زير آمده است و خوشحال 

 )اندبا سپاس از وهاب راستار عزيز كه در تكميل شدن ليست زير ياري كرده(

 ورق نورد سرد شده :ورق روغني

 ورق گرم نورديده :ورق سياه

 لوله بدون درز :لوله مانيسمان

 فولاد :آهن

 فولاد زنگ نزن :استيل

 آلياژ مقاوم به سايشاشاره به  :هاردوكس
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 چدن خاكستري :(GG) دو جي

 )چشم گاوي -چدن نشكن (داكتيل :(GGG) سه جي

 )مغناطيسي (معمولا براي اشاره به زنگ نزن فريتي و مارتنزيتي: بگير

 )غير مغناطيسي (معمولا براي اشاره به زنگ نزن آستنيتي :نگير

 .شودبن كه با كوئنچ و تمپر سخت نمياشاره به فولاد سازه اي و كم كر :فولاد آب نمي گيرد

 (HSS) برفولاد تند :فولاد خشكه هوايي

 .دهدفولاد آلياژي كه بدون كوئنچ و در هوا هم مارتنزيت سخت تشكيل مي :فولاد هواسخت

 به ترتيب جوش اكسي استيلن، الكترود دستي، تيگ و ميگ مگ CO2 جوش گاز، برق، آرگون و

 كوئنچ كردن: شوكه كردن
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  »اثر زيگارنيك« تدريس موثرتر با استفاده از

ي تحقيقاتي استادش جلب شد. استادش متوجه كه يك روانشناس بود نظرش به پروژه (Bluma Zeigarnik) بلوما زيگارنيكخانم 
اين كه صورتحساب پرداخت  آورند ولي بعد ازهاي رستوران، سفارش غذا را بدون اين كه يادداشت كنند، به ياد ميشده بود كه پيشخدمت

 .ماندشد، چيز زيادي از سفارش يادشان نمي

هاي متعدد نشان داد، افراد، چيزهاي ي آزمايشهايي طراحي كرد و انجام داد. نتيجهمند شده بود آزمايشزيگارنيك كه به اين پديده علاقه
 .كنندهن انسان را بيشتر درگير ميمقولات ناتمام، ذ		ناتمام را بيشتر به خاطر مي آورند. به عبارت ديگر،

 .شودناميده مي” اثر زيگارنيك“اين پديده 

ي خودمان هم قابل مشاهده باشد. مثلا ممكن است جزئيات زيادي از يك فيلم قديمي شايد مصداقهايي از اين پديده در زندگي روزمره
توانيد با يك سفر ايد. فيلم ناتمام را ميبه يادتان مانده باشد اما به احتمال زياد، آن فيلم، فيلمي بوده است كه تا آخر تماشايش نكرده

 .كنيد جايگزين …تاب ناتمام و ناتمام، ك

 

هاي گوناگون دارد. به عنوان مثال وقتي دقت مي كنم رد كنم اثر زيگارنيك كاربردهاي زيادي در حوزهبه عنوان يك نظر شخصي فكر مي
شوند فقط داراي يك ميبينم. نمونه اش بيلبوردهايي هستند كه وقتي در يك بزرگراه نصب پاي آن را در صنعت بازاريابي و تبليغات مي

 .شودي تبليغي مورد نظر كامل ميهايي ديگر، جملهاي سفيد هستند و كم كم در طول چند هفته، با اضافه شدن واژهواژه، روي زمينه

لم يا سريال بندي يك فيهايي از كاربردهايش را يافت مثلا در جايي كه آخرين سكانس يا پايانتوان نمونهسازي هم ميدر صنعت سرگرمي
 .اي انتخاب مي شود كه تماشاگر براي دنبال كردن فصلهاي بعدي، همچنان مشتاق باقي بماندبه گونه
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 .جستجو كرد را زيگارنيك اثر كاربرد توانمي هم …ي فردي و هاي ديگر مانند ورزش، توسعهدر حوزه

 .ي آموزش و يادگيرياما در حوزه

بيت آن ي بحث يا شاهي مهمي كه چكيدهشايد از اين به بعد بايد تلاش كنيم تا به عنوان مدرس، نكتهبا دانستن مفهوم اثر زيگارنيك، 
بياوريم تا دانشجويان قدري فكر كنند و پاسخ بدهند موضوع است، به سادگي در قالب يك جمله بيان نشود بلكه آن را بصورت پرسش در

 .كنيمي در موردش صحبت ميي بعديا اين پيشنهاد را بدهيم كه مثلا در جلسه

 .تر كمك كندتواند به يادگيري عميقمي (break) اي كوتاه در تدريسهحتي بر اين مبنا، ايجاد وقفه

 .امام تاثير مثبتش را ديدهكنم موارد بالا را حتما رعايت كنم و اتفاقا در بازخوردهايي كه گرفتهخودم در بحث آموزش سعي مي

 بود؟ زيگارنيك كه

به نظرم مرور زندگي پرفراز و نشيب خانم زيگارنيك، درسهاي زيادي براي ياد گرفتن دارد. او كه جزو نخستين دختران روسيه بود كه به 
دانشگاه رفتند، در اوج فعاليتهاي دانشگاهي و علمي، بخاطر به زندان افتادن همسرش، دو فرزند خردسالش را به تنهايي بزرگ كرد. پس 

 … از آن

 .اگر دوست داشتيد، سري به ويكيپديا بزنيد
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  در كار و زندگي »اثر استروپ«

توانيد بدون توجه به شكل نگارشي كلمات، ي مطلب، آزمايش زير را انجام دهيد و ببينيد در چند ثانيه ميلطفا قبل از خواندن ادامه
 .رنگ آنها را با صداي بلند بخوانيد

 

برابر  2روند، مقايسه كردم. آنها من اين آزمايش را انجام دادم و نتيجه را با نتايج دوقلوهايم كه شش ساله هستند و هنوز به مدرسه نمي
 .سريعتر از من بودند

تشر كرد، من 1935اي در سال كه آن را براي نخستين بار در مقاله (John Ridley Stroop) اين آزمايش، به نام جان ريدلي استروپ
 .هم معروف است (Stroop effect) است و به اثر استروپگذاري شدهنام
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گر نام آن ايد كه زماني كه اسم يك رنگ (مانند آبي، سبز يا قرمز) با رنگ ديگري كه نشانايد متوجه شدهاگر اين آزمايش را انجام داده
جاي اين كه با جوهر قرمز رنگ چاپ شود، با جوهر آبي رنگ چاپ شود)،  ، به»قرمز«رنگ نيست، چاپ شده باشد (به عنوان مثال، كلمه 

نام بردن رنگ كلمه، در مقايسه با حالتي كه رنگ جوهر و كلمه با هم يكي باشند، زمان بيشتري طول كشيده و با احتمال خطاي بالاتري 
 .شودمواجه مي

 :با دو مشخصه و ويژگي پديد مي آيد و بر دو اصل زير استوار است مي توان گفت اثر استروپ پديده اي است كه هنگام وجود يك محرك

 .نامگذاري رنگ هاي نوشته، نياز به توجه بيشتري نسبت به خواندن كلمات دارد 

 .خواندن كلمات بسيار سريع تر از ناميدن رنگ كلمات و توجه به رنگ كلمات است

 .كندي مختلف مغز را آشكار ميكاربرد اصلي اثر استروپ در روانشناسي است كه عملكردها

 .كنماي ديگر به اين آزمايش نگاه مياما من از زاويه 

به عنوان يك نظر شخصي كه هيچ مبناي علمي هم برايش ندارم معتقدم اثر استروپ به ما نشان مي دهد تجربه يا دانش مي تواند مانند 
 .يك شمشير دو لبه عمل كند

ي بيشتر، باعث انجام شدن بهتر كارهاست و از سوي دهد كه تجربهاز يك طرف شواهد به ما نشان مي خوريم.مياينجا به يك تناقض بر 
 .ديگر ممكن است تجربه باعث شود راهي نادرست را انتخاب كنيم
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چشم “بهتر از ” چشم دل“را هم بايد درنظر داشته باشيم يا به عبارتي در برخي مواقع  »شهود«ها مي گويند شايد به همين دليل بعضي
  .كندعمل مي” سر

كردم مثلا زماني كه شكل دادم، بارها با اين مورد برخورد ميانجام مي (failure analysis) يادم هست زماني كه بررسي علل تخريب
يب، همان شد نتيجه گيري كرد دليل تخرترك در زير ميكروسكوپ شبيه همان تركي بود كه سال پيش در فلان نمونه ديده بودم و مي

هاي بيشتري نروم. به شدم بررسي را پايان دهم و به سراغ تحليلاست. اينجا بود كه وسوسه مي SCC دليل تخريب نمونه پارسالي يعني
دهد  ي طلايي براي اشاره به ويژگيهايي كه فردي كه اين كار را انجام ميهمين خاطر در بحث بررسي علل تخريب معمولا چند جمله

 :باشد، وجود دارد بايد دارا

Should have open and questioning mind 

Do not assume anything 

Experience is a guide, not a prison 

ي تجاربشان، چنين اعتقاد داشتند كه گيري كرونا، پزشكان حاذقي به پشتوانهبه عنوان مثالي ديگر، حتما يادتان هست در ابتداي همه
 .آنفولانزاست و جاي هيچ گونه نگراني نيست اين ويروس هم مانند

تواند كه به نظرم مي	چرا تجربه مي تواند قضاوت ما را نابود كند؟		فصلي دارد با عنوان» هنر شفاف انديشيدن«رولف دوبلي در كتابش با نام 
 .به بحثمان ربط پيدا كند

  .هاي زندگيه در كارمان و چه در بسياري ديگر از جنبهبطور خلاصه، احساس مي كنم بهتر است حواسمان به اثر استروپ باشد، چ
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 !آخرش نفهميديم فولاد كم كربن، چقدر كربن داره

 دهد؟كدام گزينه، حداكثر مقدار كربن فولاد كم كربن را نشان مي

 )0,1يك دهم (

 )0,2دو دهم (

 )0,3سه دهم (

كند. نكته آنچه در كتاب يا جزوه اي ديده است، به يكي از اين اعداد اشاره ميهر كس با توجه به آنچه از دانشگاه در يادش مانده است يا 
 .اي وجود نداردتوانند درست باشند چون عدد استاندارد شدهي اين پاسخها مياينجاست كه همه

توان حكمي كلي ه نميبينيد. دليلش اين است ككه ترمينولوژي فولادهاست، نمي  ASTM A941 شما اين اعداد را مثلا در استاندارد
درصد  0,1صادر كرد چون اين مقادير بستگي به صنعتي دارد كه از آن صحبت مي كنيم. مثلا در صنعت خودرو حداكثر ميزان كربن 

كه در صنايع نفت و انرژي كاربرد دارد، اين مقدار حداكثر  ASTM A516 ورق 70در حالي كه براي گريد  (ASTM A1008) است
 .درصد است 0,3

دهند مانند مرز بين فولاد كم آلياژ و پرآلياژ كه با مجموع موضوع يكساني، اعداد مختلفي ارائه مي بعضي وقتها هم استانداردها درباره
 .در نوسان است ISO درصد 9و حتي تا  EN درصد 7تا  NACE درصد 5شود و از عناصر آلياژي بيان مي 

       ASTM در (plate) تواند بسيار تعيين كننده باشد. مثلا تعريف ورقمتفاوت بودنها مينكته مهم اينجاست كه در برخي مواقع، اين 
A6    آنچه دربا EN 10079  ميليمتر را ورق مي نامد در حاليكه دومي، ضخامت بيشتر  6آمده، متفاوت است. اولي، ضخامت بيش از

آيد بايد ارد مشابه مي توان حدس زد وقتي پاي سفارش و خريد به ميان ميآورد. در اين مورد خاص و موميليمتر را ورق به شمار مي 3از 
 .چقدر به تفاوت استانداردها و در واقع فرق بين زبان مشتركها، حساس باشيم

با هايي است كه عددي (كمي) نيستند بلكه مفهومي (كيفي) هستند. هر يك از ما شايد بارها نوعي ديگر از اين ابهامات مربوط به واژه
 .ايمهايي كه در آن به كار رفته است، دقت كردهايم اما شايد كمتر به عنوان اين استاندارد و واژهسروكار داشته A 516 ورق معروف
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هاي دماهاي متوسط و كمتر يا را هم زير و رو كنيد، بعيد است تعريفي براي واژه ASTM اگر تمام سيزده هزار استاندارد
خواهيد شود كه شما ميپيدا كنيد. اهميت موضوع وقتي بيشتر نمايان مي lower temperature و moderate temperature  همان

اين استاندارد نمي تواند شما را از حيراني نجات دهد  (scope) انتخاب مواد انجام دهيد و اينجاست كه نه عنوان و نه حتي دامنه كاربرد
 .توانيد استفاده كنيدي دمايي مير چه محدودهكه بالاخره اين ورق را د

در نظر بگيريم، براي فولادهاي كربني اين عدد  × 0,4Tmاينجاست كه شايد بگوييم اگر معيار دماي بالا همان آغاز خزش باشد و آن را 
 .ريمدر نظر بگي DBTT توانيم معيار رادرجه سانتيگراد بدست مي آيد. براي دماي پايين هم مي 420حدود 

چيزهايي در مورد   ASTM A20 استاندارد A1.15 راستي، اين احتمال هم وجود دارد كه خيلي تصادفي از دوستي بشنويد كه جدول
 .حداقل دماي كاربرد اين ورق گفته است
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  شم مهندسي

  ي اولخاطره

كوييز يا به قول دوستان فرهنگستان آزمونك، داشتيم. يادمه ترم پنجم، درس شكل دادن فلزات رو برداشته بودم. هر چند جلسه يكبار، 
استاد بهش گفت  ها فشار غلطك نورد رو حدود هفتاد و پنج صدم پاسكال محاسبه كرده بود. وقتياز بچه سر يكي از اين كوييزها، يكي

 !ه، چشماش از تعجب گرد شده بودكنفشاري كه محاسبه كردي تقريبا معادل با نيروييه كه يك سيب بر يك متر مربع وارد مي

گفتن به خوند تو مدرسه به جاي اينكه جمع و تفريق يادشون بدن ميابتدايي رو تو انگلستان مي پسرم وقتي" استاد در ادامه گفت:
ها به اندازهنظرتون عرض خيابون چند متره و يا طول ميزي كه پشتش نشستين حدودا چند سانتيمتره تا به جاي محاسبه، حسي از 

 ".دست بيارن

 ي دومخاطره

صفحه راه حل داشت! وقتي گله مند مي  2استادي داشتيم كه فقط و فقط به جواب آخر نمره مي داد حتي اگر رسيدن به آن جواب 
حاسبه براي ساخت يك پل روي يك دره، آنچه مهم است پارامتر ايكس است حالا اگر شما به اندازه يك كتاب هم م"شديم مي گفت: 

 ".ريزدانجام دهيد و آن پارامتر اشتباه باشد، پل فرو مي

 ي سومخاطره

نفر در يك سالن كه ابعادش داده شده بود دور هم جمع شده  100امتحان ميان ترم فقط يك سوال داشت! والسلام! سوال اين بود كه 
نيد بعد از حضور اين صد نفر، دماي سالن چقدر افزايش درجه سانتيگراد است. حالا حساب ك 20اند. دماي سالن پيش از ورود جمعيت، 

مي يابد؟ بعد از دو ساعت، برگه ها را تحويل داديم و بيرون آمديم. فرداي امتحان با استاد، كلاس داشتيم. چشمتان روز بد نبيند. وقتي 
كرديم. استاد يك در و ديوار را نگاه مياستاد وارد كلاس شد به قدري غضبناك بود كه مي ترسيديم نگاهمان به نگاهش گره بخورد و 

اي؟ با محاسبات درجه سانتيگراد! تو تا حالا عروسي و عزا نرفته 175رسه به براي من نوشته دما مي"اش درآورد و گفت: برگه از لاي پوشه
 "!تو خيلي عجيبه كه نسل بشر به علت تبخير يا تصعيد هنوز منقرض نشده

 ي چهارمخاطره

رفتيم. پنج نفر بوديم كرد و براي ديدن نتيجه امتحان، بايد به دفترش مياستادي داشتيم كه نمرات نهايي (فاينال) را اعلام عمومي نمي
كه از خوابگاه با هم، راهي دفتر استاد شديم. يادم هست استاد، يكي از ما پنج نفر را كه در برگه امتحان دماي كلوين را منفي بدست 

نمره منفي  6ترم بعد بايد دوباره اين درس را بگيري البته با "و با افتخار دور آن يك كادر قرمز هم كشيده بود صدا كرد و گفت:  آورده بود
تصور حال و روز اين دانشجو با شما. بعد از اعلام اين خبر مسرت بخش! استاد ادامه  "حساب مي كنم! 14نمره ات را از  20يعني به جاي 
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داشته باشه و هر چيز نادرستي را نپذيره و دوباره برگرده و در فرضيات شك كنه. اگر هم به نتيجه نرسيد 	شم مهندسي	ايدمهندس ب"داد: 
 ".حداقل دور جواب اشتباه كادر نكشه

 ي پنجمخاطره

 .… يادم هست

 .كنمنويسم و جون به لبتون ميي بي ربط مياگه منو ول كنين همينجور براتون خاطره

 .هر چي دوست داشتيد رو مرقوم بفرماييد تلطيف اوضاع خواهشمندم نظرات، پيشنهادات، انتقادات، خاطرات و كلاًبراي 

 !شم مهندسيتان افزون
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 پنج متالورژ در يك اتاق

اجازه بدين مي خوام تو باعث شده در حال خوندن اين نوشتار باشيد. اگر 	پنج متالورژ در يك اتاق		حاضرم باهاتون شرط ببندم عنوان
 .خماري نگهتون دارم و اول يك موضوع ديگه رو بگم و بعدش برسم به داستان انتخاب اين عنوان

شانس بودم يا بدشانس ولي بعد از چهار ماه راهنماي همشهري خريدن و كلي مصاحبه رفتن، كار مهندسي من از يك دونم خوشنمي
اونهم به صورت پاره وقت. (تذكر اين نكته از اهم واجبات است كه شايد شما يادتون نياد ولي در  آزمايشگاه متالورژي استارت خورد، تازه

ي ما، راهنماي همشهري چيزي بود تو مايه هاي لينكدين و تلگرام و ايران تلنت و ديوار و شيپور و ايلان ماسك و پرينتر سه زمان قصه
 !)بعدي

 !وظايف شرح از غير داشتم چيز همه آزمايشگاه تو …بگذريم

كردم بعدش سراغ تلفن مي رفتم و بازاريابي به عنوان مثال، اول صبح بايد ريزساختار پره متحرك رديف اول توربين زيمنس رو بررسي مي
 !)تلفني انجام مي دادم و بعد از ناهار هم آچار چرخ ماشين رو بر اساس استاندارد ملي، تست مي كردم. (تو رو خدا نخنديد. جدي ميگم

 .دادمفرستادم و گزارش دومي رو به رئيسم ميتازه، بايد گزارش اولي و سومي رو براي مشتري مي

 …اما اصل مطلب

شدم. يك اسم هم نداشت، چند تا اسم داشت. چهار سالي كه در آزمايشگاه متالورژي بودم، يكي بود كه خيلي اذيتم كرد. حريفش هم نمي
 :اسمهاش اينها بودند

 ميناناط عدم – گمان – ترديد –شك 

يادم هست يكبار نصفه شب از خواب پريدم چون شك برم داشته بود كه مبادا ساختار رو اشتباه تفسير كرده باشم و اون چيزي كه زير 
جايي ام ماتنزيت نباشه و بينيت باشه. تا صبح خوابم نبرد و منتظر بودم زودتر صبح بشه تا ببينم مي تونم نمونه رو ميكروسكوپ ديده

 .بفرستم كه ميكروسكوپ الكتروني داشته باشن و خيالم رو راحت كنن

اين شك و ترديدها وقتي كشش و سختي سنجي و خزش انجام مي دادم خيلي كمتر بود و حتي به سمت صفر ميل مي كرد ولي امان از 
 .آوردميبعضي مواقع دمار از روزگارم در متالوگرافي و تعيين سيكل عمليات حرارتي و بررسي علل تخريب و تعيين فولاد معادل كه

 .ي خيلي خوب داشتمنشستم. دستم خالي نبود و چند گزينهبيكار نمي	شك و ترديد	البته من هم در مقابل هجوم
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به يك افتاديم، راهكاري پيشنهاد مي داد تا مهم ترينشون، تنها همكارم در آزمايشگاه يعني آقاي نظري بود. خيلي مواقع وقتي گير مي
 .تر برسيمي قطعينتيجه

 .كورش و عليرضا هم كه مدت كوتاهي همكارم شدند، كمكهاي موثري براي رفع ترديدها بودند

 .كردبابك هم بود كه از اونور آب با ايميل راهنمايي مي

بود) تا مقطع شكست يا شكل  ي چهارم بياد پايين (آزمايشگاه در زير زمين ساختمانبارها پيش اومد كه از حامد خواهش كنم از طبقه
 .ترك رو ببينه و نظرش رو بگه

چندين بار پيش اومد كه بطور همزمان از چند نفر از دوستان متالورژ خواهش كردم بعد از ناهار در مسير رفتن به اتاقشان، سري هم به 
 .ي قابل قبول برسيمدرجه مخالف، به يك نتيجه 180هاي بعضا آزمايشگاه بزنند تا از تبادل نظرها و از برآيند ديدگاه

 …اتان را سر نمي برمحوصله

پس از سپري شدن چهار سال، دوران كار من در آزمايشگاه با همه ي فراز و نشيبهايش به پايان رسيد و من راهي يك شركت مشاور 
كارآموز گرفته تا مهندس با سي سال سابقه. برايم كردم تمام همكارانم مهندس مكانيك بودند، از مهندسي شدم. در بخشي كه كار مي

جالب بود كه همه سرگرم كار خودشان بودند و خيلي كم پيش مي آمد سر موضوعي بال بال بزنند. جالبتر اين بود كه از وقتي مراجع 
 .گرفتمتر تصميم ميكارم كدها و استانداردها شدند، كمتر با خودم درگير مي شدم و راحت

 پنج متالورژ در يك اتاق		به ماجراي عنوان اين مقاله يعني بپردازم تا بماند يادتان اينجا ات فعلا …خوب

 :چند شب پيش داشتم كامنتهاي يك پست لينكدين را مي خواندم كه ديدم مهندسي كه ايراني هم نبود، اين كامنت را نوشته است

Q:  What do you have with five Metallurgists in the room? 

A:  Five opinions! 

كردم سال پيش و ماجراهاي آقاي مشكوك در آزمايشگاه متالورژي يعني خودم. داشتم به اين موضوع فكر مي 20ناخودآگاه ذهنم رفت به 
ام و شش هفت تا نظر كه كه پنج تا كه سهل است، من حداقل دو سه بار شش هفت تا متالورژ رو توي آزمايشگاه دور هم جمع كرده

 .امد، ده دوازده نظر ديده و شنيدهبمان

آيا اين موضوع "پرسيد: زنم كه به احتمال خيلي زياد داريد از خودتان ميالان من در نقش ديويد كاپرفيلد ظاهر مي شوم و حدس مي
 "شه؟سرايي ميحقيقت داره؟ مگه متالورژي چه فرقي با مكانيك و الكترونيك داره كه اينهمه در موردش داستان
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يادم هست حدود ده سال پيش سايتي به نام گيگاپديا بود كه كتابهاي خوبي براي دانلود داشت. يكي از كتابهايي كه در آن زمان شايد به 
  :خاطر عنوانش يا شايد به خاطر تصوير جلدش دانلود كردم اين كتاب است

  

 .يتان را مي گيريد يا نه، اما اميدوارم كمك كندام. نمي دانم پاسخ سوالهااين كتاب برداشته 5تصوير زير را از صفحه ي 
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دوباره شك و ترديد اومده سراغم. الآن دو دلم كه اينهايي كه براتون نوشتم و شما هم وقت گذاشتيد و خونديد، منطقي و مستدل بودند 
 يا كلاً ربطي به موضوع نداشتند؟ اصلاً كدوم موضوع؟
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 !اتود شباهت سوزن خياطي و مداد

دوستي داشتم كه تا سوم راهنمايي بيشتر درس نخواند و ترك تحصيل كرد. چند شغل مختلف را امتحان كرد و آخرش وقتي من داشتم 
 .كرداي داشت و در همان يك ذره جا، كار ميگرفتم، يك مغازه خياطي زير پلهديپلم مي

فلزات. ترم اول به سرعت برق و باد گذشت و تعطيلات بين ترم را ي مهندسي مواد گرايش شكل دادن من دانشگاه قبول شدم. رشته
 .برگشتم ولايت خودم

اش. بعد از چاق سلامتي، وقتي خيلي وقت بود كه از دوست خياطم بي خبر بودم و الآن فرصت خوبي بود تا به ديدنش بروم. رفتم مغازه
قرار است چه كاره شوم پرسيد و من هم با كلي شوق و ذوق، برايش ام، خيلي خوشحال شد. در مورد اين كه فهميد دانشگاه قبول شده

: توضيح دادم. توضيحاتم كه تمام شد، دوستم خم شد و كشوي ميزش را باز كرد و يك سوزن خياطي درآورد. به من نشانش داد و گفت
  "تا ارزون باشه و من مجبور نشم سوزن خارجي بخرم با كلي قيمت؟ نسازيگي پس چرا اين سوزنها رو نميگه اينطوريه كه تو ميا "

 .…برسم به دليل نوشتن اين خاطره

امروز حين ولگردي در اينترنت (منظورم وب گردي بود!) در يكي از سايتهاي خبري، عنواني را ديدم كه توجهم را جلب كرد. عنوان خبر 
 شود؟چرا اتود در ايران توليد نمي: اين بود

اينجهت برايم تيتر جالبي بود چون با اتود يا همان مداد نوكي معروف، يك پيوند حسي عميق عجيب و غريب دارم كه اگر عمري باقي  از
تومان  32ماند، حتما درباره اش مي نويسم، فقط يك شمه بگويم كه مداد اتود قهوه اي رنگ ديپلمات مدل ميكرو ژاپني رو كه به قيمت 

 اًس سوم راهنمايي خريده بودم، هنوز هم دارم. سالم و سرحال. فقط پاك كنش اينقدر كوچك شده كه تقريببراي رسم هندسي كلا
 .نامرئيست

 .افتاديم دور بحثمان از حسابي. …بگذريم

 :گفتمي ايران در اتود نشدن توليد چرايي به اشاره با افزارنوشت توليدكنندگان انجمن رئيس آن در كه گفتم مي خبري از 	داشتم

اي دارد كه به همين دليل تاكنون در داخل توليد نشده، اما اخيراً برخي از توليد بدنه و سه نظام داخل اتود تكنولوژي پيچيده "
 ".انداندركاران اين بخش براي توليد اتود اقداماتي انجام دادهدست

اي دوستم. جايي كه خم شد و كشوي ميزش را ي زير پلهسال قبل. به مغازه 30وقتي خواندن خبر تموم شد، ذهنم پر كشيد و رفت به 
 … :باز كرد و يك سوزن خياطي درآورد. به من نشانش داد و گفت

 نه؟ يا گفت بايد چيزي اصلا 	.…دانم الآن چه چيزي بايد بگويم من نمي
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 !دستاك به دمابان خورد و واژگونش كرد روي رايانك! واي بر من

 .يابيدميچند دقيقه دندان روي جگر بگذاريد، معني عنوان اين نوشته را در گر فقطا

اند. امروز فرصتي پيش آمد و نگاهي به كتاب علوم انداختم. در پيشگفتار كتاب، چند روزي هست كه كتابهاي درسي دخترم را داده 	يكم
 :چنين آمده است

هاي خارجي هاي آينده، در اين كتاب براي واژهزبان كامل و پر اهميت براي نسلبراي تقويت، حفظ و گسترش زبان فارسي به عنوان يك "
ها در آموزان، اصل اين واژهاز معادل آنها كه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي است، استفاده شده است. براي آشنايي بيشتر دانش

 ".ها نيز آمده استپاورقي

ام و فقط ي شما معادل خارجي آن را كه در پرانتز نوشته شده بود، حذف كردهردم كه با اجازههايي برخوي كتاب به واژههنگام مطالعه
 .امي مصوب فرهنگستان را آوردهواژه

 :هستند آشنا هايواژه كدام معادل آشنا،نا هايواژه اين بزنيد حدس بايد آن در كه داريم خودآزمايي يك الان …كاملا درست فهميديد

 

 .لطفا حدسهاي خود را روي يك برگه كاغذ بنويسيد -1نكته 

 .ي ديگر، پاسخها را خواهيد ديددقيقه 2اگر زياد حوصله نداريد، اصلا خودتان را ناراحت نكنيد. تا  -2نكته 

ام و قاعدتا نبايد هيچيك از سوالها به يادم مانده باشد اما يكي از سوالها همچنان سال پيش كنكور كارشناسي ارشد داده 25من 		دوم
دقيقه وقت گذاشتم  5ي جزئياتش! دليلش هم اين است كه براي رمزگشايي از مفهوم آن تست، شايد بيش از جلوي چشمم هست، با همه

 .اغ تست بعدي رفتمو آخرش هم دست از پادرازتر، سر

 :سوال اين بود
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ي نورد، ايكس ميليمتر و ضخامت خروجي، ايگرگ ميليمتر باشد، با فرض اينكه قطر غلتك نورد زد اگر ضخامت ورق ورودي به قفسه
 دهد؟را نشان مي		زاويه گاز		ميليمتر است، كدام يك از گزينه ها

خدايا! تو درس نورد كه همچين چيزي نداشتيم! زاويه گاز؟ يعني گاز دادن مثل  كه رسيدم، هر چه خوانده بودم يادم رفت.	گاز زاويه		به
 … ماشين؟ يعني به نيروها ربط پيدا مي كنه؟ به سرعت غلتك؟ يا

دردسرتان ندهم. گذشت و گذشت تا چند هفته بعد از كنكور كه داشتم جزوه هاي درسي را مرتب مي كردم، رسيدم به خلاصه برداريهاي 
 angle of bite يكدفعه چشمم خورد به درس نورد.

ناگهان حالي مثل ارشميدس بهم دست داد و اوركا اوركا گويان، وسط اتاق ولو شدم. بعد از اينكه حالم بهتر شد، با دقت بيشتري نگاه 
 ي گيرشزاويه: امي صفحه و داخل پرانتز نوشتهكردم و ديدم گوشه

 .نويسند تا ملت سرگردان نشوندبيامرزد كه حداقل در پاورقي، اصطلاح انگليسي را هم ميباز خدا پدر نويسندگان كتاب علوم را 

ي يونيت را از استادم شنيدم. بعد از آن، هميشه از واژه	يكاياخته	يعني unit cell در درس كريستالوگرافي فقط يكبار معادل فارسي  سوم
نداشتم و نتوانستم با اين واژه ارتباط برقرار كنم. به قول شاعر: چراغهاي رابطه كرديم. هيچوقت اين يكا ياخته را دوست سل استفاده مي

 .تاريكند

، ساختارريز		را معادل سازي كرديد با microstructure گزيني و معادل سازي دارم. عزيزان! چرا وقتييك انتقاد از بزرگواران واژه  چهارم
 ؟خيلي ريزساختار	را كجاي دلمان بگذاريم؟ بگوييم nanostructure ي چشمي نداشتيد؟به ما بخت برگشتگان، گوشه

بجاي فورجينگ آلومينيوم "شود آهنگري تا اينكه دوستي از قول استادش گفت: مي forging كردم معادل فارسيهميشه فكر مي  پنجم
 ".فورجينگ استفاده شودكاري به جاي بگوييم آهنگري آلومينيوم؟ به نظرتان مسخره نيست؟ بهتر است از واژه ي پتك

 .اين رشته سر دراز دارد  ششم

 :ديديد نوشتار اين ابتداي در كه هايي واژه معادل هم اين. … بفرماييد. …الوعده وفا   هفتم
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ي گيرش هست، مثل آب خوردن حلش مي كردم. يا نهايتش زاويه angle of bite اگر مي دانستم زاويه گاز همان    ي كنكورينكته
 :فرمولش اينجاست

 

 !حالا برگرديد و يكبار ديگر عنوان اين نوشته را بخوانيد. ديديد همه چيز دستگيرتان شد    هشتم

 !ي كتاب علوم دخترم كه باعث شد من اينهمه كيبورد فرسايي كنماين هم عكس همان صفحه   متهم اصلي
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 !فولادسازي با تدريس استاد ووپي

خورشيدي گذشته است، حتما كارتون تنسي تاكسيدو و چاملي را به ياد دارند. انيميشني كه  60و  50آنهايي كه كودكيشان در دهه ي 
 .هاي دبستاني داشتي بسياري براي بچهبه نظرم نكات آموزنده

كند. اي اين مجموعه به متالورژي ربط پيدا ميبار در كنار فرزندانم ببينم. يكي از بخشهكرونا باعث شد يكبار ديگر اين كارتون را اين
آنجايي كه آقاي ووپي (با تخته سياه سه بعدي معروفش) مي خواهد در مورد فولادسازي توضيح دهد تا تنسي بتواند يك شمشير فولادي 

 .به دنبال حل مشكلش برود» خوردتنسي تاكسيدو هرگز شكست نمي«كلام معروف بسازد و با تكيه

اي باشد از دوران كودكي مگ دانلود كنيد و ببينيد تا تجديد خاطره 28توانيد آن را با حجم دقيقه وقت آزاد داريد، از لينك زير مي 9اگر 
 !ي متالورژي استخراجي و كوره بلند، البته با تدريس استاد ووپيو نيز يادآوري دوباره

 دانلود انيميشن

 

 

 

 

 

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/Tenesi.Taxido_19_Www.DownloadSpeed.iR_.mp4
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 اي از اطلاعات متالورژي و علم موادگنجينه

رسيدم و وبسايتش را ديدم. من به عنوان  harry bhadeshia گشتم، به نامسالها پيش، وقتي در گوگل دنبال مطلبي در مورد بينيت مي
 .خوش شانس بودم كه با او و كارهايش آشنا شدم و با اين كه كيلومترها از او فاصله داشتم اما چيزهاي زيادي آموختميك متالورژ، 

مرتبط با متالورژي و علم مواد را فراهم كرده است كه شامل  (teaching materials) اي رايگان از مواد آموزشياو در وبسايتش گنجينه
 .تي و تصويري، عكس، مقاله، سمينار، تدريس كلاسي و موارد ديگر هستندكتاب، پاورپوينت، فايلهاي صو

 .بينيدب لينك مطالب ارزشمند او را در اين

 .ببينيدرا  اينجا	شويد،اگر مي خواهيد با او بيشتر آشنا 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Harshad_Bhadeshia
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 تيگ يا ويگ؟

فاوت واژه ها و اصطلاحات تخصصي در زبانهاي مختلف موضوع مهمي است كه توجه نداشتن به آن ممكن است باعث ايجاد برداشتي ت
 .اشتباه از آن موضوع شود

به عنوان يك روش جوشكاري برخورد كردم، چون در دانشگاه چيزي در موردش نخوانده بودم،  WIG كه با واژهيادم هست اولين باري 
فرض را بر اين گذاشتم كه احتمالا نام يك روش جوشكاري پيشرفته است و به آساني از كنارش گذشتم. بعدها فهميدم كه آلمانها از 

 .است TIG همان روش جوشكاري WIG نند يعنياستفاده مي ك” تنگستن“به جاي ” ولفرام“ي واژه

است به خاطر اينكه در ساليان دور در استخراج قلع از بعضي ” كف دهان گرگ” در آلماني به معناي  (Wolfram) جالب اينكه ولفرام
قلع به هدر رفته كانيها، يك قسمت از مذاب به شكل برگشت ناپذيري به هدر مي رفت و معدنچيان قرون وسطي معتقد بودند كه اين 

ي گرگ، توسط سنگ معدني خاص در كاني مزبور به اين سرنوشت دچار مي شود. اين سنگ همانند دريده و بلعيده شدن گوسفند بوسيله
 .نامگذاري شد (Wolframite) معدن گرگ صفت، ولفراميت

را  TIG ر يك زبان وجود داشته باشد. مثلا همانموضوع از جايي حساس تر مي شود كه اين تفاوت واژه ها نه در دو زبان مختلف بلكه د
كنند. مثالي ديگر از اين تفاوتها استفاده مي GTAW ها به جايش از اصطلاحست و آمريكاييهاي اروپاييي مورد علاقهكه مثال زدم، واژه

 ها اصرار دارند آن را كلمبيومه آمريكايياست ك (Nb) در زبان انگليسي كه گاهي باعث ايجاد اشتباه هم مي شود، نامگذاري عنصر نيوبيوم

(Cb)  بنامند. 

پسر زئوس بود كه خشم خدايان را چنان برانگيخت كه او را به  (Tantalus) دختر تانتالوس است. تانتالوس” نايوب“نايوبيوم برگرفته از 
تواند آب بنوشد الاي سرش آويزان است، اما نه مياي ابدي محكوم كردند. او تا گردن در آب قرار دارد و ميوه هاي بسياري هم از بشكنجه

 (Tantalum) مشهور است و نامگذاري عنصر تانتالوم” عذاب تانتالوس“رسد و اين حكايت در تاريخ يونان به ها ميو نه دستش به ميوه

 .برگرفته از همين افسانه است
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زبان انگليسي براي يك مفهوم به كار مي روند، صحبت مي كرديم. هايي كه در د واژهمور در داشتيم. خودمان بحث به برگرديم …خب
استفاده شده  (column) ستون از ديگر متني در و تقطير برج مثلا	اشاره شده (tower) شايد شما هم ديده باشيد در متني به برج

 .شوداست. اين مورد هم شبيه مورد قبلي نشانگر مفهوم يكساني است كه در قالب دو واژه بيان مي 

 خوب مرجعي نظرم به كه 	تمام اينها را گفتم تا به اينجا برسم كه چند سال پيش وقتي كتابي را مطالعه مي كردم، در آن ليستي ديدم
ي نويسنده تخصص به توجه با كه شده پرداخته فرآيند و شيمي مهندسي هاي واژه به بيشتر ليست اين در البته. تفاوتهاست اين ديدن براي

 .امكتاب، طبيعيست. آن ليست و نام كتاب را در زير آورده

What Went Wrong? Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have 
Been Avoided. By: Trevor Kletz 
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  انجمن ملي خوردگي و پوشش

NACE  و SSPC )اند تا از اين پس استانداردهاي خوردگي و پوششهاي تصميم به ادغام گرفته )دو سازمان بزرگ تدوين استاندارد
رسد اتفاق بزرگي خواهد بود و سازمان جديد احتمالا از محافظ، در قالبي جديد و تحت نامي جديد، تدوين و منتشر شوند. به نظر مي

  شد.تشكيل خواهد  2021

انتخاب شود كه  NACPAC تواندجالبي دارد. به نظر او، نام اين سازمان جديد ميدوستم فريبرز در مورد نام سازمان جديد پيشنهاد 
 :شود و مخفف عبارت زير استتلفظ مي NAKPAK به صورت

National Association for Corrosion, Paints and Coatings 

 نظر شما چيست؟

  :99روز رساني بهمن به

SSPC and NACE are now AMPP: Association for Materials Protection and Performance. 
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  درست است؟ ISO كدام روايت در مورد نام

ميلادي  1946اكتبر  14عضو كميته هماهنگي استاندارد وابسته به سازمان ملل متحد بودند در تاريخ ” كشور كه عمدتا 25نمايندگان "
خورشيدي در لندن گرد هم آمدند و پس از مذاكرات طولاني سرانجام براي تاسيس سازمان بين المللي  1325مهر ماه  22برابر با 

 .توافق نمودند  International Organization for Standardization استاندارد كه كوتاه شده عبارت زير است يعني

باشد و درآن صورت مخفف آن در  IOS اگر چنين بود مي بايست انتخاب نام اين سازمان بر اساس مخفف نام لاتين آن نبوده است زيرا
     ي يونانياز واژه ISO ياست. در واقع ريشه ISO زبانهاي گوناگون تغيير مي كرد در حالي كه در تمامي زبانها اين سازمان همان

ISOS همچون ايزوتوپمعناي مساوي و برابر گرفته شده است كه به صورت پيشوند در بسياري از عبارات به (ISOTOPE) ،
 ".شود مي برده بكار بودن مساوي و برابري مفهوم همان با …و  (ISOMETRIC) متريك، ايزو(ISOBAR)ايزوبار

ام يا هايم به كار بردهاين روايتي است كه شايد شما هم شنيده باشيد يا در جايي خوانده باشيد. خودم هم اين روايت را در برخي نوشته
كه هم مراجعه كنيد، همين داستان را در مورد انتخاب نام ايزو، خواهيد ديد جايي  وبسايت رسمي ايزو	اگر به .امتعريف كردهدر كلاس 

 :نوشته شده است

ISO is derived from the Greek ‘isos’, meaning equal. 

اي آموزشي در مورد استانداردها طراحي كنم، خواستم دورهمشكلي نبود. مشكل از جايي شروع شد كه چند سال پيش كه مي تا اينجا كه
اگر در  .سالگي ايزو منتشر شده بود 50به مناسبت  1997اي در سايت ايزو رسيدم كه در سال صفحه 87در جستجوهايم به يك ايبوك 

كنم حتما آن را بخوانيد چون به نظرم منديد، پيشنهاد ميد يا كلا به استانداردسازي و استانداردها علاقهكنيي استاندارد ايزو كار ميحوزه
 .توانيد دانلودش كنيدمي  اينجا	ي اين استاندارد دارد. ازمطالب دست اول و جالبي در مورد تاريخچه

لندن بود كه  1946ي سوئيس در كنفرانس نقل شده است. ايشان نماينده Willy Kuert اي از آقاياين كتابچه، گفته 20ي در صفحه
 :اممنجر به بنيانگذاري ايزو شد. عين سخن ايشان را بي كم و كاست در زير آورده

The first question that had to be settled in London was that of the name of the new organization. 

There were different proposals. The English and the Americans wanted “International Standards 

Coordinating Association”, but we fought against the word “coordinating”. It was too limited. In 

the end ISO was chosen. I think it is good; it is short. I recently read that the name ISO was chosen 

because “iso” is a Greek term meaning “equal”. There was no mention of that in London! 

نكته اينجاست كه هر دو روايت، در وبسايت رسمي ايزو وجود دارند و براي من اين پرسش چند ساله، همچنان وجود دارد كه كدام روايت 
 نظر شما چيست؟ درست است؟

https://www.iso.org/about-us.html
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/about%20ISO/docs/en/Friendship_among_equals.pdf
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 من و كن و تد

TED  كه مخفف Technology, Entertainment, Design  هست چند سالي است كه در كشور ما كاملا شناخته شده و حتي
ها، طيف وسيعي از موضوعات مختلف را پوشش كند. اين سخنرانيها را به طور منظم پخش ميسيما هم برخي از اين ارائه 4ي شبكه
 .شوندگويي بيان ميني داستااي جذاب و به شيوهدهند كه غالبا با ارائهمي

گردد به سالها پيش كه دوستي، ديدن يك مياست. داستان اين آشنايي بر		كن رابينسون		من اولين بار تد را با كن شناختم. منظورم
ر كن نظيي بيي موضوع جذاب و ارائهسخنراني از او را به من توصيه كرد براي تقويت زبان انگليسي اما من بعد از ديدن آن، شيفته

 .هاي آموزشيكردم براي انديشيدن به ساختار نظامرابينسون شدم و از آن پس آن را به دوستانم معرفي مي

  :ميليون بيننده است با عنوان 67آن سخنراني كه من ديدم، پربيننده ترين ويدئوي تد با بيش از 

Do schools kill creativity? 

ايراد شده است، مفاهيم عميقي دارد و به نظرم در راستاي صحبتهاي ويليام گلاسر در  2006اين سخنراني كن رابينسون كه در سال 
 .بحث مدارس و مراكز رسمي آموزش است

درگذشت و من بسيار متاسف شدم. او سالها پيش اين سخنراني را ارائه كرد اما آرزويش براي محقق  2020آگوست  21كن رابينسون،  
 .چرخند كه او به آن نقد داشتاي ميشد و همچنان مدارس تمام دنيا بر پاشنههايش، برآورده نشدن ايده

 .بخوانيد اينجا	ي او را ازببينيد و زندگينامه اينجا	ويدئوي سخنراني معروف او را از

اش شود اما اداي ديني است به مردي بزرگ كه بارها و بارها سخنرانيدانم اين نوشتار به مهندسي مواد و متالورژي مربوط نميمي    پاورقي
 .مورد حرفهايش فكر كردمرا بدون اينكه خسته شوم، ديدم و در 

  

 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson_(educationalist)
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 … اگر معلم شيمي بودم

 يادتان هست چه زماني با مندليف و جدول تناوبي آشنا شديد؟

 .من يادم هست. دوم دبيرستان. كلاس شيمي

ي بعد بايد بچه ها! اين جدولِ خيلي مهميه. بايد خوب ياد بگيريدش. تا هفته"معلم شيمي پس از آشنا كردن ما با جدول تناوبي گفت: 
 ".رو حفظ كرده باشيد 50رو به ترتيب حفظ كنيد. ازتون مي پرسم. هفته بعدش هم بايد تا عنصر  25تا  1از عنصر 

ه ها رو خوند كه بيان پاي تخته. بعد به نفر اول ي بعد دقيقا مثل مسابقه هاي تلويزيوني، اسم ده تا از بچو اينكار رو هم كرد. يعني هفته
 .رو بگو. به نفر سوم گفت تو از آخر بيا اول 25تا  17رو بگو. وقتي از حفظ خوند به نفر دوم گفت حالا تو از  10تا  1گفت از عنصر 

 …خلاصه

 خوبِ رو مندليف جدول ديگه ما …كه بله يادم هست آن زمان به توانايي از بر كردنم كلي مي باليدم و در پوست خودم نمي گنجيدم 
برايتان از حفظ بخوانم: هيدروژن  توانم مي هم هنوز روزها، آن از سالها گذشت از پس من كه گرفتيم ياد خوب آنقدر! گرفتيم ياد خوب

 … و كربن – بور – برليم – ليتيم – هليم –

 .كرد و اينطور شد كه توهم يادگيري جدول مندليف تا عمق جانمان رسوخ

كردم قبل از هر چيز، دانش نمي دانم الان در مدارس، چگونه جدول تناوبي را تدريس مي كنند ولي اگر من معلم شيمي بودم سعي مي
 .آشنا كنم	كاربرد عناصر و ويژگيهايشان		آموزان را با

 با چه روشي؟

اولين بار كشفش كردم، روي فلش بردمش يك مغازه خيلي راحت. با استفاده از يك جدول تناوبي ويژه كه عاشقش هستم و وقتي براي 
 .دانلود كنيد اينجا		توانيد ازپلات گرفتم و روي ديوار نصب كردم. اين جدول ويژه را مي A2 و در ابعاد كاغذ

تغاري گفتم كه مندليف كه تهها ميورد زندگي مندليف به ما نگفت اما اگر من معلم شيمي بودم حتما به بچهمعلم شيمي ما چيزي در م
آور خانواده شد. چند سالي كه ساله شد، پدرش را از دست داد و پس از آن، مادرش نان 13خواهر و برادر ديگر داشت وقتي  13بود و 

گذشت، مادر مندليف كه به استعداد علمي پسرش باور داشت، دست مندليف را گرفت و با هم مسافتي طولاني را طي كردند تا از 
 .كند اما دانشگاه مسكو او را نپذيرفتزادگاهشان در سيبري به مسكو برسند تا مندليف را در دانشگاه ثبت نام 

https://www.abpi.org.uk/media/1423/periodic-table-jan-09.pdf
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يادم نيست معلم شيمي ما امتحان را چه جوري گرفت و چه سوالهايي در مورد جدول تناوبي داد ولي از يك چيز مطمئنم. اگر من معلم 
 :دادمتا سوال امتحاني مي 2شيمي بودم، در مورد جدول تناوبي، فقط 

 هر يك از عناصر جدول تناوبي را به وفور در اختيار داشته باشيد، كدام يك را انتخاب  اي به دام بيفتيد و بتوانيداگر در جزيره
 كنيد؟ چرا؟مي

 ايد را مورد استفاده قرار خواهيد داد؟چگونه آن عنصري كه انتخاب كرده 

 … و 		آرسنيك – ژرمانيوم – گاليم – روي –راستي يادم رفت اسم بقيه عناصر را از حفظ بگويم: مس 
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 !به متخصص بيهوشي باتجربه براي استخدام در يك شركت مهندسي نيازمنديم

ها يا ي اصلي مهندسان مواد، دادن اطلاعات به ساير رشتهدانم چقدر با من موافق هستيد اما به نظرم در بسياري از كارها، وظيفهنمي
 .معرفي كرد service engineer وان مهندس مواد را با عنوانشود. از اين روي، شايد بتيافتن پاسخ پرسشهايي است كه ارجاع مي

 :ي زير، بهتر بتوانند منظورم را بيان كنندشايد دو جمله

 ي پزشكان به كمكش نياز مهندس مواد مانند متخصص بيهوشي است كه در تمام عملهاي جراحي مهم حضور دارد و همه
 .دارند

 مهندس مواد مانند گروه خوني O  .توانند از گروه خونيهمانطور كه همه ميمنفي است O  منفي بهره ببرند، مهندس مواد
 .هاي ديگر، كمك كندي تخصصتواند به همهنيز مي

 .نژاد است. او يك مهندس مكانيك با تجربه بود كه من بسيار بسيار از او آموختمي اول متعلق به همكار سابقم يعني مهندس كيجمله

 .ي حقيرِ سراپا تقصيرنژاد است، يعني اين بندهكار سابق مهندس كيي دوم متعلق به همجمله
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 دو استاندارد با كاربرد روزمره

انگيز بوده است اما يادم نمي آيد چطور ام، كشف كاربرد دو استاندارد خيلي برايم هيجاندر طي اين سالها كه با استانداردها سروكار داشته
 .امكاربرد در زندگي روزمره رسيدهبه اين دو استاندارد پر 

 :اين دو عبارتند از

DIN 476 
ISO 13616 

در حقيقت استفاده از تعاريف اين  A4 يا A3 گوييم كاغذدر آلمان منتشر شد تا بعد از آن هر وقت مي 1922استاندارد اول در سال 
 .منتشر گرديد 216ي با شماره توسط ايزو، بين المللي شد و 1975استاندارد باشد. اين استاندارد در سال 

ي شبا كارت بانكي بر اساس اين استاندارد ايزو تنظيم شده است. شود چون شمارهاما كاربرد استاندارد دوم به كيف پول شما مربوط مي
 :ها و حروف شبا را بدانيد، اين استاندارد را ببينيد. عنوانش اين استاگر علاقه داشتيد مفهوم شماره

ISO 13616 – International bank account number (IBAN) 
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 !درسي كه يك مميز به من داد

 17020معروف بود و استانداردهايي مثل  9001شناختند، ايزو خورشيدي، تنها استاندارد مديريت كيفيت كه همه مي 80ي اوايل دهه
 !آشناها، نابه گوش خيلي 3834و  17025و 

داشت، ساپكو بود و مديريت ارشد تصميم گرفته بود آزمايشگاه ما هم اين استاندارد  17025در آن زمان تنها آزمايشگاه متالورژي كشور كه 
تجربه چالش خيلي بزرگي بود چون در كنار كارهاي روزمره آزمايشگاه و پاسخگويي به مشتريان، را خيلي سريع مستقر كند. براي من بي

در انگليسي  اره لنگديدم، معادل كردم و از طرف ديگر بايد ميسنجي، عدم قطعيت محاسبه ميطرف براي كشش و سختيبايد از يك 
 .اي هست تا در ليست تجهيزات آزمايشگاه بنويسمچه واژه

د. اسم مميز فني را كه خلاصه دردسرتان ندهم، چند ماه پر مشغله گذشت و روز موعود فرا رسيد. تيم مميزي آلماني وارد آزمايشگاه شدن
 .آقاي يوس .متالورژ هم بود هنوز هم يادم هست

در مورد آن دو روزي كه آقاي يوس آزمايشگاه را مميزي كرد، خاطرات زيادي دارم كه شايد روزي آنها را بنويسم اما فعلاً چيز ديگري 
 .خواهم بگويممي

اي افتاد كه روي ميز بود. البته نمي شد گفت دفترچه. در به دفترچه يادم هست كنار دستگاه كشش ايستاده بوديم كه چشم آقاي يوس
ي پلاستيكي به هم وصل و با يك طلق سبز رنگ، جلدش كرده بودم. اين مثلاً دفترچه، بود كه آنها را با شيرازه A4 واقع يك سري كاغذ

 .ي گزارش نهايي استفاده شوند، در تهيهبه عنوان پيش نويس نتايج آزمون كشش استفاده مي شد تا اعداد ثبت شده در آن

ي آخر آن را برداشت. بعد دوباره برايش توضيح دادم. وقتي حرفم تمام شد، شيرازه را جدا كرد و برگه "اين چيه؟"آقاي يوس پرسيد 
 "، تو از كجا مي فهمي؟ي آخر رو كسي برداره يا مثلا به دليلي جدا بشه و بيفتهاگه صفحه"شيرازه را سر جايش گذاشت و به من گفت: 

 ".احتمالش خيلي كمه كه همچين اتفاقي بيفته"فكرم به جايي قد نداد. گفتم: 

 در …و  2، صفحه 1اي صفحه ممكنه احتمالش كم باشه ولي صفر نيست. اشكال كار اينه كه پايين صفحات نوشته"آقاي يوس گفت: 
 ".اينطوري مشكل حل ميشه …و  20از  2، صفحه 20از  1 صفحه بنويسي بايد حاليكه

را گرفتيم، به دلايلي، استعفا دادم و به يك شركت مهندسي  17025پس از اينكه به عنوان دومين آزمايشگاه متالورژي كشور، گواهي 
ي كنم ناخودآگاه چشمم دنبال شمارهسال از آن روزها، هنوز هم وقتي مدركي را بررسي مي 20مشاور رفتم اما بعد از گذشت نزديك به 

 :امگردد و بارها هم شده كه اين كامنت را نوشتهصفحات مي

Please follow page numbering format as Page … of… for all pages of document 
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 آقاي خوردگي

  

 :نيازها را پاس كنم تا بتوانم درس خوردگي را بردارم شايد به دو دليلترمهاي پايين، منتظر بودم پيشدانشجو كه بودم، از همان 

گفتند، با كاربردهاي مهندسي مواد، تازه در اين درس آشنا ها ميكه سال بالاييكه عنوانِ خاص و مرموزي داشت و دوم ايناول اين
 .شويممي

ي كتابهاي روي جلد كتابم هست، كتابي كه هنوز هم آن را دارم. مركز نشر دانشگاه، اين كتاب و بقيهبينيد، تصوير عكسي كه آن بالا مي
ها، معمولاً جلدهاي نازكي داشتند و ما مجبور بوديم با خاطر كاستن از هزينهكرده بود كه به درسي را از روي كتابهاي اورژينال، افست

ها در كنار هم است. بينيد، آثار قرار گرفتن چسبيش دهيم. اين خطوط عمودي كه ميچسب پهن، استحكام جلد كتاب را قدري افزا
البته خالي از لطف نيست كه بگويم برعكس اين را هم داشتيم مثلاً كتاب متالورژي مكانيكي ديتر كه جلدش ضخيم و اصطلاحاً هارد 

 .زديملي احتياط كتاب را ورق ميكاور بود اما ورقهايش به معناي واقعي كلمه كاهي بودند و بايد با ك

ي نسبتاً خوبي پاس كردم ولي ارتباطم با كتاب خوردگي قطع نشد چون از وقتي كارم را به عنوان يك درس خوردگي را گرفتم و با نمره
بلكه صرفاً به خاطر كردم، نه به خاطر بحثهاي مرتبط با خوردگي مهندس مواد آغاز كردم، همواره جزو كتابهايي بود كه به آن مراجعه مي

 .كاربرد داشتاندازي در مورد انواع مواد و بويژه فلزات پركتاب كه توضيحات خلاصه و كارراه 5فصل 
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  … ي اين كتاب ارزشمنداما نويسنده

هم  Mr. Corrosion او كه به .اندشناخته	فونتانا		ها و ساير تخصصهاي مرتبط، خوردگي را باكنم تمام موادينه تنها من، بلكه فكر مي
 .ي خوردگي و معرفي كاربردهاي مهندسي آن استمعروف است از پيشگامان بررسيها و پژوهشهاي علمي در مورد پديده

 .را ببينيد ي فونتانازندگينامه بوديد، منداگر علاقه

 

 

 .امقول از او خواندم كه آن را در زير آوردهاخيراً يك نقل

“Solving a corrosion problem involved 25% knowledge, 50% experience and 25% luck.” 

Ref. Materials Performance (MP), Oct. 2017, Vol.56, No.10, Page 28 

https://corrosion-doctors.org/Biographies/FontanaBio.htm
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 .ايد بايد پارامتر شانس و اقبال را هم به آن اضافه كنيدام كه اگر آن را خواندههنوشت هاي متالورژي و موادقبلاً در مورد عدم قطعيت

كنم ام. فكر ميلاي ورقهاي كتاب نگه داشتهبينيد، فاكتور خريد كتاب فونتاناست كه آن را سالها در لابهعكسي كه در زير مي – 1پاورقي 
 .اشنويسنده سند مهمي است در اثبات ميزان ارادت من به اين كتاب و

 

ليسانس انتخاب نكردم و هرگز همه شور و اشتياق، اما گرايش خوردگي را براي مقطع فوقكه با اينحتماً يك تناقض است اين – 2پاورقي
 .دانم. بايد در موردش فكر كنمام. دليلش را نميهي خوردگي و حفاظت كار نكردمستقيماً در زمينه
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 … شود بهتقديم مي

 دانيد تنها قسمت غيرجدي يك كتاب جدي كجاست؟ميآيا 

 كجاست؟ نخوانيم، را آن هرگز شايد كه كتاب از قسمتي تنها دانيدمي آيا …شايد اينطوري بپرسم بهتر باشد

 :پاسخ، دو واژه دارد

 ي تقديمصفحه

ي كتاب، اثرش را به چه كسي ام بدانم نويسندهداشتهام ولي هميشه دوست پسند را پيدا كردهدانم چگونه و چرا اين عادت پسند يا نانمي
ليسانس ي فوقنامهي ليسانس يا پايانايم. وقتي كه پروژهكم يكبار درگير اين موضوع شدهي ما دستكنم همهپيشكش كرده است. فكر مي

ايم و خط ايم. شايد هم بارها نوشتهي انديشيدهي تقديم آن، به عبارتها و جملات مختلفايم و براي صفحهيا تز دكتري را به پايان رسانده
 .ايمي دلخواهمان رسيدهها را رام كرده و به جملهايم تا سرانجام واژهايم و ويرايش كردهزده

ايي كه ام بزنم تا با هم ببينيم كتابهخواهم سري به كتابخانهشايد در نوشتار ديگري به كتابهاي غيردرسي بپردازم اما در اينجا اجازه مي
 .انداند، به چه كساني تقديم شدهدر دانشگاه همنشينمان بوده

ي نگارش مولف را حفظ كنم و به همان ترتيبي كه در كتاب آمده، ام در نقل جملات، شيوهگفتن اين نكته لازم است كه كوشش كرده
 .بنويسم

 Van بود كه مرجع آن كتاب اصول علم و مهندسي مواداگر اشتباه نكنم، در زمان دانشجويي، نخستين درس تخصصي، كريستالوگرافي 

Vlack خوانند، تقديم شده استشد. اين كتاب، به دانشجوياني كه آن را ميمعرفي مي: 

To Today’s Students, who will be Tomorrow’s Engineers. 

ي سفيد، اين عبارت به چشم يك صفحهي خاص و عام است. پس از فهرست مطالب، در وسط هم كه شهره Avner متالورژي فيزيكي
 :خوردمي

To Judy, Kenny, and Jeffrey, 

In whose hands 

The future lies 
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 :ام. آقاي فونتانا بسيار حق شناس بوده و به نظرم هيچ كس از قلم نيفتاده استنوشته پيش از اين در مورد كتاب خوردگي

To Betty, Martha, Marybeth, Dave, Tom, Jeff, Steven, Brian, Sarah, Scott, Beth, Carley, 
Lauren, and Katie for all the time I spent away from them while preparing this third edition. 

ي ي شناسنامهآقاي پولاك بود. او در صفحه Tool Design براي درس طراحي قالب، چند مرجع مختلف داشتيم. يكي از آنها كتاب
 :يك كادر مستطيلي كشيده و در آن كتابش را تقديم كرده است به كتاب،

Dedicated to Bette, 

My lovely Daughter And Friend. 

 Metallurgical Problems يكي از مراجع درس استخراجي آهني، يك كتاب مشكي رنگ پر از مسئله و حل مسئله بود. كتاب 

 Allison Butts ينوشته

 :را اينگونه تقديم كرده استاين نويسنده اثرش 

DEDICATED TO THE MEMORY OF 

JOSEPH WILLIAM RICHARDS 

PIONEER IN METALLURGICAL CALCULATIONS 

AN INSPIRING TEACHER 

AND 

A MAN OF RARE QUALITIES 

به خانواده و همكارش  ي روي جلدش راهاي شكست با آن عكس ناقوس ترك خوردهكتاب معروفش در مورد مكانيزم Hertzberg آقاي
 :تقديم كرده است

To my wife Linda, my children Michelle and Jason and to the memory of my friend and 
colleague John. A. Manson 
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تقديم متفاوتي دانم مربوط به چه كتابي و كدام نويسنده است. اما ام. متاسفانه نميي يكي از كتابهايم نوشتهيك جمله هم در حاشيه
 :است

To my wife Marganit and my children Ella Rose and Daniel Adam without whom this book 
would have been completed two years earlier. 

ي تقديم م صفحهخورد، برداشتم و غبارروبي كردم. دوست داري كتابخانه خاك ميي ارشدم را كه گوشهنامهبه خاطر اين نوشتار، پايان
 :آن را در اينجا بنويسم

 پيشكشي بسيار كوچك

 دريغشانها، فرزانگيها، تشويقها و فداكاريهاي بيبه مادر مهربان، پدر بزرگوار و خواهر نازنينم به پاس همه محبت 

 اندو به همه استادان، آموزگاران و دوستانم كه بر شادماني، دانش و آگاهيم افزوده. 

 

 .مطلب را با يك پرسش شروع كرده بودماين    پاورقي

 دانيد تنها قسمت غيرجدي يك كتاب جدي كجاست؟آيا مي

 ي تقديمو در پاسخ نوشتم: صفحه 

ترين چيزي كه در آن كند. در واقع جديي من صدق نمينامهي تقديم پاياني صفحهبينم اين جمله دربارهكنم ميالآن كه فكر مي 
  .بقيه يك شوخي بود. شوخي نوشتم، همين تقديم بود.
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 كاربردهاي متالوگرافي

كاربردي مسئوليتي داشت. پيشنهادش به من، تدريس -موبايلم زنگ خورد. يكي از دوستان بود كه در يكي از مراكز دانشگاه جامع علمي
 .هاي چهارشنبهظهرازآزمايشگاه متالوگرافي بود. بعد

ياد هندوستان كرد. از دو سال تدريس در دانشگاه، خاطرات شيرين زيادي داشتم و اگرچه راستش با شنيدن پيشنهاد دوستم، فيلمَ 
 .نفس بودن با دانشجويان را تجربه كنمسالهاي زيادي گذشته بود و من در صنعت مشغول به كار شده بودم اما دوست داشتم دوباره، هم

ها با متالوگرافي و كاربردهايش. يك پاورپوينت آماده كردم كه بچهي اول كلاس را فقط اختصاص دهم به آشنايي به فكرم رسيد جلسه
 .هايي بود كه در آزمايشگاه به اتفاق همكارم، روي آنها كار كرده بوديماكثر عكسها و مطالب آن مربوط به نمونه

 .توانيد از لينك زير دانلود كنيداين پاور پوينت را مي

 )مگابايت 19 –اسلايد  92( متالوگرافي و كاربردهاي آن 

بود. بندي كرده اي از يك ايبوك پيدا كردم كه استانداردهاي مختلف متالوگرافي را دستهاين را هم بايد بگويم كه چند سال پيش بريده
 .كنند، خواهد خورددانم از چه مرجعي است ولي حتماً به درد كساني كه متالوگرافي ميمتاسفانه نام آن كتاب را ننوشته بودم و الآن نمي

  ( … -ISO- ASTM) متالوگرافياستانداردهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/metallography-and-its-applications.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/08/metallography-standards.pdf


64 

 اند؟فريت و آستنيت و پرليت و مارتنزيت بر چه اساسي نامگذاري شده

 .كربن هم يادي بكنيم-قرار است با مطرح كردن چند پرسش و پاسخ، از نمودار آهن

 آماده هستيد؟

 …شروع شد

 آهن آلفا و گاما داريم چرا آهن بتا نداريم؟

دانيد سه حرف اول الفباي يوناني، آلفا و بتا و گاما هستند. وقتي ساختار آهن در اواخر قرن نوزدهم كشف شد، دانشمندان همانطور كه مي
داد، اين فرضيه را مطرح كردند كه آهن داراي درجه سانتيگراد، خاصيت مغناطيسي خود را از دست مي 770خاطر اينكه آهن در دماي به

 .نامگذاري كردند كه بعدها اثبات شد چنين ساختاري وجود ندارد (Beta Iron) شود و آن را آهن بتاي ميساختار جديد

 اند؟فريت و آستنيت و پرليت و مارتنزيت بر چه اساسي نامگذاري شده 

 .كنندهاي مختلفي است كه به آهن اشاره ميي واژهلاتين گرفته شده كه ريشه Ferrum ياز ريشه	فريت 

 1843نامگذاري شده است كه در سال  Sir William Chandler Roberts-Austen به افتخار يك متالورژ انگليسي به نام	آستنيت
 .ميلادي درگذشت 1902ميلادي به دنيا آمد و در 

 .خاطر درخشش مرواريد مانندش و شكل ظاهري ساختارشبه معني مرواريد گرفته شده به Pearl ياز واژه		پرليت

نامگذاري شده است كه آن را در سال  Karl Heinrich Adolf Ledebur براي بزرگداشت يك متالورژيست آلماني به نام	وريتلدب
 .ميلادي كشف كرد 1882

ميلادي زندگي  1916تا  1837نامگذاري شده است كه بين سالهاي  Adolf Martens به افتخار يك آلماني ديگر به نام	مارتنزيت
ت بدانيد تخصص اصلي جناب مارتنس، آزمونهاي مكانيكي مواد بود و در اين مورد كارهاي زيادي انجام داده است. حتي كرد. جالب اسمي

يك روش سختي سنجي به نام خودش هم دارد كه استاندارد هم شده است. اگر علاقه داشتيد در مورد او و فعاليتهايش بيشتر بدانيد، 
 .دانلود كنيد اينجا	مي توانيد يك فايل از

 .نامگذاري شده است E. C. Bain براي قدرداني از يك شيميدان آمريكايي به نام	بينيت

http://kamrankhodaparasti.ir/martens-3/
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ناميده  انتخاب شده است كه پدر متالوگرافي هم Henry Clifton Sorby شناس انگليسي يعني آقايبراي بزرگداشت زمين	سوربيت
 .شودمي

چسباند و پس از آن مصطلح گرفته شده كه در اينجا به معناي عاملي است كه چيزها را به هم مي Cement ي انگليسياز واژه	سمنتيت
 .منتشر كردند 1885را در سال  ”Cell-Theory“ اثرشان به نام Werth و Osmond شد كه

كه در وين  Count Alois von Beckh Widmanstätten ين الگو توسطبه خاطر تشخيص ا 1808در سال 	ساختار ويدمنشتاتن
ها را منتشر همان يافته William (Guglielmo) Thomson سال پيش از او، يك انگليسي به نام 4كرد، نامگذاري شد. البته كار مي

 .شودهم گفته مي Thomson structureكرده بود و به همين دليل، به اين الگوي ساختاري، 

اند: يك نفر پيشنهاد داده شده 2توسط  1903تا  1890ي نامهاي فريت، آستنيت، پرليت، اوتكتويد و مارتنزيت همگي در فاصله -1نكته 
    Floris Osmond و يك فرانسوي به نام Henry Marion Howe آمريكايي به نام

كه مارتنزيت  Osmond پيشنهاد داده بود ولي نام پيشنهاديرا  hardenite يبراي مارتنزيت نام هوشمندانه Howe آقاي -2نكته 
 .بود، مصطلح شد

 .كربن هم بيندازيم-همه از ساختارها صحبت كرديم، خالي از لطف نيست نگاهي به نمودار آهنحالا كه اين -3نكته 

 

هم وجود دارند كه اولي دماي تغيير خاصيت  A2 و A0 خطوط		در اين نمودار آشنا هستيم اما بد نيست بدانيم A3 و A1 ما با خطوط
درجه سانتيگراد است كه اشاره به دماي تغيير خاصيت مغناطيسي  770دهد و دومي همان دماي كوري يا مغناطيسي سمنتيت را نشان مي

 .فيزيكدان معروف فرانسوي نامگذاري شده است Pierre Curie آهن دارد و به افتخار
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 نمادهاي جوشكاري

 .ديگر شكلهاي اقسام و انواع و دايره و مستطيل و مثلث و خط از ايمجموعه …ايدديدهحتماً 

كنند تا طراح بتواند با اين زبان، ايجاد مي (Welding Symbols) به نام نمادهاي جوشكاري	زبان مشترك		اينها همگي در كنار هم يك
هاي جوشكاري روشي سريع و كارآمد است براي استفاده از نمادمقصودش را به مهندس جوش، جوشكار و بازرس جوش، انتقال دهد. 

نشان دادن آنچه قرار است اجرا شود و علاوه بر اين جلوي برداشتهاي اشتباهي را كه ممكن است از يك نوشته يا طرح غير استاندارد 
 .گيردداشت، مي

آمد كه مطرح خواني جوش پيش ميماتي در مورد نقشهها و ابهاكردم، براي همكاران طراح مكانيك، پرسشدر جاهايي كه كار مي
كه يك نقشه دستش بود پيشم داد، در حاليانجام مي (design review) كردند. يادم هست يكبار يكي از همكاران كه مرور طراحيمي

به نقشه نگاه كردم، ديدم  وقتي "هاي جوش رو برعكس كشيده.ي علامتدونم چرا همهاز اين سازنده خيلي بعيده. نمي"آمد و گفت: 
استفاده كرده و همكارم چون با اين نمادها آشنايي نداشته، اين تصور  ISO از نمادهاي AWS چون سازنده اروپايي بود، بجاي استفاده از

 .اندبرايش ايجاد شده بود كه آنها نادرست ترسيم شده

اش پاورپوينتي شد كه در كنار هم بيفتم كه نتيجه ISO و AWS هاي جوشكارياي شد كه به فكر معرفي نمادهمين موضوع جرقه
 :توانيد آن را از لينك زير دانلود كنيدمي

 )مگابايت 2 –اسلايد  79نمادهاي جوشكاري و آزمونهاي غير مخرب (

 :ي زير را نوشته بودمورپوينت بالا، جملهدر آخرين اسلايد پا

Please ask your questions about this topic and all aspects of welding via: 

http://forum.weldeng.net 

كردم بودن انجمني شود كه چون فكر مياش كنم اين ميخلاصهوبسايتي كه در بالا ديديد، براي خودش داستاني دارد. اگر بخواهم 
ام را با امير حسيني كلورزي مطرح كردم و گشا باشد، ايدهتواند گرهالبته به زبان فارسي، چقدر مي  eng-tips.comهمانند 	تخصصي

كه پاسخها ، اين انجمن گفتگو يا اصطلاحاً فوروم را ايجاد كنيم. او هم استقبال كرد و قرار شد براي ايني جوشپيشنهاد دادم در زمينه
بندي كنيم و براي هر انجمن، يك مدير صاحبنظر هاي يا انجمنهاي مختلف طبقهقابل اعتماد باشند، مباحث مختلف جوشكاري را به دسته

ارت داشته باشد و اگر فرد ديگري پاسخ نداد حتماً آن مدير انجمن پاسخ دهد تا پرسشي بدون ها نظدر آن حوزه، تعيين شود تا بر پاسخ
 .پاسخ نماند

http://kamrankhodaparasti.ir/welding-ndt-symbols-7/
http://forum.weldeng.net/
https://www.eng-tips.com/


67 

آماده شد و مديران هر انجمن هم مشخص شدند كه هر دو، مرهون  »تالار گفتگوي تخصصي مهندسي و بازرسي جوش«وبسايت با نام 
 .رونمايي شد و آغاز به كار كرد 1391هاي امير بود. سايت در فروردين تلاش

داند، بتواند ها را ساده كرده بوديم تا هر كس به راحتي و رايگان بتواند سوالش را بپرسد و هر شخصي كه پاسخ را ميكه تمام فرآيندبا اين
كن اتفاق بيفتد، پرتحواسپاسخ دهد، و اين پرسش و پاسخ در محيطي عاري از انواع و اقسام تبليغات ريز و درشت و بنرهاي چشمك زن 

هاي اجتماعي بود كه اين شكاف اما ديري نپاييد كه استقبال از آن كم و كمتر شد. شايد دليل اصلي اين عدم استقبال، فراگير شدن شبكه
 .باشند داشته وجود هم ديگري دلايل شايد …دانمكرد. نميرا پر مي

 .ي عمل پوشاند و اجرا كردا جامهي خام رخوشحالم و از امير سپاسگزارم كه يك ايده

 .جاوقت، هيچهميشه اين آرزو را داشته و دارم كه هيچ پرسشي بدون پاسخ نماند، هيچ
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 المللي جوشي مهندس بيندوره

باشم. از  ، به عنوان مدرس حضور داشته IWE المللي جوش يا هماني مهندس بينام كه در چند سري از دورهمن اين شانس را داشته
گويم شانس، چون اين حضور چندين ساله باعث شد دوستان جديدي پيدا كنم و از اين عزيزان، چه در كلاس، چه در اين جهت مي

اي كه ي كلاس و چه پس از كلاس چيزهاي زيادي بياموزم. براي من فرصت بسيار ارزشمندي بود يادگيري از مهندسان با سابقهحاشيه
 .بودند و تجربه اندوخته مختلف، كار كرده هايسالها در زمينه

 .تكشان را دوست دارم و از اينكه اين مجال را پيدا كردم در طي كردن بخشي از اين راه، همسفر و همراهشان باشم، بسيار خوشحالمتك

 .نلود كنيدتوانيد از لينكهاي زير داام كه ميرا قرار داده IWE هاي تدريسم دردر اينجا تعدادي از پاورپوينت

Structure and properties of pure metals 

Alloys and phase diagrams 

Iron carbon alloys 

Heat treatment of base materials and welded joints 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/structure-and-properties-of-pure-metals-1.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/alloys-and-phase-diagrams.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/iron-carbon-alloys-1.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/heat-treatment-of-base-materials-and-welded-joints-1.pdf
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 ييم علم و مهندسي مواد؟چرا مي گو

شده است كه به معناي عام به هر نوع دانش لاتين مشتق  scientia در نظر بگيريم، بايد بدانيم اين واژه از science را اگر معادل		علم
 .شوددر نظر داريم فقط شامل برخي از انواع دانش فني مي science شود اما آنچه ما امروزه ازاطلاق مي (knowledge) و معرفتي

هايي كه درستي آنها به ي منظمي از واقعيات و دانستهها جستجو كنيم، خواهيم ديد به عنوان مجموعهرا اگر در فرهنگنامه		ي علمواژه
 .شودكمك اصول و قوانيني به اثبات رسيده است، تعريف مي

ي مهندس در انگليسي برگرفته ي او كار با موتور باشد. (واژهداند و همچنين كسي نيست كه حرفهكسي نيست كه هندسه مي	مهندس	اما
هم برگرفته  »ژن«ه به معناي قابليت مادرزادي است كه واژه لاتين اخذ شده است ك ingenium است كه خود اين واژه از engine از

 )از اين ريشه است

به   ABET	ترين آنها تعريفي است كهباشد و رسمي »كاربرد علم«ترين آنها ارائه شده كه شايد كوتاه »مهندسي«		تعاريف مختلفي براي
 :دهدزير ارائه مي شرح

برداري عملي صورت گرفته و از آنها در اي كه در آن از دانش علوم پايه كه از آموزش، تجربه و عمل به دست آمده است، بهرهحرفه
 .سازندگي جامعه و رفاه انسانها استفاده شود

 .كنيد نگاه زير تصوير به تعاريف، اين گرفتن نظر در با حالا …خوب

 

https://www.abet.org/about-abet/
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ها از نتايج اي به نام علم و مهندسي مكانيك يا علم و مهندسي عمران نداريم چون اين تخصصهمه چيز روشن باشد. رشتهكنم فكر مي
رساند يعني اي است كه فيزيك و شيمي و رياضي را به كاربردهاي مهندسي ميكنند اما علم و مهندسي مواد واسطهعلوم پايه استفاده مي

رسد به انتخاب مواد و جوشكاري و شود (علم مواد) تا ميميكرو و بررسي اتم و دانه و مرزدانه و بلور آغاز مي از ابعاد آنگستروم و نانو و
 )حفاظت و موارد مرتبط ديگر در ساخت يك پل چند كيلومتري (مهندسي مواد

  .امنوشته مطلبيقبلاً د كه در اين مورد شونمند ميهاي مهندسي از علم و تخصص يك مهندس مواد بهرهعلاوه بر اينها به نظرم ساير رشته

هايي مانند معدن، الكترونيك داشتم اين بود كه فراگيراني از رشته (IWE) ي مهندس بين المللي جوشهايي كه در دورهيكي از چالش
د آشنا شوند تا ضرورت و اهميت و عمران نيز حضور داشتند و من به اين نتيجه رسيده بودم كه اين عزيزان ابتدا بايد با علم و مهندسي موا

 .هاي مرتبط با علم مواد و نيز ارتباط اين درسها با جوشكاري، برايشان ملموس و مشخص شودبخش

گفتم اما پس از مدتي، پاورپوينتي براي معرفي علم و مهندسي مواد ي اول، توضيحات را به صورت شفاهي ميبه اين منظور، در چند دوره
 .انيد آن را از لينك زير دانلود كنيدتوتهيه كردم كه مي

  )اسلايد 51 – بايتمگا 5( 		آشنايي با علم و مهندسي مواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/an-Introduction-to-Materials-Science-and-Engineering.pdf
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 كلمهيك تصوير = هزار 

ي انتخاب مواد را به طور مشترك با دوستم امير پاشا براي انجمن مهندسان مكانيك، ارائه كنيم. بخشي از پاورپوينت قرار شد دوره 87سال 
و  316و  304خواستم به چند تا از گريدهاي پر كاربرد مانند ي استنلس استيل يا همان فولاد زنگ نزن بود كه ميمن، معرفي خانواده

 .هم اشاره كنم 321

 .دست به كار شدم

در يك اسلايد، پنج خانواده اصلي را معرفي كردم و براي هر كدام، دو سطر توضيح نوشتم. در اسلايد بعدي مثالهايي از هر خانواده آوردم 
 .و در اسلايد سوم در يك جدول، چند ويژگي مهم گريدهاي معروف را ذكر كردم

 "اي؟استفاده نكرده	درخت استنلس		چرا از"وقتي دوستم امير، پاورپوينت را ديد، گفت: 

 .حتي اسمش را هم نشنيده بودم. امير لطف كرد و آن درخت! را برايم ايميل كرد

د. پس از آن بود كه ماناسلايد تبديل به يك اسلايد شد و مهمتر اينكه چون تصوير بود، بهتر در ذهن مي 3با استفاده از درخت استنلس، 
 : به درستي اين جمله پي بردم كه

 ".ارزش يك تصوير برابر هزار كلمه است"

توانم تا حد ممكن از جملات كمتر و كنم كه چگونه مياز آن به بعد، هر وقت قرار است مطلبي را براي ارائه آماده كنم، به اين فكر مي
 .تصاوير بيشتري استفاده كنم

هاي ي زير! چند تا از اين درختها را ببينيد. اگر چرخي در اينترنت بزنيد، احتمالاً گونهتوانيد در باغچهنرفته بگويم كه ميراستي تا يادم 
 .ديگري از درختها را هم پيدا خواهيد كرد

Plastic tree 

Nickel tree 

Stainless Steel tree 

 

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/Plastic-tree.jpg
http://kamrankhodaparasti.ir/nickel-tree/
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/ss-tree.jpg
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 !التراسونيك و تريبولوژي، يك جمله بسازيدي اسكار و كشتي تايتانيك و با مجسمه

 .تر كنم، نشد كه نشدبه من خرده نگيريد. هر چقدر تلاش كردم عنوان اين نوشتار را كوتاه  –  پيشگفتار يكم

كه هم از لحاظ نويسم ممكن به نظر برسد اما يك جمله ميربط به هم، ناهاي بيسازي با اين واژهشايد در نگاه اول، جمله – پيشگفتار دوم
 :اي از واقعيت است. آن جمله اين استكه تخيلي نيست و گوشهدستوري درست است و هم اين

 .كنندي اسكار و كشتي تايتانيك و التراسونيك و تريبولوژي، همگي به علم و مهندسي مواد ربط پيدا ميمجسمه

 20		جمع آوري كردم و نامش را گذاشتم pdf را در يك فايل هايي كه مرتكب شده بودمچند سال پيش، برخي از نوشته – گفتار يكم

خواستم خواننده، كه ميجا باشند. دوم آنكه آنها را از پراكندگي نجات دهم و همه يكاز اين كار دو هدف داشتم: نخست اين .نوشتار
 .ياتي در آنها انجام داده بودندي خود، تغييرات يا حذفام بخواند چون برخي سايتها، به سليقهمطلب را آنگونه كه نوشته

آيد، به انتهاي اين مطلب براي دانلود آن ام تا اگر فكر كرديد به كارتان مينوشتار را آورده 20در زير، پيشگفتار و نيز فهرست مطالب 
 .مراجعه كنيد

 ي گراميخواننده

سال گذشته، با هدف مكتوب نمودن و به اشتراك گذاردن آموخته ها و تجربه ها، نوشتارهايي در حوزه هاي مختلف علم و مهندسي  15در 
صفحه بصورت يكجا  343ي پيش رو در تا را انتخاب و در مجموعه 20هاي چاپي و نيز اينترنت.) از آنها، ام (در رسانهمواد منتشر نموده

 .گرددبه شما پيشكش مي ام كهگردآوري كرده

 .اند، سپاسگزارمي آنهايي كه بر دانش و آگاهيم افزودهاز همه

 1394بهار  – كامران خداپرستي

 امروز تا تاريخ دم سپيده از متالورژي، 							نوشتار يكم

 آهني آلياژهاي متالورژي بر اي مقدمه 						نوشتار دوم 

 فولادها نامگذاري 						نوشتار سوم

 فولادها نامگذاري موضوع براي مفيد پيوست چند 			نوشتار چهارم 
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 كنيم؟ استفاده ”فولاد كليد“ از چگونه 					نوشتار پنجم

 نيروگاه يك ايرهيتر شفت شكست علل 					نوشتار ششم

 انكارناپذير؟ ضرورتي يا فريبنده شعاري مهندسي؛ اخلاق 					نوشتار هفتم

 رونداد براي مخازني كه در دماي محيط به كار ميمو انتخاب معيارهاي 				نوشتار هشتم

 استاندارد پياز تا سير از 							نوشتار نهم

 آن كاربردهاي و مواد سنجي سختي اصول 						نوشتار دهم

 شد؟ تايتانيك شدن غرق باعث متالورژيكي پديده يك آيا 			نوشتار يازدهم

 چيست؟ تريبولوژي 	نوشتار دوازدهم

 مه اسكار؛ پيوند متالورژي و هنر هفتممجس 	نوشتار سيزدهم

 چه؟ يعني …نوشتار چهاردهم سمينار، كنفرانس، كنگره، و

 چگونه؟ و چرا راديوگرافي؛ جاي به التراسونيك 		نوشتار پانزدهم

 سكه روي آن 	نوشتار شانزدهم

 آرام؟ يا جوشان جوشكاري، الكترود 			نوشتار هفدهم

 مخرب غير متالوگرافي 		نوشتار هجدهم

 جوشكار صلاحيت تائيد و آن تائيد جوشكاري،گزارش دستورالعمل 			نوشتار نوزدهم

 WPS و PQR يدرباره پاسخ و پرسش چند 				نوشتار بيستم

 به رجوع با را آنها از هريك تولد داستان 	نوشتار، براي خودش داستاني دارد. در ابتدا قرار بود 20آفرينش هر يك از اين  – گفتار دوم  
گفتم اين كه چه اتفاقي افتاده يا چه شرايطي پيش آمده تا يك نوشتار متولد شود، چه ام در اينجا بنويسم اما دودل شدم. با خودم حافظه
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نيست كه ممكن است حتي به درد  »حديث نفس«توان براي آن متصور بود؟ آيا يك اي ميكند؟ چه فايدهگرهي از مشكل كسي باز مي
 اش هم نخورد؟گوينده

ام. پس از واكاوي موضوع و كنكاش بيشتر، چند دليل براي انتشار عمومي اين بخش به ظاهر خصوصي، به نظرم رسيده اما هنوز قانع نشده
تي سنجي مواد و كاربردهاي آن را هر وقت خودم قانع شدم كه براي كسي سودمند است اگر بنويسم چه اتفاقي افتاد كه مثلا اصول سخ

 .كار را خواهم كردنوشتم، حتماً اين

اند. كسي پرسشي را مطرح ها، واكنش من به يك پرسش بودهچيزي كه دوست دارم به آن اشاره كنم اين است كه بسياري از اين نوشته
ها، روايت اي رسيدن به آن پاسخ را در قالب واژهام و جست و جو بركرده است يا براي خودم سوالي پيش آمده است. پاسخي كه يافته

ام و مشكل خودم يا ديگري حل كه پاسخ پرسش را پيدا كردهي نخست اينام. در اين فرآيند، دو مرحله وجود داشته است: مرحلهكرده
اشد يا پيش بيايد و ارزش ام ممكن است براي ديگران هم اين پرسش، پيش آمده بي دوم اين بوده كه احساس كردهشده است. مرحله

 .دارد كه پاسخ من هم به عنوان يك گزينه در اختيارشان باشد. پس، بايد مكتوبش كنم

 .كردميم را مكتوب كنم، بايد با سند و مدرك و اصطلاحاً فكت صحبت ميهاوقتي قرار شد يافته

خواستم ام يا وقتي ميقبلاً درك نادرستي از آن موضوع داشته فهميدم كهرفتم، تازه ميآمد وقتي سراغ كتابها و مراجع معتبر ميپيش مي
اي بنويسم از قول دوستي يا همكاري كه آن را به من گفته بود و سالها در ذهنم نقش بسته بود، وقتي منابع و مراجع را زير و رو جمله
 .اي ندارديافتم كه آن حرف، باد هواست و هيچ پشتوانهكردم، درميمي

من رسيده است و آن نظم يافتن ذهن، دور ريختن  اش بهاي را حل كند، فايدهي من مشكل خوانندهاز آن كه نوشتههميشه پيش 
 .هاي جديد يادگيريستكردم و پا گذاشتن به قلمروچيزهايي كه به اشتباه، مسلم فرضشان مي

 )مگابايت 18 	 	صفحه 346(	 	ي موضوعات مختلف علم و مهندسي موادنوشتار درباره 20دانلود 

 

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/09/20-articles-.pdf
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 ي قدرت يا نقطه ضعف؟پاورپوينت؛ نقطه

ي مطلب در قالب پرزنتيشين را در نظر بگيريد. سخنراني براي مديران يا مشتريان در گذشته، شامل يك سري مباحث عرضه و ارائه
انداخت، آن جلسه حال و هوايي ديگر پيدا كرد، شايد هم با چند خطي كه پروژكتور سقفي ميها كفايت ميشد. دست نوشتهپيوسته مي

ها ساعت از وقت خود را با اضافه ها مدير و معاونانشان، ميليونزار پاورپوينت به بازار عرضه شد. به يكباره ميليوناف نرم 1990كرد. در مي
 .هايشان تلف كردندهاي كارتوني مضحك به سخنرانيهاي عجيب و جلوههاي جلف، فونتكردن رنگ

اثر «بيان كرده است. در اين كتاب فصلي هست با عنوان » كردنهنر خوب زندگي «جملات بالا را آقاي رولف دوبلي در كتابش به نام 
 .دهد كه بايد مراقب باشيم استفاده از تكنولوژي، باعث كاهش كيفيت نشودكه درآن نويسنده هشدار مي »معكوس

ي اني كه بايد براي جلسهيعني زم 1379گردد به زمستان ي قدرت!) برمياولين آشنايي من با پاورپوينت (يا به قول يكي از دوستان: نقطه
ام. در ابتدا پاورپوينت را شدم. پس از آن در طول بيست سال گذشته، بارها و بارها از پاورپوينت استفاده كردهدفاع از پايان نامه آماده مي

ادم هست وقتي فهميدم كه چگونه رنگ زمينه را عوض كنم يا مستطيل و دايره ترسيم كنم. يبا جنبه هاي تكنيكي آن شناختم. مثلاً اين
شود فايل تصويري را در يكي از اسلايدها قرار دهم و با كليك روي يك آيكن آن را پخش كنم، چقدر خوشحال شده بودم. چند كه مي

كم خودم را جاي مخاطبم قرار دادم و به اين موضوع سالي به همين منوال گذشت تا زماني كه آن شور و هيجان اوليه فرو نشست و كم
هاي موثرتري بسازم كه توجه مخاطب را جلب كند. براي رسيدن به اين هدف، آيا بايد ترانزيشن توانم پاورپوينتر كردم كه چطور ميفك

 بين اسلايدها بجاي عمودي، افقي باشند؟ يا مثلا فونت نازنين را با تيتر جايگزين كنم؟

هاي جديدي توجه كنم كه از جنس مهارتند و نيست بلكه بايد به جنبه به اين نتيجه رسيدم كه موضوع فراتر از اينهاست و بحث تكنيك
معرفي كرد. اگر بخواهم تعريفي كوتاه از اين مهارت ارائه دهم اين  Slide Skill مهارت اسلايد سازي يا		ي آنها را با عنوانتوان همهمي
ترين شكل ممكن، نمايش داده شده و بخشما، به بهترين و اثر هاي مورد نظرها چگونه باشد تا اطلاعات و دادهشود كه طراحي اسلايدمي

 .مخاطب با صرف كمترين زحمت و انرژي، پيام مورد نظر ما را دريافت نمايد

هايي كه باعث ايجاد كم توجهي در مخاطب و يا خسته اعتنايي به آن، پاورپوينتنكته اينجاست كه بخاطر ناديده گرفتن اين مهارت يا بي
 .شوند، فراواننديشدن او م

 :امرا در زير آورده		يك پاورپوينت خسته كننده نسازيم		شود تاكنم رعايت آنها باعث مينكاتي كه فكر مي

 چندين موضوع را در يك اسلايد قرار ندهيد. به طور ساده: هر اسلايد، يك موضوع. 

 شوند. از آنها استفاده نكنيدپرتي ميافكتها و انيميشنها باعث حواس. 

 هاي كليدي را بنويسيدتوانيد فقط واژهسلايد، دفتر يادداشت نيست. تا جايي كه ميا. 

 كنند. در مورد چرخه هاي بسيار روشن، چشم مخاطبين را خسته ميها بسيار دقت كنيد چون رنگدر استفاده از تركيب رنگ
 .حتماً جستجو كنيد و اطلاعاتي بدست آوريد (Color Wheel) رنگ
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  ريختگي و شلوغي به مخاطب القا همي همزمان از حروف فارسي و انگليسي پيدا كنيد تا حس بهبراي استفادهروش مناسبي
 .نشود

 استفاده از بولت پوينتها را به حداقل برسانيد. 

 فرض پاورپوينت استفاده نكنيدهاي پيشتوانيد از تمتا جايي كه مي. 

 توضيح دادن هر اسلايد حدود يك و نيم تا دو دقيقه زمان بگذاريد ي مخاطب فكر كنيد. برايبه زمان ارائه و حوصله. 

 نبايد تمام اسلايد پر شده باشد. فضاي سفيد بايد وجود داشته باشد. 

 شود به جاي كلمه و جمله، از عكس، جدول يا اينفوگرافيك استفاده كرد؟ هميشه به اين فكر كنيد كه آيا مي 

 هميشه يادتان باشد كه		؛ پاورپوينت فقط يك ابزار كمكي است در دستان شمانمايش شما هستيد ي اصليستاره. 

ي بيننده 14/30و  10/45ي ما مدرسه شده و من حداقل دو نوبت يعني ساعتهاي خانه 19-روزها بخاطر كوويداين     1پاورقي 
ي آموزش سيما هستم. آنچه باعث نوشتن اين مطلب شد، ديدن پاورپوينتهايي است كه متاسفانه در ي تلويزيوني ايران از شبكهمدرسه

كنم سالهاي بعد هم پابرجا خورد. البته اين مشكل سال گذشته هم وجود داشت و فكر مياكثرشان، مهارت اسلايد سازي به چشم نمي
 .ر اينكه آموزگاران به اهميت اين مسئله آگاه شوندخواهد بود مگ

ي پاورپوينت رساند دانستن اين كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي براي واژهاي ندارد اما ضرري هم به شما نميفايده      2پاورقي 
ي آموزش هاي شبكهيا نه اما در برنامهاي دارد دانم فرهنگستان مصوبهي اسلايد نمينگار را مصوب كرده است. در مورد واژهمعادل پرده
 .امشتهنو اينجا		هايششود. پيش از اين در مورد فرهنگستان و واژهي نمابرگ استفاده ميسيما از واژه

كاربردي است كه روي آن بحث و صحبت زيادي شده اصطلاح پر با پاورپوينت مرگيا  death by powerpoint    3پاورقي 
 2006گويم: مرگ بر پاورپوينت! كن رابينسون در سال بينم كه به شوخي ميآور مياي و ملالاست. گاهي آنقدر پاورپوينتهاي غيرحرفه

ميليون بيننده است. مسلماً دلايل  70بيش از  كنون بايك موضوع جدي در باب آموزش را در تد ارائه كرد كه پربيننده ترين اجراي تد تا
ترينشان اين باشد كه كن رابينسون از مهم وجود دارد ولي به نظرم شايد يكي ايدقيقه 19اجراي 	زيادي براي موفقيت و جذابيت اين

 !اصلاً از پاورپوينت استفاده نكرد

تر و موثرتري بسازيم كه جذاب توانيم پاورپوينتاي در مورد نكاتي كه با دانستن آنها ميدقيقه 45من در يك ويدئوي      4پاورقي 
 :نك زير به رايگان مشاهده كنيدتوانيد از ليام كه ميباعث دلزدگي و خستگي مخاطب نشود، صحبت كرده

 با پاورپوينت مرگ

  

https://2reha.ir/product/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85/
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 در ستايش جوشكاري

روبرو  كنندهشويم. زماني كه در حال گذر از كوچه و خياباني هستيم و ناگهان با تلالوئي خيرهي ما از كودكي با جوشكاري آشنا ميهمه
شويم، سعي كه دور مياليكشند و ما درحگيرند و به دنبال خود ميو دست ما را مي "نگاه نكن"زنند: شويم. پدر يا مادر فرياد ميمي
 .هاي زيبا چشم بدوزيمكنيم سرمان را برگردانيم و دوباره يواشكي به آن جرقهمي

من هم از اين قاعده مستثني نبودم و در خردسالي، جوشكاري را با قوس و اخگرهاي آبي و زرد و ماسك محافظي كه جوشكار به صورت 
 .شناختمداشت، مي

كرد، بايد يك كار رس حرفه و فن داشتيم. در اين درس علاوه بر بخش تئوري كه معلم در كلاس تدريس ميدر كلاس اول راهنمايي، د
هايي كه در آن لوله ي ما يك سالن بزرگ داشت كه در انتهايش آزمايشگاه علوم قرار داشت با قفسهداديم. مدرسهعملي هم انجام مي

مدرج و چراغ الكلي را چيده بودند. يادش به خير. اين آزمايشگاه كوچك براي من انگار  يپت و بالن ژوژه و بشر و استوانهآزمايش و پي
كرد. هنوز باز دانايي بود كه با مواد شيميايي، جادو ميي ريز و كوچكي داشت در نظر من شعبدهدنياي ديگري بود و مسئولش كه جثه

الكلي گرم كرد و روي حلقه گذاشت و پس از مدتي كه گوي سرد شد، اش يادم هست كه گوي فلزي را با چراغ هم آزمايش گوي و حلقه
 .از حلقه رد شد

 هايگيره رويش و بودند گذاشته فلزي ميز چند سالن، اين ابتداي در. بود علوم آزمايشگاه انتهايش كه گفتممي سالني از داشتم …بگذريم
د از اين كه با ابزار مختلف بع يعني داديممي انجام را فن و حرفه درس عملي بخش كه بود قسمتي حقيقت در. بودند بسته كارگاهي

 .ساختيمكرديم و آن را ميداد كار ميكاري و نجاري آشنا شديم، بايد روي طرحي كه معلم ميفلز

ابزارها، به  يساب و بقيهيادم هست آن سال آقا معلم گفته بود يك جاكليدي چوبي بسازيم يعني يك تكه چوب را با كمك اره و چوب
 .شكل كليد دربياوريم و رويش چند تا ميخ بكوبيم تا بتوان كليد به آن آويزان كرد

م من براي اين پروژه، يك تكه چوب كلفت از كنار خيابان پيدا كرده بودم و به نظرم كاملاً مناسب اين كار بود. فقط در عوالم بچگي به عقل
اي يكبار در آن كارگاه، كارم كشتي گرفتن با كار بيشتري خواهد برد. به هر حال، هفتهتر باشد، زحمت و نرسيد كه هر چه چوب ضخيم

 سبك وسايل مادرم و كرد نصبش آشپزخانه 	ساب بود ولي در نهايت چيزي شبيه جا كليدي از آب درآمد كه پدرم به ديوارچوب و چوب
 .كرد آويزان آن به را آشپزي

ته هم وجود داشت. يك موقع اينورترهاي يك كيلويي رف رو و رنگ جوش موتور يك وفن، حرفه كارگاه اين يگوشه …باز هم بگذريم
 كردن خنك براي هم بزرگي فن كه بود بزرگ جوشهاي موتور آن از …نبود خبرها اين از …قربان نخير …قابل حمل در ذهنتان نيايد

 .كردمي سروصدا كلي شدمي روشن وقتي كه داشتند

هاي كلاس را به صف كرد و به ما الكترود داد و هر ي بچهيادم نيست بخشي از درس حرفه و فن بود يا نه ولي يكبار معلممان همه
گفت داد جوشكاري كنند. از بس كه معلم ميهايي كه علاقه داشتند اجازه ميكداممان يك ذره جوشكاري كرديم. بعد از آن هم به بچه
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ه نكنيد يادم هست يكبار كه معلم از كارگاه بيرون رفته بود، من فرصت را غنيمت دانستم و يك دل سير، بدون بدون ماسك به قوس نگا
 .كلاسيها نگاه كردمماسك، به جوشكاري كردن هم

ي چشم كردند. طفلكي مادرم هر كاري بلد بود از شستشوچشمتان روز بد نبيند. شب تا صبح خوابم نبرد. انگار توي چشمم سوزن فرو مي
ي آغشته به چاي تا گذاشتن ليمو شيرين نصف شده روي چشمهايم را امتحان كرد ولي به هرحال فردا صبح، با چشمهايي مثل با پنبه

 .خوابي، به مدرسه رفتماي گيج از بيدو كاسه خون و كله

 .البته من تنها نبودم و چند همكلاسي ديگر هم وضعي مشابه من داشتند

هاي كلاس بغلي، هنگام ري در كارگاه حرفه و فن دوام زيادي پيدا نكرد چون يك روز با خبر شديم يكي از بچهداستان ما و جوشكا
 مدتي از پس ولي 	گرفتگي شده است. البته مشكل، جدي نبود و بعد از چند روز به مدرسه برگشتجوشكاري در كارگاه، دچار برق

 .بوده گرفتگيبرق از ناشي شوك بخاطر گفتندمي هابچه. شد سفيد موهايش

 .كلاس بغلي باعث شد استفاده از دستگاه جوشكاري قدغن شود آموزدانش اين شاهكار …خلاصه

سالگي تا وقتي رسيدم به واحد درسي  12سال قطع شد يعني از درس حرفه و فن در  10از اينجا به بعد ارتباط من با جوشكاري حدود 
 .سالگي 22حوش  كارگاه جوشكاري در دانشگاه، حول و

ي تاريك بود با امكاناتي نزديك به صفر يعني در آن نه خبري از ميز كار و اي از يك فضاي سرپوشيدهكارگاه جوشكاري دانشگاه گوشه
 "اتان را بگيريد.سهميه"گفت: داد و ميبه ما مي 6013تا الكترود  2پارتيشن بود و نه خبري از تهويه. در هر جلسه، مسئول كارگاه، 

 .كرددرخواست الكترود بيشتر، حكم اليور توئيست و آقاي بامبل را پيدا مي

برد. براي امتحان نهايي كارگاه هم بايد يك جوش تي مي داديم. مسئول كارگاه دو تا تكيه كلام جالب هم داشت كه هميشه به كار مي
ها دقت كنين! به من جوش استفراغي بچه"ن بود كه: دومي هم اي "مهندس! الكترود آب نكن! جوشكاري كن!"گفت: كه مييكي اين

 "!تحويل ندين

ي جلسات حاضر كنم در همهواحدي هم داشتيم كه خيلي دوستش داشتم و فكر مي 2غير از كارگاه جوشكاري، يك درس جوشكاري 
نه، كه بارها ديده بودم، با چه بودم و غيبتي نداشتم. در اين درس بود كه فهميدم آن خط جوش وسط كپسول گاز نارنجي رنگ آشپزخا

 .رود و خيلي چيزهاي ديگرآهن به كار ميشود يا كدام روش جوشكاري براي اتصال ريلهاي راهروشي ايجاد مي

 .ي توليد الكترود جوشكاري بازديد كرديم كه برايم بسيار آموزنده بوديكبار هم به همراه استادمان از يك كارخانه

كاري بار به عنوان مدرس كارگاه جوشكاري و فلزچرخيد تا اينكه دوباره سر و كارم با جوشكاري افتاد؛ اما اينچرخ روزگار چرخيد و 
 .دانشجويان مهندسي مكانيك
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كردم انصافاً كارگاه مجهزي داشت. چند كابين جوشكاري مجزا با سيستم تهويه و الكترود فراوان! حتي دانشگاهي كه در آن تدريس مي
ها ي اول سال تحصيلي اختصاص به فلزكاري داشت و بچهستيلن هم داشتند كه جوشكاري كاربيد را هم انجام داديم. نيمهجوش اكسي ا

ي دوم سال تحصيلي هم مختص جوشكاري بود. فقط مشكلي كه وجود داشت اين دادند. نيمهبايد در نهايت يك قندان فلزي تحويل مي
راست شكست و احتياج به تعمير داشت را يكه تعميرات دانشگاه هم بود يعني هر چيزي كه ميبود كه كارگاه جوشكاري به نوعي كارگا

 .فرستادند آنجامي

ها، ميز پرس را كارگاه جوشكاري جويي در هزينهاندازي شده بود و قرار شده بود براي صرفهبه خاطر دارم سالن بدنسازي دانشگاه، تازه راه
كردند. يك هاي دونفره آنها را جوشكاري ميپروژه پاياني كارگاه جوشكاري كه دانشجويان در گروه ها شدندبسازد. همين ميز پرس

ي نهايي را ي سالن بدنسازي دارم و آن اينكه وقتي دو تا از دانشجويان صدايم كردند تا كارشان را ببينم و نمرهدار از پروژهي خندهخاطره
ميز پرس كه پشت و رو بود را برگرداندم كه ببينم تعادلش روي زمين چگونه است، ديدم  ي عجيبي مواجه شدم. وقتيبدهم با صحنه
گرفت را به جاي ي تي شكل ميز كه روي زمين قرار ميايستد. كاشف بعمل آمد كه اين دو دانشجو دو قسمت پاييني پايهروي زمين نمي

 !ده بودندكه به موازات هم قرار دهند، در راستاي همديگر جوشكاري كراين

بان كنار زمين را دادند؛ هماني كه سرمربي و مربي و بازيكنان تعويضي، در زير آن، يك بار هم براي زمين فوتبال دانشگاه، سفارش سايه
 .نشينند. با كمك همكاران و دانشجويان و تلفيقي از ورق و نبشي و پرچ و جوش، اجرايش كرديمروي صندلي مي

هاي بهتري نسبت به پسران م كه در چند ترمي كه اين كارگاه را ارائه دادم، ديدم كه معمولاً دختران، پروژهاين نكته را هم بايد بگوي
 .هايي تميزتردادند با جوشتحويل مي

يك مركز پژوهشي مشغول به كار شدم، يكي از كارهايي  آزمايشگاه متالورژي	برخورد بعدي من با جوشكاري، از نوع ديگري بود. وقتي در
ها را با جزئيات تقريباً كامل به ياد دارم. وقتي داشتم خدمات سدادم بازاريابي تلفني براي آزمايشگاه بود. يكي از اين تمانجام ميكه بايد ا
اي انجام را با چه هزينه PQR شما آزمايش"سوي خط بود از من پرسيد: كردم، شخصي كه آني آزمايشگاه را معرفي ميقابل ارائه

 "PQR": گفت "ببخشيد! چه آزمايشي؟"ام. گفتم: دم درست نشنيدهفكر كر "دهيد؟مي

خورد. پس از آنكه از آن مشتري احتمالي! خداحافظي و تلفن را قطع كردم، ماموريت من اي به گوشم مياولين باري بود كه چنين واژه
ولي آنها نتوانستند كمكي بكنند. به مرور، اطلاعاتي براي شناختن اين آزمايش ناشناخته! آغاز شد. از چند همكار با سابقه پرس و جو كردم 

را   WPS-PQR ي آموزشياي شد براي اينكه دو سال بعد از آن تماس تلفني، دورهدر مورد آن، اينجا و آنجا پيدا كردم كه زمينه
 .براي نخستين بار در آزمايشگاه انجام شد PQR بگذرانم و پس از آن بود كه آزمايش

كشد آنجا كه اي بر گردنم افكنده دوست/ مياي من را تعيين كردند. به قول شاعر: رشتهمسير حرفه WPS-PQR حرف يعني 6همين 
 .خاطرخواه اوست

كه به فكر استعفا از آزمايشگاه افتادم، براي شركتهاي مختلفي رزومه فرستادم؛ از شركت بازرسي گرفته تا خودروسازي و شركت بعد از اين
گشت گرفته بود و دنبال كسي مي EPC شركتي كه در آن مشغول به كار شدم، شركتي بود كه براي اولين بار يك پروژه مشاور و پيمانكار.

حرف سر و كار دارم. آخرينش  6افتاد و من ازآن وقت تا الآن همچنان با اين  1384بنويسد. اين اتفاق سال  WPS كه برايشان مدرك
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فرستاد. مدرك را بررسي كردم. به مهر و امضاي تهيه  WPS-PQR انشگاه، برايم يك مدركي گذشته بود كه همكلاسي دوران دهفته
ام. چشمانم التحصيلي ديگر او را نديدههاي دانشگاه بود كه پس از فارغي مدرك كه رسيدم، خشكم زد. اسم يكي ديگر از همكلاسيكننده

 .. خيلي كوچكرا بستم و به اين فكر كردم كه دنياي مهندسي چقدر كوچك است

كرد ي مهندسي مواد، از شهرستان به تهران آمده بود برايم تعريف ميتحصيل در رشته يكي از دوستانم كه براي ادامه   1نويسي حاشيه
ه خورد و قراره چه كاراي به چه دردي مياي كه قبول شدهاين رشته"وقتي تعطيلات بين ترم رفته بودم خانه، پدرم از من پرسيد: “كه: 

پدرم حرفم را قطع كرد و گفت:  "مثلا يكي از كاربردهايش انواع جوشكاري و كار در اين حرفه است."كمي توضيح دادم و گفتم:  "بشي؟
 ".بنداز راه پنجره و در جوشكاري كنيم،مي اجاره مغازه يك دارم، اندازپس كم يك …جاهمين بيا …نمون تهران زياد …خيلي خوب"

سالگي تجربه كردم. در آن موقع دو  10گري را در گري نرفتم چون اولين ريختهدانم چرا دنبال ريختهراستش نمي   2نويسي حاشيه
هاي داخل يك باتري ماشين مستعمل را درآورديم و ذوب روز سربي روبرويمان بودند. يك سن و سال خودم، همسايهپسر تقريباً هم

اش يك شمشير سربي كاري كرديم و سرب مذاب را داخلش ريختيم. نتيجهك شمشير كندهكرديم. بعد روي سطح يك آجر را به شكل ي
 .ي منزل افتاد و شكستكه از روي طاقچهشد كه شش هفت سالي نگهش داشته بودم تا اين

  .بياموزم IWE ياقبال يارم بوده است كه چيزهاي زيادي از جوشكاري از سروران دوره   3نويسي حاشيه

ي علوم متالورژي را در خودش دارد مانند گرمايش ، سرمايش ، ذوب ، انجماد ، تشكيل فازها ، رشد جوشكاري ، همه"  4نويسي حاشيه
 هاي تنش ديگر سوي از. هستيم مواجه)  جوشكاري بخارات(  گاز ، مايع ، جامد يعني ، ماده حالت سه با ما جوشكاري در.  …دانه و 

برابر  يك فولاد جديد با تنش تسليم كنيد فرض. شويممي روبرو مكانيكي خواص و جوشكاري ارتباط با سو ديگر در و داريم را ماند پس
توليد شده است. بسيار عاليست، مي توان آن را در خودرو استفاده كرد تا از وزنش كاسته شود. حال اين پرسش پيش مي آيد:   GPa 2با

 ".ي آشيل كل علوم مهندسي باقي خواهد ماندجوشكاري، پاشنهچگونه آن را جوشكاري كنيم؟ بنابراين 

ام. سالها پيش از مهران كه در كانادا بود قول كردهجملاتي كه در بالا ديديد را از دوست و همكلاسي دوران دانشگاهم، مهران مالكيان نقل
حمت مصاحبه را امير كشيد و من فايل صوتي را گو نظرات و تجربياتش در مورد جوشكاري را بيان كند. زوخواهش كردم در يك گفت

هاي خوبي در مورد گذاشتم. به نظرم در آن، ديدگاه» جوشكاري؛ چكيده اي از تمام متالورژي«بصورت نوشتاري درآوردم و نامش را 
 .بخوانيد اينجا	گوي كوتاه را ازوتوانيد اين گفتجوشكاري مطرح شده كه اگر دوست داشتيد مي

رفتم ها ميآوري تمبر بود. چهارشنبهسن و سالهاي من، جمعكنم يكي از علائق مشترك دوران نوجواني همفكر مي   اولدانلود 
ها، مانند استفاده از رسيد، با انواع و اقسام تكنيكاي هم كه ميخريدم. هر نامهي پست و از تمبرهاي جديد، يك بلوك چهارتايي مياداره

هاي نوستالژيك من هم كردم. يكي از فيلمكردم و به كلكسيونم اضافه ميپاكت نامه در آب، تمبرش را جدا مي بخار سماور يا انداختن
پنداري ذاتي نوجوانش، همساخته كيومرث پوراحمد است كه چندين بار از تلويزيون به نمايش درآمد و هميشه با هنرپيشه آلبوم تمبرفيلم 
 :هاي مرتبط با جوشكاري درست كنم كه در لينك زير قرار داردشد يك پاورپوينت از تمبر اين علاقه به تمبر باعث .كردممي

Stamps & Welding 

https://weldeng.persianblog.ir/9kM4jND3kkSnd310pdpJ-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/stamps-welding-2010.pdf
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 Forge Welding نيست دو كليپ زير را هم ببينيد. اين دو، انجام عملياتبازي كردم، بد حالا كه اين همه خاطره   دانلود دوم

ترين فيلمهاي جوشكاري باشد. دو بخش دارد كه ديدنش خالي از ميلادي است و شايد يكي از قديمي 1904يك رينگ فلزي در سال 
 .لطف نيست

forge welding Part 1 

forge welding Part 2 

ي بعد جبران دهم اگر زنده بودم، دفعهل ميببخشيد. مطلب خيلي طولاني شد. به قول معروف: حرف، حرف مياره. قو   حرف آخر
 .كنم و خيلي كوتاه بنويسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/forge-welding-P1.mpeg
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/forge-welding-P2.mpeg
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 فلز

 .چيني، يكراست بروم سراغ اصل مطلبخواهم بدون مقدمهمي

 .نظير نصيبم شد تا نقشي كوچك در انجام كاري بزرگ داشته باشمدر دوران دانشجويي، فرصتي بي

 .فلز	اي به نامكردند. نشريهي تخصصي دانشجويي را منتشر ميهمدل بود كه يك نشريهآن فرصت مغتنم، همراهي با گروهي 

هاي آن را هم، تا حد نقش كوچكي داشتم و البته براي تكميل بودن آرشيوم، ساير شماره 5و  4و  3و  2هاي خودم در انتشار شماره
  )7و 6و 1هاي امكان، تهيه كردم. (شماره

ام چون يادآور بخش مهمي از فعاليتهاي دوران دانشجويي من ، همانند گنجي گرانبها محافظت كردهفلز		7سال گذشته، از اين  20در 
 .نشدنيناپذير آن روزهاي فراموشهستند و يادگاري از شور و شوق پايان

مجازي به حياتشان ادامه دهند. به همين خاطر، از  ام كه بايد اين كاغذها، ديجيتالي شوند تا در دنيايامروز اما، به اين نتيجه رسيده
 .امام و آنها را براي دانلود، در انتهاي اين مطلب، قرار دادهتمامشان عكس گرفته

 :كار، چند دليل دارم. دلايلم اينها هستندبراي اين

 سال پيش با 20كنم اگر دانشجويي كه به اين فكر مي		فلز		دسترنج يا مغزرنج خود را ببيند، همكاري داشته است، حالا دوباره 
كند؟ بي گمان، چيزي نخواهد بود جز زنده شدن خاطرات خوش آن دوران و نشستن لبخند چه حس و حالي پيدا مي

 .ي لبرضايتي در گوشه

 برخي از همان دانشجويان قديمي همراه	فلز	يار و دانم كه الآن، استادزنند و ميسال پيش لبخند مي 20كه با مرور خاطرات 
يار و استاد و مدير گروه و مدير دانشكده در ايران و آمريكا و كانادا و استراليا هستند، شايد اگر تا حالا اين كار را نكرده دانش

جمعه به مكتب آورند طفل «ند و توانند آن لذت را به دانشجويان امروزشان بچشانباشند، به اين فكر كنند كه چگونه مي
 »پاي راگريز

 برخي ديگر از همراهان	در مراكز پژوهشي يا صنايع مختلف حضور دارند و شايد اين تداعي خاطرات به اين بينجامد كه فلز ،
ي كه تشنه مند را بگيرند و يا بخشي از وقت و انرژي و مهارت و دانش خود را در اختيار آناني بگذارندآموزي علاقهدست كار

 .فراگيري و دانستنند

 طرفانه و بدون تعصب به مطالب اينبا اين كه دو دهه زمان كمي نيست اما وقتي بي		فلزها	بينم بسياري از كنم، مينگاه مي
 .اند و حتي براي دانشجويان امروز هم سودمند و قابل استفاده هستندهاي بالايي داشتهآنها، استاندارد
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 كردم. در چند ماه زدم و نشريات و مجلاتشان را تورقي ميها سر ميي دانشگاههاي مختلف، به غرفههميشه در نمايشگاه
ام. ضمن نام كشور را ديدههاي صاحبي دانشجويي مهندسي مواد از يكي از دانشگاهي الكترونيكي دو نشريهاخير هم، نسخه

اما آرزويم اين است كه كوششها دو چندان شوند و  »ندگيستروزگاري كه نان الفباي ز«ها در ارج نهادن به تمام تلاش
كه با يك كامپيوتر قديمي 	فلزها		هدايت شوند. شايد ديدن اين مند در مسير درستي قرار گيرند ودانشجويان مشتاق و علاقه

شدند، تلنگري ميو يك پرينتر سوزني در يك اتاق كوچك (در روزگاري كه اينترنت يك متاع لاكچري بود و ناياب) متولد 
 .باشد براي قدردانستن فرصتها و امكانات و ابزاري كه در اختيار داريم

 اين	فلزها	كنم كه شايد و فقط شايد از يك سو باغ خاطرات ببرند بلكه به اين فكر ميقرار نيست فقط دوستانم را به كوچه
اي باشد براي اپويي جديد و از سوي ديگر دريچهاي باشد در ذهن دانشجوي امروز براي فكري تازه، حركتي نو و تكجرقه

استاد امروز تا دانشجويانش را همراهي كند و فرصت سعي و خطا به آنها بدهد و استوار پشتشان بايستد تا دويدنشان ديگر 
 .از سر جواني نباشد

زماني كه "دانم: نكه اميدوار باشم چون نيك مياي جز ندارم ايچاره بخواهيد، را حقيقتش …به اين آخري خيلي اميدوارم
 ".تر شدند ، روزگار افولتان در راه استهايتان از اميدهايتان قويخاطره

اي است از مقالات مردد هستيد، بد نيست فهرست زير را ببينيد. اين فهرست، گزيده	فلز		7اگر هنوز براي دانلود كردن اين 
 :رسيده است ، به چاپفلزها	و مطالبي كه در اين

 چگونه يخ شفاف بسازيم؟ –

 اثبات نادرست بودن برخي از سوالات كنكور كارشناسي ارشد –

 ي فلزاتشناسنامه –

 كوئنچ تاخيري –

 رفتار عجيب لاستيك –

 !هاآدمها و نابجايي –

 دهي سوپرپلاستيكشكل –

 هاي فلزيكاشتني –
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 خمير لحيم –

 خوردگي خطوط هوايي انتقال برق –

 بلورهاي مايع و كاربردهاي آنها –

 معماي علمي –

 :هاي دانلودلينك

 )مگابايت 8( 1فلز 

 )مگابايت 23( 2فلز 

 )مگابايت 20( 3فلز 

 )مگابايت 26( 4فلز 

 )مگابايت 7( 5فلز 

 )مگابايت 6( 6فلز 

 )مگابايت 10( 7فلز 

  

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-1.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-2.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-3.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-4.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-5.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-6.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/felez-7.pdf
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 تنش تسليم و تنش نهايي

 آيا هميشه تنش تسليم كمتر از تنش نهايي است؟

 زير نادرست است؟آيا منحني 

 

 …روزكردم تا اين كه يك ايد. من هم مثل شما فكر ميداده” بلي“به احتمال زياد به هر دو پرسش بالا، پاسخ 

ميليمتر است  3يا  2يك درخواست آزمون كشش به آزمايشگاه رسيده بود. بسته را كه باز كردم ديدم يك ورق نازك فولادي با ضخامت 
 .احتمالاً گالوانيزه شده است دادكه ظاهرش نشان مي

سازي كرديم. اولين نمونه را به دستگاه كشش بستيم و تست را آماده ASTM E 8 ي كشش بر اساسمطابق روش هميشگي، سه نمونه
 .انجام داديم

 .حد بالايي تنش تسليم بيشتر از تنش نهايي بدست آمده بود .نتيجه اما، عجيب بود

ي دوم را محكمتر بستيم تا شايد مشكل گير دستگاه، سر خورده باشد. نمونهاست. مثلاً شايد نمونه در فكفكر كردم اشتباهي رخ داده 
 برطرف شود. تست دوم هم انجام شد. نتيجه؟

 .هيچ تفاوتي با اولي نداشت و دوباره نيروي تسليم، بيش از نهايي بدست آمد

 .تاي قبلي بودي آزمايش سومي هم مانند دونتيجه



86 

وقعيت بدي گير افتاده بودم. تا حالا چنين موردي نديده بودم. هر چه فكر كردم ديدم حتي در هندبوكها و كتابهايي كه خوانده بودم در م
 .هم با اين مسئله برخورد نكرده بودم

 دادم؟ اشكال كار كجاست؟آيا فرآيند خاصي روي نمونه انجام شده است؟ آيا سرعت كشش را بايد تغيير مي

بزنم و از آن طرف هم جستجويي  ودم گزارش آزمايش را چطور بنويسم. به اين فكر افتادم كه در اولين فرصت سري به كتابخانهمانده ب
 .در اينترنت بكنم شايد مطلبي پيدا كنم. اما پيش از اين كارها، منطقي بود همه چيز را از اول بررسي كنم

    آوري كرده بودم. (هنوز فايلاردهاي لازم را بصورت هاردكپي در چند تا زونكن جمعبا نمونه سازي شروع كردم. آن زمان تمام استاند 
pdf   كردم و با پر كردن يك فرم، در دسترس همه نبود و بايد براي دريافت هر استاندارد به مركز اطلاع رساني مراجعه مياستانداردها

اري كه از دستم برآمده بود اين بود كه با كمك دوستم كورش كه دانشجوي گرفتم. در آن شرايط، تنها كپرينت استاندارد را تحويل مي
تا فلاپي ديسك تهيه كنم. يك كامپيوتر  20را روي  DIN ي شخصي، برخي از استانداردهايدانشگاه تهران بود، توانسته بودم با هزينه

دي درايو، چندين بار نه اينترنت! براي گرفتن سي داشت و CD Drive در آزمايشگاه داشتيم كه خوشبختانه جاي فلاپي داشت اما نه
دي درايو به آزمايشگاه كتبي و حضوري خواهش كردم و كلي دليل آوردم كه چقدر براي كارمان لازم است تا بالاخره مدير، اجازه داد تا سي

از كجا معلوم كه با كامپيوتر آزمايشگاه، ": دي درايو، كاملاً جدي به من گفتداده شود. يادم هست جناب مدير يك بار در توجيه ندادن سي
كنم نيازي به گفتن نباشد كه درخواست اينترنت براي آزمايشگاه چقدر گستاخانه به نظر با اين اوصاف، فكر مي "فيلم تماشا نكنيد؟

تن وقت قبلي و در صورت خالي بودن رسيد و احتمالاً جزايش، اعدام بود! البته به من لطف كرده بودند و اين اجازه را داشتم! كه با گرفمي
 .)ي چهارم ساختمان، استفاده كنمجا، بتوانم از يك كامپيوتر متصل به اينترنت در طبقه

ي داخل پرانتز خيلي خيلي طولاني شد. آنجا بوديم كه داشتم مراحل آزمايش كشش را دوباره از اول بررسي من را عفو كنيد. جمله
را ورق زدم و رسيدم به جدول ساخت نمونه كه ديدم  E 8 اشتباهي صورت گرفته، متوجه شوم. استانداردكردم تا شايد اگر جايي مي

زدم كه ناگهان به طور اتفاقي، خوشبختانه، همه چيز مطابق روال انجام شده است. داشتم همينطور استاندارد را بدون هدف ورق مي
 .كرنش افتاد -چشمم به يك نمودار تنش

 .ايد. چيزي كه ديدم مشابه همين نموداري بود كه در بالا ديديدس زدهحتماً درست حد

كنم در آن لحظه حسي شبيه حس آيزاك نيوتن داشتم وقتي يك عدد سيب روي سر مباركش افتاده بود انگار بال درآورده بودم. فكر مي
 .)(البته اگر حكايت كشف نيروي جاذبه با افتادن سيب، درست باشد

در مورد چرايي بيشتر بودن تنش تسليم نسبت به تنش كششي، توضيح زيادي نداده بود و فقط نوشته بود در برخي مواد  E 8 استاندارد
 …دهد. هميناين اتفاق رخ مي

 .خيالم راحت شد كه آزمايش به درستي انجام شده است. گزارش آزمايش را نوشتم و مهر و امضا كردم و براي مشتري فرستادم
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خواستند آزمايشگاهي بود؟ ميي بين ت پيگير نشدم كه چرا آن نمونه را ارسال كرده بودند. آيا دليلش، مقايسهوقهيچ    1پ. ن  
 …دانمآزمايشگاه را محك بزنند؟ يا اصلاً هيچ دليل خاصي پشتش نبود. نمي

مايشگاه شدم و نشد. پس از آن همان زمان، قرار بود دنبال فهميدن دليل اين پديده بروم اما درگير كارهاي جاري آز     2پ. ن 
 .كم غبار فراموشي رويش نشستاش را نبسته بودم اما كمي ذهنم پروندههم اولويتش را از دست داد و با اينكه گوشه

دانيد برايم بنويسيد تا يك ام گل كرده و مي خواهم از شما كمك بگيرم. لطفاً اگر دليل اين پديده را ميالان هم تنبلي     3پ. ن 
 .ي باز هجده ساله، بسته شودوندهپر

استانداردهايي كه با آنها كار 	امنوشته ي موثرتر از استانداردهاي مهندسينكاتي براي استفاده	كه در مطلبدليل اين     4پ. ن 
 .، به خاطر همين بلاهايي است كه به سرم آمده استكنيد را زير و رو كنيد و حداقل يكبار به همه جاي آن سر بزنيدمي
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  !ي زندگيسنجي و فلسفهارتباط سختي

 سنجي چه ربطي به زندگي داره؟ايد: اين بابا هم پاك ديوانه شده و زده به جاده خاكي! آخه سختيحتماً با خودتان گفته

 .ي حرفهاپس اجازه بدهيد قبل از هر چيز، تكليف اين تيتر را روشن كنم تا بعدش برويم سراغ بقيه

دانم چه شده بود كه هاي نفتي بود. نميي پيچ و مهره براي پروژهار تهيهكردم، يك مشتري داشتيم كه پيمانكوقتي در آزمايشگاه كار مي
خوام مهندس! من مي"روز كه براي بردن گزارش آزمايش آمده بود، به من گفت: ي ناموزون و ناساز من خوشش آمده بود و يكاز قيافه

اي بعد دست كرد در كيف چرمي قهوه ".و به كسي نده براي قدرداني، يك يادگاري با ارزش بهت بدم. فقط لطفاً پيش خودت نگه دار
 .رنگي كه هميشه همراهش بود و يك برگه از داخلش درآورد و داد به من

 كنيد آن برگه چه بود؟فكر مي

 !توانيد حدس بزنيداصلاً نمي .ايدمطمئن هستم درست حدس نزده

 !بود	جدول تبديل سختي		آن برگه، يك

 كرده محبتي من به خواستمي نيت، خلوص با برعكس، …نبود اين قصدش اصلاً …من را دست بيندازد خواستوقت فكر نكنيد مييك
 .بود	اشداشته	نهايت برگه، آن و باشد

دارم 		ايداشته	كنيد اما اين اتفاق باعث شد، از آن به بعد، هميشه به اين فكر كنم كه من چهدانم شما به اين حكايت چگونه نگاه مينمي
  .را گرانبها و يگانه و منحصر به فرد ندانم	ايداشته		در نظر نگيرم و هر	داشته		را جمع كنم كه هر چيزي را و حواسم

 !ي يك جدول تبديل سختيدهد، حتي به وسيلهاين را هم ياد گرفتم كه زندگي هميشه درس مي

ام! اما هنوز چند حرف ديگر در مورد ي مبرا شدهداستان عنوان اين مطلب را گفتم و خيالم راحت شد كه احتمالاً از اتهام ديوانگ
 :سنجي دارم كه اينها هستندسختي

 :يكم

ايد. لطفاً اين صحبت از جدول تبديل سختي شد. شايد شما هم از اين جدول براي تبديل واحدهاي مختلف سختي به هم استفاده كرده
  و  ASTM E 140	سختي به هم، نگاهي به دو استاندارد كاربرديبار براي تبديل واحدهاي توصيه را از من كمترين بپذيريد و اين

ISO 18265  كه دومي، بر مبناي بيندازيد DIN 50150 و ASTM E 140 تدوين شده است. 
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 :دوم

فرورفتگي هاي ايجاد شده توسط يك فرورونده كروي از نظر شكل هندسي مشابه هم نيستند. به عبارت ديگر دو فرورفتگي عميق و كم 
عدد سختي حاصل از آزمون برينل، مستقل از 		كه با دو نيروي متفاوت ايجاد مي شوند داراي الگوي سيلان متفاوت بوده و بنابراين عمق

يعني اگر دو آزمايش سختي برينل با دو نيروي متفاوت روي يك ماده انجام شود، عدد سختي حاصل از نيروي  نيروي وارد شده نيست
 نيرو	مقادير پيشنهادي  ISO 6506 مانند	از نيروي كمتر، متفاوت است. به همين دليل برخي استانداردها زيادتر با عدد سختي حاصل 

و  10، براي آلياژهاي مس و آلومينيوم  30 چدن و فولاد انواع براي نسبت اين. اند داده ارائه مختلف مواد براي را فرورونده قطر مجذور بر
 .پيشنهاد شده است 1براي سرب و قلع عدد 

كنند يعني استفاده مي	يونيورسال	سنجهاي خواص مكانيكي، از دستگاه سختيپاراگراف بالايي را براي اين نوشتم كه بگويم آزمايشگاه
هاي چندكاره، نيروي استاندارد دهد و بسياري از اين دستگاهسنجي به هر سه روش برينل، ويكرز و راكول را انجام ميدستگاهي كه سختي

كه مثلاً  توانند اعمال كنند. به همين دليل هنگام بررسي گزارش آزمايش يا نظارت بر انجام آزمايش، دقت كنيمرا نمي كيلوگرم 3000
براي سختي سنجي فولاد رعايت شده  30ميليمتر انتخاب شود تا نسبت  5/2رود، بايد قطر فرو رونده كيلوگرم به كار مي 5/187اگر بار 

كيلوگرم  3000باشد در غير اينصورت نمي توان عدد سختي برينل بدست آمده را با عدد درج شده در استاندارد مقايسه كرد كه با بار 
امتياز آزمون ويكرز در مقايسه با برينل اين است كه بدون توجه به اندازه فرورفتگي، شكل هندسي حفره هاي مربع  .شده است محاسبه

القاعده آزمون ويكرز هميشه يكسان است؛ در نتيجه الگوي سيلان مومسان (پلاستيك) براي حفره هاي كم عمق و عميق مشابه است و 
شوم كه در ميكرو سختي، عدد سختي ويكرز هم قل از اندازه نيروي وارده خواهد بود. البته يادآور ميبنابراين سختي محاسبه شده مست

 .پذيرداز بار اعمالي تاثير مي

 :سوم

چك هست و نه خبري ها چگونه است: نه خبري از كاليبراسيون و تست بلوك و روتينسنج اكثر دانشگاههاي سختيدانم اوضاع دستگاهمي
مستقيم و غيرمستقيم. اما به نظرم انتظار زيادي نيست اين كه وقتي نام تجاري و سال ساخت و شماره سريال دستگاه سختي از تصديق 

 .شود، حداقل، عدد سختي هم بر اساس الزامات استاندارد، ذكر شودها نوشته مينامهسنج در برخي مقالات و پايان

 در كه … "اند:اي كه نام يك استاد و دو دانشجو را بر پيشاني داشت، ديدم چنين نگاشتههها بودم و در مقالزماني داور يكي از كنفرانس
 "... رسد كهسنجي چنين به نظر ميبدست آمده از آزمون سختي 210 سختي عدد با مقايسه

وقتي آخر مسئله رسيدي به جواب و "گفت: ياد استادم در دانشگاه افتادم كه خيلي روي نوشتن واحد عددها حساس بود و هميشه مي
 "چي؟ سيب؟ گلابي؟ 500از خودت بپرس  500نوشتي 

 :چهارم

ام. تصوير جلدش از نمايشگاه كتاب خريداري كرده 23/2/1382ام، آن را ي دوم يكي از كتابهايم نوشتهي صفحهبر اساس آنچه در حاشيه
 .امرا در زير گذاشته
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 !هاي يكي از استادانم هستام كه البته در تناقض با آموزهاست، تميز نگهش داشتههمانطور كه از ظاهرش معلوم 

 Chemical Principles داشتيم كه كتابش جلد سفيدرنگي داشت و رويشترم اول يا دوم ليسانس، بايد درس شيمي معدني را برمي(

ها امانت بعضي كتابها ناياب بودند و بايد از سال بالايي بود. آن كتاب را الان ندارم چون Masterton اشنوشته شده بود و نويسنده
ها وارد به دانشگاه سنگين بود و پر بود از اصطلاحات ناآشنا و يادم هست كه معني خيلي از واژهگرفتيم. متنش هم واقعاً براي يك تازهمي

ي علوم بود كه بسيار دكتر اسدي از بخش شيمي دانشكده را از ديكشنري پيدا كرده بودم و با مداد كنارشان نوشته بودم. استاد اين درس،
هاي رديف اول كلاس طبع بود. مناسبتش را يادم نيست ولي يكبار دكتر اسدي كتاب يكي از بچهاخلاق و مهربان و در ضمن شوخخوش

ها ورق ورق شده با خطهايي كه زير جملهدانشجو يعني اين! از اين كتاب پاره و "داد گفت: ي ما نشانش ميكه به همهرا گرفت و در حالي
 .)البته اين حرفش را كاملاً جدي گفت و شوخي نداشت "كشيده معلومه حسابي درس خونده. كتاب دانشجوي درسخون كه نبايد نو بمونه!

ي رواني هم دارد ي وجود نسبت خطي بين پاره بودن كتاب و فهم مطلب! كه بگذريم، ازكتاب آزمون مواد كه ترجمهخلاصه، از فرضيه
هاي عملي آورده بود. بخش چيزهاي زيادي آموختم چون مفاهيم علمي انواع آزمونهايي كه در دانشگاه خوانده بودم را در كنار جنبه

 .تواند استفاده شودخودآزمايي هم دارد و به نظرم به عنوان يكي از منابع درسي دانشگاه هم مي

 :پنجم

  خواند. اش را ميي خواص مكانيكي، آشنا شدم. نشسته بود و داشت جزوهسالها پيش با يك دانشجوي مواد
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اش را گرفتم تا نگاهي ام گذشته بود، حس كنجكاوي و در واقع فضوليم تحريك شد. اجازه گرفتم و جزوهالتحصيليچون سالها از زمان فارغ
 :اي تقريباً شبيه اينخواندم كه رسيدم به جملهشتم ميزدم، رسيدم به بحث آزمونهاي مكانيكي. داطور كه ورق ميبيندازم. همين

 .شودسنجي انواع مختلفي دارد كه از ميان آنها برينل براي كاربردهاي صنعتي و ويكرز براي كارهاي تحقيقاتي استفاده ميسختي

كردم، احتمالاً در سنجي ميروش ويكرز سختيي بيل باغباني وارداتي را با ام بلند شد! با اين حساب، وقتي در آزمايشگاه، تيغهدود از كله
 !ي فوق محرمانه بودم و خودم خبر نداشتمحال كمك به يك پروژه

الم بهتر شد، كلي با دوست جوانم در مورد ويكرز و برينل و راكول و كاربردهاي آنها صحبت كردم و درنهايت ح اينكه از بعد …خلاصه
سنجي و استانداردها و كاربردها و است، پيشنهاد دادم تحقيقي در مورد انواع روشهاي سختي مند و با انگيزهچون ديدم خودش هم علاقه

 .مزايا و معايب هر كدامشان انجام دهد و نتيجه را بصورت يك پوستر درآورد و در آزمايشگاه خواص مكانيكي دانشگاهشان نصب كند

كار دانشجويي، خوب بود ولي جاي نكات عملي در آن خالي بود. قرار شد  پس از مدتي، متني كه نوشته بود را برايم آورد. به عنوان يك
اي شد تا مطالب چند كتاب و مرجع (از جمله انجام داد، دستمايه	مهدي نقدلو		مند به نامتكميلش كنم. كاري كه آن دانشجوي علاقه

 :اي نسبتاً بلند شد به نامارم كه حاصلش مقالههمان كتاب آزمون مواد) و آنچه در آزمايشگاه تجربه كرده بودم، را كنار هم بگذ

 )مگابايت 3 –صفحه  18سختي سنجي و كاربردهاي آن (

بالاخره پوستري تهيه شد تا در آزمايشگاه خواص مكانيكي دانشگاه نصب شود يا نه. اگر نصب نشده باشد، هنوز هم يادم نيست    پ.ن
  .براي نصب كردنش، دير نيست

  

  

  

  

  

  

 

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/10/Principles-of-hardness-measurement-and-its-applications.pdf
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 لذت فهميدن

 :شناسم كه اين ويژگيها را داردچند سالي هست استاد دانشگاهي را مي

 .ندارداي هاي پر زرق و برق علاقهبه چاپ مقاله –

 .هايش عبارتند از راستگويي، استقلال و تمايل به پذيرش ندانستنارزش –

 .آيداز سلسله مراتب، بدش مي –

 .برداز دوستي با مردم، لذت مي –

 .طبع استبسيار شوخ –

 .افزون بر عشق متعالي به علم، اشتياق زيادي به خوشگذراني و تفريح، همانند مردم كوچه و بازار دارد –

 .كندكند، همه را مجذوب ميقتي از خاطراتش صحبت ميو –

 :گويدهاي مختلف دارد. مثلاً ميتازه، فقط اينها كه نيست. نظرات ناب و در خور تعمقي هم در زمينه

صورت ديكته در اين كشورها علم آموزش داده نمي شود، دانشجويان تمايلي به پرسش در كلاس ندارند، صرفاً تمايل دارند مطالبي را به "
ي طبيعت گفته نشده است! آموزند. در كتابهاي علمي هيچ چيزي دربارههاي ديگر ميبنويسند. آنها فقط معني يك كلمه را برحسب كلمه

هايي اين در سيستم !رونداي بين كلمات كتاب و محيط اطرافشان پيدا كنند، پس به سراغ تجربه كردن نميتوانند رابطهدانشجويان نمي
 ".شوددهند كه درس هايي را بگذرانند اما هيچ كس چيزي سرش نميگذرانند و به افراد ديگري ياد ميني، افراد درسهايي را ميچني

توانستم سر كلاس درسش به عنوان مستمع آزاد بنشينم و ياد بگيرم اما هيچ وقت اين فرصت نصيبم نشد كه خواست ميچقدر دلم مي
 .درخواهيد يافتتر، دليلش را چند خط پايين

ترين فيزيكدانان قرن بيستم و در دوران است. او كه يكي از برجسته (Richard Feynman) نام اين استاد گرانقدر، ريچارد فاينمن
آنجلس درگذشت. در در لس 1988در نيويورك زاده شد و در سال  1918حياتش، يكي از مشهورترين دانشمندان جهان بود، در سال 

پيماي چلنجر گرفته ي انفجار فضاز همكاري با پروژه منهتن براي ساخت نخستين بمب اتمي و عضويت در گروه بررسي فاجعهكارنامه او ا
 .خورد، به چشم مي1965تا جايزه نوبل فيزيك 
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ي بود كه باور داشت سازي مفاهيم پيچيده داشت. او از آن دسته افرادي مشتاق علم بود و توانايي فراواني در سادهفاينمن ترويج دهنده
به جاي اطمينان به تجربيات نسل گذشته و متخصصان، بايد تلاش كنيم تا آن موضوع را خودمان تجربه كنيم. حتي لازم است گاهي 

دهد بلكه ي او، علم چيزي ياد نميبه عقيده. علم، اعتقاد به ناآگاهي متخصصان است	اوقات به دستاوردهاي پيشينيان شك كنيم چون
 .دادگرا، ياد ميآموزد. او به دانشجويانش نگاه علمي و پرسشاست كه به ما مي تجربه

ام را من قبلاً جايزه:"اي با بي بي سي گفتنگاه عميق فاينمن به علم و يادگيري به حدي بود كه پس از دريافت جايزه نوبل، در مصاحبه
 ".ام. اين جايزه، لذت فهميدن چيزهاستگرفته

كنم ده سال پيش بود كه يادم نيست از كجا، يك متن پي دي اف بي نام و نشان اما خيلي دير با فاينمن آشنا شدم. فكر ميمتاسفانه من 
حتماً شوخي 		ي بخشي از كتاب فاينمن به نامانگيز، به دستم رسيد. اين فايل كه بعدها فهميدم ترجمهبه شدت جذاب و خواندني و تفكر بر

 !كنم حتماً نگاهي به آن بيندازيد، پشيمان نخواهيد شدام. پيشنهاد ميست را در زير برايتان گذاشتها !كنيد آقاي فاينمنمي

 )فارسي –كيلوبايت  95 –صفحه  8ماجراي تدريس ريچارد فاينمن در برزيل ( 

كاره است. پس از خواندن متن بالا، اولين كاري كه كردم اين بود كه در اينترنت دنبال نام فاينمن گشتم تا بدانم اين جناب، كيست و چه
ي ذهني اين چه بيشتر با منظومهام هرام و تلاش كردهبعد از آن هم در اين سالها، بطور جسته گريخته مطالب مختلفي در مورد او خوانده

 .يشمند بزرگ، آشنا شوماند

لذت 		زنم كه در يكي از همين گشت و گذارها به كتابگردي، هر چند وقت يكبار، سري به ميدان انقلاب ميمعمولاً براي كتاب
ي شايسته و رواني منتشر شده است. تصوير جلد اين كتاب كه ترجمه 1396رسيدم كه توسط انتشارات صداي معاصر در سال 	فهميدن

 .امهم دارد را به همراه فهرست مطالبش در زير گذاشته

 

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/11/Feynman.pdf
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هاي دوران كاريگويد، از شيريني اوست، فاينمن از هر دري سخن ميهاي پراكندهها و سخنرانيي نوشتهآمدهدر اين كتاب كه گرد
ي بريتانيكا روي نوك سوزن و جلد دانشنامه 24كرد، تا نوشتن آلاموس روي بمب اتمي كار مياني كه در لوسكودكي و نوجواني و دور

 …گذاري فناوري نانو، تا كامپيوترهاي آينده، تا ارزش و چيستي علم، بنيان

ترديد ندارم كه خواندن اين كتاب براي هر دوستدار علمي از دانشجو و استاد و آموزگار گرفته تا مهندس و پزشك و شيميدان و رياضيدان 
براي 	علم چيست؟		عنوان با آن هشتم فصل خواندن حداقل كنممي فكر من و است سودمند …شناس و و فيزيكدان و روانشناس و جامعه

تر از همه، در آرزوي داشتن فرزندي هستند كه مثل يك دانشمند بيانديشد و جهان را با كنجكاوي و ذهني باز و مهم پدران و مادراني كه
 .بخوانيد اينجا	شك، نگاه كند، لازم است. اگر به كتاب دسترسي نداريد، فصل هشتم آن را در

 :چند نكته جا ماند كه اينها هستند

http://www.sitpor.org/wp-content/uploads/2013/08/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84.pdf


95 

اي با كنم. يكبار مجلهي جالبي در مورد فاينمن اشاره كرده است كه آن را بازگو ميمترجم اين كتاب، جميل آريايي، به نكته     يكم
دهد و او گذارد. دختر فاينمن، اين مقاله را به مادر فاينمن نشان ميمي »ترين مرد جهانباهوش«كند و عنوانش را فاينمن مصاحبه مي

ترين مرد جهان شده؟ واي كه خدا ريچي ما؟ باهوش"گويد: اند، حيرت زده ميترين مرد جهان را دادهعنوان باهوش بيند به پسرشكه مي
ي ساده كنم اين گفتهگمان مي " .پدرم اولين كسي بود كه از شنيدن اين حرف خنديد"گويد: دختر فاينمن مي "به داد اين جهان برسه!

 .ي شخصيت ريچارد فاينمن گوياتر باشدي ديگري دربارهاز هر گفته

			دوم كلام شوم و ام تا بتوانم با هر كس كه دوست دارم، همهايم اين است كه انگار توانايي سفر در زمان را پيدا كردهيكي از فانتزي 	
ام كه در صدر آنها، ريچارد فاينمن يي كه مشتاق شنيدن حرفهايشان هستم، درست كردههادو ساعت گفتگو كنم. يك ليست ذهني از آدم

هم 		ويليام گلاسر		ام. حتماً دوست دارم پاي صحبتهاياز او ياد كرده است كه قبلاً	كن رابينسون		قرار دارد. يكي ديگر از نفرات اين ليست،
 .رده، در مطلبي مستقل به او و نظراتش بپردازمبنشينم كه اميدوارم تا كرونا دستم را از دنيا كوتاه نك

			سوم توانيد با كمك گرفتن از اند كه ميقول ارائه دادههاي فاينمن را در قالب نقلها و نوشتههايي از گفتهسايتهاي متعددي، بريده 	
 :امگوگل، آنها را پيدا كنيد. من در زير چند نمونه از آنها را آورده

 “It’s amazing how many people even today use a computer to do something you can do with a 
pencil and paper in less time.” 

“The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool.” 

“Anytime you try to teach the subjects without teachers who love the subject, it is doomed to 
failure and is a foolish thing to do.” 

“What I cannot create, I do not understand.” 

“Fall in love with some activity, and do it! Nobody ever figures out what life is all about, and it 
doesn’t matter. Explore the world. Nearly everything is really interesting if you go into it 
deeply enough. Work as hard and as much as you want to on the things you like to do the best. 
Don’t think about what you want to be, but what you want to do. Keep up some kind of a 
minimum with other things so that society doesn’t stop you from doing anything at all.” 

			چهارم كه فاينمن در سخنراني  1959گردد به سال ميدر واقع بر	آن پايين جا زياد است		با عنوان	لذت فهميدن		فصل پنجم كتاب 	
شوند پرداخت هايي كه اكنون با نام فناوري نانو شناخته ميدهمشهور و نوآورانه خود در انجمن فيزيك آمريكا با همين عنوان، به بررسي اي

 .كردند را بررسي كردها ترسيم ميانگيزي كه اين ايدهانداز شگفتو چشم

			پنجم ي دقيقه، به نكات برجسته 5توانيد از فاينمن در اينترنت پيدا كنيد. در ويدئوي زير، به طور فشرده و در هاي مختلفي را ميويدئو 	
 .اي او پرداخته شده استزندگي حرفه
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https://www.britannica.com/video/186486/overview-life-work-Richard-Feynman 

			ششم  :جلد درس گفتارهاي فاينمن دسترسي داشته باشيد، با رفتن به 3توانيد به صورت رايگان به شما مي 	

https://www.feynmanlectures.caltech.edu  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.britannica.com/video/186486/overview-life-work-Richard-Feynman
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/
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 ... شايد براي شما هم اتفاق بيفتد

كم و به مرور زمان برايشان راهكاري ديگر را چندبار. كم ام و بعضياز آنها را يكبار تجربه كرده اند. بعضيها براي من پيش آمدهتعارضاين 
 .اي است به آنچه بايد باشد، راه حل نيست بلكه مرادم، گشودن پنجرهراهكار		ام. منظورم ازپيدا كرده

و يا شايد روشهاي ديگري براي حل و فصل اين موارد داشته باشيد. شايد هم تاكنون اين موضوعات  شايد شما راهكارهاي من را نپسنديد
صورت، حداقل اينجا در موردش برايتان پيش نيامده است اما به نظرم دور از انتظار نيست كه روزي مشابه اينها را ببينيد كه در آن

 .ايد. هر چه كه باشد، به نظرم ارزشش را دارد كه به آنها بپردازمانجام داده	گرميدست	ايد و به قول معروف يكخوانده

ي نيروگاهي بودم. كارفرما درخواست كرده بود كه افزون بر الزامات استاندارد، آزمونهاي سختي سنجي و عضو تيم مشاور يك پروژه  يكم
 "حالا نتايج را با چه مرجعي مقايسه كنم؟"متالوگرافي هم انجام شوند. اطاعت امر شد. پس از دريافت نتايج آزمونها، از كارفرما پرسيدم: 

 "!شما كه خودتان مهندس هستيد! يك مرجعي پيدا كنيد ببينيد نتايج خوبند يا نه"تم اين بود: پاسخي كه گرف

يعني كسي كه ادعايي 	البينه علي المدعي: ها، اين عبارت استترين قواعد ناظر بر رسيدگي قضايي و حقوقي در دادگاهيكي از مهم   راهكار
 .هم ارائه دهدكند بايد دليل و مدرك و سند و فكت را مطرح مي

به تازگي كارم را در يك شركت مهندسي مشاور شروع كرده بودم. مدركي كه براي بررسي به من ارجاع شده بود، نواقص زيادي  	دوم
الآن پروژه در شرايط حساسيه. لطفاً دوباره با نظر "اعلام كنم. رئيسم صدايم كرد و گفت:  (Reject) داشت كه باعث شد آن را مردود

 ".درك رو بررسي كنيدمساعد م

هاست، تشخيص مصلحت با ما ي ما تشخيص مغايرتوظيفه"يكبار سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به انتقادات گفته بود:  	راهكار
دهند تا به عنوان كارشناس، مدرك را بررسي كنم. من مجري سياستها به من اينجا حقوق مي"گفت: يكي از همكارانم هم مي ".نيست

 ".سياستگزار هستم نه

كردم، مدير ارشدم براي افزايش درآمد آزمايشگاه به دوبرابر عدد فعلي، مو به موي انجام كارها و روش وقتي در آزمايشگاه كار مي  	سوم
 … بازاريابي را مشخص كرده بود و وقتي به درآمد مورد نظر نرسيديم، مورد بازخواست قرار گرفتم كه چرا

ام اما اگر به شما توضيح دهم به شما محول كرده (Task) و چگونگي انجام آن را به شما بگويم يعني يك وظيفهاگر جزئيات كار   راهكار
ام و داده (Responsibility) صورت به شما مسئوليتكه چه انتظاري از خروجي كار دارم و به عبارت ديگر نتيجه چه بايد باشد، در آن

 .، وظيفه و مسئوليت را واگذار كردزمانهم		طورتوان بهپس مشخص است كه نمي در اين حالت روش انجام كار با شماست.

شركت ما به عنوان پيمانكار يك پروژه انتخاب شده بود. يادم هست يكبار براي حل مشكل پيش آمده، راه حلي ارائه داديم كه    	چهارم
 .وجود پيشنهاد ما در كد، آن را نپذيرفت در كد طراحي و ساخت، وجود نداشت. مشاور پروژه، دقيقاً به خاطر عدم



98 

كد يا استاندارد به تمام  ".چيزي كه به موجب نص صريح قانون منع نشده است، اصل بر جواز است"گويند: حقوقدانان مي   راهكار
اي نشده است نبايد به عنوان موارد منع كند (اصولاً اين كار شدني نيست) و موضوعاتي كه به طور خاص به آنها اشارهموضوعات اشاره نمي

 .شده، تلقي گردند

شتيد، آنها را بنويسيد و من و ديگر ايد. اگر دوست دااتان به مواردي اينچنيني برخورد كردهحتماً شما هم در كار و حرفه  	درخواست
  .خوانندگان را در تجاربتان شريك كنيد
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   Da Vinci 1495 آزمايش كشش مطابق استاندارد

شناسيم اما مانند ميرا به عنوان يك هنرمند برجسته با استعدادي بي (Leonardo da Vinci) خيلي از ما، لئوناردو داوينچي     يكم
انديش و مهندسي نابغه هم بود كه بسيار جلوتر از زمان خود فكر مي كرد. پانصد سال پيش، داوينچي در دفتر يادداشتش او دانشمندي ژرف

 .ا نگاشته استر »هاي مختلفهاي آهني با طولآزمايش استحكام سيم«شرح آزمايشي با عنوان 

دستگاه كشش داوينچي همانطور كه در شكل زير هم مشخص است تشكيل شده بود از سبدي كه به انتهاي سيمي آهني متصل شده 
شد تا استحكام گيري ميي موجود در سبد اندازهشد تا سيم گسيخته شود. سپس وزن سنگريزهبود و آنقدر سنگريزه داخلش ريخته مي

 .رددكششي سيم، محاسبه گ

 

گيري، در نگاه اول، در تر است. اين نتيجهتر باشد، مستحكمپس از چندين آزمايش، داوينچي به اين نتيجه رسيد كه هر چه سيم كوتاه
دانيم كه تنش، با سطح مقطع ارتباط دارد و مستقل از طول نمونه است. اما اگر شما با علم مواد تضاد است با آنچه از مقاومت مصالح مي

 .اي كه داوينچي بدست آورد، پيدا كنيدتوانيد دلايلي براي تاييد نتيجهباشيد مي آشنا

اند. شايد از اين به بعد در و، ارائه كردهگيري اضمن بررسي آزمايش كشش داوينچي، دلايلشان را براي توجيه نتيجه مقاله		نويسندگان اين
 .هم ياد كنيم		پدر آزمايش كشش		، بايد از او به عنوانموناليزا و شام آخر		كنار نام بردن از لئوناردو داوينچي به عنوان خالق

خطاب كنيم 		شارپي		او راجاي چارپي، نام يك متالورژ فرانسوي است، حتماً بهتر است كه به Augustin Charpy  وقتي بدانيم      دوم
 .يا اگر خيلي بخواهيم مته به خشخاش بگذاريم، بايد شقَپي تلفظش كنيم

http://faculty.washington.edu/nsniadec/ME354/W10/DaVincisWire.pdf
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ارائه داد، به توضيح دستگاهي كه ساخته بود  1901 سال در مجارستان بوداپست كنگره در كه ايمقاله در شارپي جناب …به هر حال 
 .و آزمايشش پرداخت
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ي جنگ جهاني دوم، در بحبوحه T2 هاي ليبرتي و نفتكشهايتا اينكه بررسي دلايل غرق شدن كشتيسالها اهميت اين مقاله درك نشد 
خاطر ذات آزمون ضربه شارپي و پراكندگي نتايج بديلي در كنترل كيفيت مواد داشته باشد. بهتواند نقش بينشان داد كه اين آزمون مي

 .به عنوان يك آزمون مهم و كاربردي، معرفي گرديد ASTM E23 ييتاً با شمارهآن، استاندارد شدن آن سالها به طول انجاميد تا نها

انصافي است اگر از آزمونهاي خواص مكانيكي صحبت كنيم اما از سختي سنجي به عنوان آزمايشي پركاربرد و ارزان و بي     سوم 
پردازم. جالب است بدانيد كه سه روش پر كاربرد ا ميدردسترس، سخني به ميان نياوريم پس به طور خيلي خلاصه به پديدآورندگان آنه

 .اندساله ابداع شده 25اي برينل، ويكرز و راكول در فاصله

اي همراه شد، توسط يك مهندس مكانيك سوئدي به نام يوهان اولين آزمون سختي استاندارد شده از نوع نفوذي كه با استقبال گسترده
 .ارائه شد 1900آگوست برينل در سال 

 

توسط اسميت و ساندلند در شركت ويكرز ليميتد انگلستان به عنوان جايگزيني براي سختي  1925سنجي به روش ويكرز در سال سختي
 .برينل توسعه يافت و مورد استفاده قرار گرفت

 .معرفي شد 1919روش سختي سنجي راكول توسط استنلي. پي. راكول آمريكايي در 
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يك مركز پژوهشي براي معرفي امكانات تخصصي و آزمايشگاهيش، ما را دعوت كرده بود. پس از بازديد از چند آزمايشگاه،    خاطره
ي توضيحاتي در مورد چند دستگاه، شروع كرد به معرفي دستگاه رسيديم به آزمايشگاه خواص مكانيكي. مسئول آزمايشگاه، پس از ارائه

تمام مراحل نصب و كاليبراسيون دستگاه ضربه "مشخصات فني و قابليتهايش را برشمرد و در پايان گفت:  ضربه كه گويا تازه خريده بودند.
وصل 		فونداسيون ساختمان	بر اساس استاندارد انجام شده است. از جمله بايد اشاره كنم كه بستر بتوني زير دستگاه، مطابق استاندارد، به

 "!شده است

ي دوم ببخشيد! اينجا كه طبقه"ي سهمگين اين گفته، گيج و ويج بودم كه همكارم خطاب به مسئول آزمايشگاه گفت: من هنوز از ضربه
 "ايد؟است. شما چطور آن را به فونداسيون ساختمان وصل كرده

 .بيندازيد تا موضوع دستگيرتان شود E23 استاندارد A1.1 ايد بدانيد اصل ماجرا چيست، بايد نگاهي به بندمند شدهاگر علاقه

 

كه زده كردن ما انديشيده بود از جمله ايني تمهيدات لازم را براي شگفتآزمايشگاهي كه در بالا ذكر خيرش بود، همه  خاطره در خاطره
ي سختي، سختي را روي ميزي آنچنان نحيف و لرزان قرار داده بودند كه با پريدن يك گربه روي آن هنگام آزمايش، نتيجهدستگاه ميكرو

  !دشميويكرز جابجا  200حداقل 
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 9/9/99تا  5/5/55از 

لاً پس از كمي ي آن روزگار، احتماساله 4توانم حدس بزنم مثل خيلي از كودكان جزئيات آن روز يادم نيست اما مي           ۵/۵/۵۵
ي چرخه بازي دور حوض گرد حياط خانه، مادرم مرا همراه كرده تا با هم به نانوايي برويم. عصر آن روز هم به احتمال زياد در كوچهسه

 .امهاي همسايه، با يك تكه چوب حصير، شمشيربازي كردهمان، با بچهخاكي كنار خانه

زاهدان، ام: رياضي فيزيك. در آن موقع، شهرمان ام را انتخاب كردهبايد به كلاس دوم دبيرستان بروم. رشته از مهرماه    6/6/66
ي ام كه تعدادي از همكلاسيهايم به رشتهكردهي رياضي داشتند و من احتمالاً در آن روز به اين فكر ميكلاً دو دبيرستان داشت كه رشته

 .شودجا، راهمان از هم جدا ميكنند و از همينانساني را انتخاب مي يروند و برخي هم رشتهتجربي مي

اي هست كه ترم شانسي، فوق ليسانس قبول شوم و يك هفتهام با خوشبا درس خواندن در دوران سربازي، توانسته    7/7/77
 .اماول شروع شده است. دوباره به دانشگاه شيراز برگشته

بود، زماني كه با همفكري و همراهي  78اين روز را به طور دقيق و با جزئيات كامل به خاطر دارم. شروعش برايم از سال             8/8/88
ي شيراز گرد هم جمع شويم. همگي دوباره در حافظيه 8/8/88سال بعد يعني  10دوستان، طرحي نو درانداختيم و قرار گذاشتيم 

ي ها اسكن شدند و در كنار آنها شمارهها نوشته شدند و امضات داشت آن را امضا كند. ناماي نوشته شد تا هر كس دوسنامهپيمان
 .دانشجويي قرار گرفت و براي همه يك كارت صادر شد تا روز موعود، از ياد كسي نرود

ي موجود است) را هم ا نسخهبينيد. ليست هم پيمانان (كه تنهام، در زير ميعكس پشت و روي آن كارت را كه در اين سالها نگه داشته
 .اياي باشد براي تجديد خاطرهام تا شايد بهانهگذاشته
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كنم الآن ام كه فكر مياي كه براي دوستانم ارسال كرده بودم، ثبت كردهماندني چه گذشت را در قالب دلنوشتهياداين كه در آن روز به 
 :كند. آن دلنوشته اين بودمينياز من را از نوشتن هر توضيح ديگري بي

 بهانه

حافظيه. فكر بعدش  -بعد از ظهر 4ساعت  8/8/88بود. امضا ها جمع آوري شدند و كارتها آماده. قرارمان اين بود:  79آخرين روزهاي بهار  
 .را هم نكرده بوديم

ارتباطي نداشتند. بعضي ها هم همان ارتباط صميمي روزها و هفته ها و ماه ها از آن روزها گذشت. بعضي ها با بعضي هاي ديگر اصلا  
 ديگر هاي بعضي با واسطه با هم ها 		دوران دانشجويي را حفظ كرده بودند. حتي در مراسم عروسي يكديگر هم شركت كرده بودند. بعضي

 آنسوي به بستند بر سفر رخت هم ها بعضي. كار و تحصيل ادامه فقط گفتند ها بعضي ولي كردند ازدواج ها بچه از بعضي. داشتند ارتباط
 .آب

سال موعد قرار رسيد. بايد خودم را سر وقت مي رساندم. از چند ماه پيش مدام از خودم مي پرسيدم راستي كداميك از بچه  10پس از  
 نيايد؟ قرار سر كسي نكند چطور؟ استادها		ها مي آيند؟ 

هنوز به پله هاي حافظيه نرسيده، چهره هاي آشنا را ديدم. جلوتر كه رفتم تازه فهميدم من كمي دير رسيده ام و خيلي ها زودتر آمده  
اند. گروهي دست تكان مي دادند. يكي فيلم مي گرفت و يكي عكس. يكي رشته اش كامپيوتر بود ولي از راهي دور آمده بود تا دوستان 

در شيراز بوده. مادر يكي  8/8/88ببيند. آن يكي با همسرش آمده بود و مي گفت شرط ضمن عقدشان حضورشان در موادي اش را يكجا 
 .تماس تلفني گرفت 4از بچه ها به نمايندگي از فرزند غايبش از اساتيد تشكر مي كرد. يكي از بچه ها از آن سر دنيا ساعت 

مند شده بود يكي استاد دانشگاه. يكي خانواده اي جديدتشكيل داده بود. آن يكي خيلي خوشحال بودم. خيلي ها آمده بودند. يكي كار 
 .هنوز مشغول درس خواندن بود البته در مقطعي بالاتر. خلاصه همه به كاري مشغول بودند

 74از آنها را از سال را شنيده بودند. يكي  8/8/88دو تا از هم ورودي هاي خودم را هم ديدم. تعجب كردم. از طريق همكارانشان موضوع  
 .به اينطرف نديده بودم

بعضي ها در به در دنبال دوستانشان مي گشتند و وقتي همديگر را پيدا مي كردند صداي خنده اشان به آسمان بلند مي شد. خاطرات  
 ريخته و فيزيك شيمي		 خوابگاه،		بود كه مرور مي شد. از استاد سختگير، واحدهايي كه چند بار افتاده بوديم، امتحان و تقلب، اردوها، 

 .خنديديم و گفتيم گري،

 .خاطره تلخي وجود نداشت. همه آن تلخي ها فراموش شده بود و تبديل شده بود به يك خاطره و بهانه اي براي شادي 

بهانه اي زنگ زده بودند و بعضي ها نيامده بودند. يا گرفتار بودند يا شايد هم اين قرار ديگر برايشان اهميتي نداشت. بعضي هايشان به  
 .معذرت خواسته بودند بعضي ديگر هم نه
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خنديديم و خنديديم. عكس و فيلم گرفتيم. شماره رد و بدل كرديم. همه از موفقيتهاي هم گفتيم و شنيديم و خدا را شكر كرديم. از 
 .همه مهمتر قرار بعدي را گذاشتيم

برسند. بعضي وقتها فكر مي كنيم كسي دور و برمان نيست و تنهاييم. اين قرارها  قرارها همه شيرينند و لذت بخش حتي اگر دير فرا 
بهانه اي است تا روزهاي شيرين گذشته را دوباره زنده كنيم و كمي از گير و دار زندگي پر مشغله امروز فاصله بگيريم و از احوال هم با 

 را صميمانه فضاهاي و ها دوستي ، شدنها جمع هم دور اين توان مي ريزي برنامه با بدانيم	خبر شويم. شايد تمريني باشد براي اينكه 
 .سال يكبار بلكه حتي هر وقت كه به هم نياز داريم 10 نه البته كرد تكرار

 :به اين دو نكته حتما بايد اشاره كنم 

 مشغول انجام كارهايم در محل كار بودم كه موبايلم زنگ خورد. شماره آشنا نبود اما وقتي جواب دادم صدا  9/8/88شنبه
آشنا بود. يكي از هم وروديها بود كه سالها بود خبري از او نداشتم. نه شماره اي نه ايميلي. نمي دانم از كجا شماره ام را پيدا 

. گفت چه خوب بود اگر همه از هم خبر داشتيم. يك ربع با هم گپ زديم و شماره كرده بود ولي جريان قرار ما را شنيده بود
 .تماس و ايميلش را گرفتم و قرار شد حتما سر قرار بعدي بيايد

 كاش ما هم در دوران دانشجويي فكر اين برنامه ها را كرده بوديم":همسرم در راه برگشت به من گفت." 

ي كه نان الفباي زندگيست بايد خيلي خيلي قدر همديگر را بدانيم. يادمان باشد كه انسان فقط اينها را گفتم كه بدانيم در روزگار 
 .روزگاران شادمانه اش را زيسته است

 .الآن مسئوليت تك تكمان بيشتر شده است

 10/8/88 -كامران خداپرستي-به اميد ديدار دوباره

  

توانستم همه را از نزديك ببينم. از مدتها پيش در فكر بودم تا براي دوباره ميآمد تا خيلي دوست داشتم شرايطي پيش مي        9/9/99
سال دور هم جمع شويم اما يك ويروس ناچيز صد نانو متري،  11اي داشته باشيم و دوباره پس از با رايزني با دوستان، برنامه 9/9/99

كردم تا اي حتي فكر كرد. ولي من همچنان به آن فكر ميشد به چنين برنامهگيري كرونا نميبراي ما، خواب ديگري ديده بود و با همه
هاي شايان دو دوست خوبم، امير حسيني شتوان دست روي دست نگذاشت و كاري انجام داد. اين ايده با تلاكه به ذهنم رسيد مياين

 .متولد شد	آوردره		كلورزي و حسين يعقوبي به ثمر نشست و

، آوردره		و هر چيزي كه چون شخصي از جايي بيايد، براي كسي بياورد و ما اين نام را برگزيديم تا يعني سوغات، ارمغان، هديه	آوردره		يواژه
 .مندان پيشكش كنندي خود را به مشتاقان و علاقهي علم و مهندسي مواد، دانش و تجربهبستري باشد براي اين كه متخصصان حوزه
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پذيرند، بدون آورد را به عنوان سخنران ميآورد رويكردي غيرانتفاعي داشته و استفاده از آن رايگان است و نيز بزرگواراني كه دعوت رهره
 .سازندهاي خود ميموختههيچ چشمداشتي، مخاطبان را به مدت يكساعت، مهمان آ

 .تك شما، سالها ادامه داشته باشدبرگزار شد و اميدوارم با ياري تك 9/9/99در 	آوردره		نخستين وبينار

تواند سهمي كوچك داشته باشد در: شناساندن و ارتقا جايگاه علم و مهندسي مواد در كشور، ايجاد بستري مي	آوردره		دلم روشن است كه
مندان، ها، افزايش دانش و بينش علاقهاشتن آموختهآمد و جوان اين حوزه، ترويج فرهنگ به اشتراك گذبراي ديده شدن متخصصان سر

پژوهي، انتقال تجارب صاحبنظران به نسل جوانتر، ايجاد انگيزه در جوانان امروز براي تكاپويي تازه، ي دانشجويي و دانشگسترش روحيه
به مفهوم علم براي زندگي، منزوي  ي علمي و مردم، رسيدني ميان جامعهورزي، كاهش فاصلهسرزنده شدن و كيف كردن با علم و علم

اميدت  اند تا نازنده نگهداشتن اميد در روزگاري كه انگار آسمان و زمين، دست به دست هم داده		تر،نشدن نخبگان و به نظرم از همه مهم
 .كنند

 .چنين باد و چنين باد

است كه آن را امير، هنرمندانه اجرا كرده است و 		آوردره) آرم –بينيد، نشان (لوگو اين مطلب مي انتهايتصويري كه در        پي نوشت 
گلبرگ) يا لوتوس كه در ايران باستان  12ا (بكند و گل نيلوفر آبي كه علم و مهندسي مواد را نمايندگي مي BCC تلفيقي است از ساختار

است. نيلوفر آبي ريشه در خاك و ساقه در آب دارد و روي آن به سوي خورشيد است و نماد نجابت، رشد اي برخوردار بوده از جايگاه ويژه
يرانيان، بر اين باور بودند كند و به همين خاطر، اي زايش و رشد انسان است. اين گل زيبا درميان مرداب رشد ميمعنوي، كمال و چرخه

  .تواند دليلي بر بد پرورش يافتن انسان باشدكه محيط نامناسب زندگي نمي

 

 

 

 

https://2reha.ir/product/%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%84%d8%ad%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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  ... ماندتنها كتاب است كه مي
 

 

، نه تنها من، بلكه مهندسان زيادي كلي خاطره دارند اما نويسندگان اين كتابها ديگر در بين ما  Dieter و  Van Wylen  با كتابهاي
 .سه روز پيش از پيش ما رفت	ديتر		ي پيش در گذشت وشش هفته	وايلن،ون .نيستند

 .بينيدام پيدا كردم و عكسشان را گرفتم كه در بالا مييادگارهايشان را از كتابخانه

داديم و بعد از آن امتحان ميخوانديم و ترم بايد از كتاب او ميآشنا شدم. درس شيمي فيزيك را گرفته بودم و تا ميان		وايلنون		من اول با
 .رفتيمتازه سراغ كتاب گسكل مي
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فيزيك را يكبار افتادم. در آن زمان، يك وايلن فرسوده شده، كاملاً طبيعي است چون من شيميبينيد جلد كتاب ونكه در عكس مياين
كنم شيمي فيزيك را يم به نام بهنام كه فكر ميفيزيك با دكتر شريعت، كاري بود كارستان. يك سال بالايي داشتترمه پاس كردن شيمي

 .سفيد و سلبريتي بخش مواد باشددر همان بار اول، پاس كرده بود و همين باعث شده بود تا گاو پيشاني 11ي با نمره

فوق ن حساب فيزيك، از ماشين حساب عزيزم كه عصاي دستم بود، يادي نكنم. اين ماشيام اگر در كنار شيميحق مطلب را ادا نكرده
ريال وجه رايج مملكت، از طرف دانشگاه به ما داده شده بود. اينكه  3600تومان معادل  360پيشرفته (در زمان خودش البته)، با قيمت 

است.  (FX-3600) قيمتش به خاطرم مانده به خاطر قوي بودن حافظه و اين حرفها نيست بلكه صرفاً به خاطر تشابه قيمتش با مدلش
هست را از  ASTM E1351 ي استاندارد متالوگرافي پرتابل (رپليكا) كهعاشق پيدا كردن چنين تشابهاتي هستم مثلاً شماره (معمولاً

كند به كه چند تا از گريدهاي رسوب سخت را معرفي مي ASTM A747 حفظم به يك دليل ساده: چون دقيقاً سال تولدم است. يا
راستي دارد كه ي سربراي تعيين مدول يانگ هم آنقدر شماره ASTM E111 كندرا برايم تداعي مي 747يادم مانده چون بوئينگ 

  د.)محال است يادم برو

 

اين عاليجناب كلَكوليتور، ماموريت غير ممكن تبديل واحد و درون يابي و برون يابي و رگرسيون خطي سوالات درس شيمي فيزيك را 
كنم يان دانشگاه هم هميشه در كشوي كمد محل كارم بود. چند سالي هست كه ديگر از آن استفاده نميداد. پس از پايك تنه انجام مي

سال، عدد پي را همچنان بدون اشتباه  30بينيد فقط با يكبار باتري عوض كردن، هنوز روي پاست و پس از گذشت ولي همانطور كه مي
 !دهدنشان مي

 كه شدمي ظاهر صفحه روي تصادفي عدد يك	 	و بعد . SHIFT ام مثلاً با هر بارفشردنفتهاز تنوع كاربردهاي آن هرچه بگويم كم گ
اي كه بايد ظرفهاي نشسته را بشويد. اين را هم بايد بگويم كه يك اشد براي انتخاب آن بخت برگشتهب معياري خوابگاه، در توانستمي

كوچك،  يكردند و با نوشتن يك برنامهبود سواستفاده مي RESET يدكمهآزار! از نقطه ضعفش كه نداشتن عده دانشجونماي مردم
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ON ماند مگر باز كردن پيچهاي پشت آن و درآوردن و دوباره قراردادن اي براي صاحب ماشين حساب نميانداختند كه چارهرا در لوپ مي
 .باتري

سال،  2ي حقوق! براي همين پس از حتي به دانشجويان رشته يادم هست كه دانشگاه ما اين ماشين حساب را به تمام دانشجويان داد
را 		ي منابعتخصيص بهينه	موجودي انبار دانشگاه تمام شد و دانشجويان مهندسي مجبور شدند خودشان آن را با قيمت آزاد بخرند. شايد

 .من از اين فسقلي ياد گرفته باشم

برداشتم، آشنا شدم. كتابش را دانشگاه با صفحات كاهي افست كرده بود و بايد با وقتي درس متالورژي مكانيكي را 	جورج ديتر		با نام
ام با چسب خواستهزديم. هارد كاور بود ولي همانطور كه در تصوير اول اين مطلب هم مشخص است، من ميملايمت و لطافت، ورقش مي

  .امنتها عملي نكردهپهن، مقاومتش را بيشتر كنم ولي خوشبختانه اين فكر نابخردانه را تا ا

يافته و منظم، به آنچه يك دانشجوي ليسانس مواد بايد در مورد متالورژي مكانيكي كتاب ديتر متني بسيار روان داشت و بسيار سازمان
 .بداند، پرداخته بود

 

كردم از كتاب ديتر هم پس از پايان دوران دانشگاه همراهم بود و بارها پيش آمد در زماني كه در آزمايشگاه كار مي ،فونتانا	در كنار كتاب
 .فصلهاي مربوط به آزمونهاي مكانيكي آن، استفاده كنم

و پس از آن مباحث مربوط به انتخاب مواد براي تانكهاي ذخيره، به بحث دماي تبديل رفتار  JOM يك مقاله در	سالها پيش كه با ديدن
براي من مثل يك  Brittle Fracture and Impact Testing كتاب ديتر با عنوان 14مند شده بودم، فصل نرم به ترد فولادها علاقه

https://www.tms.org/pubs/journals/jom/9801/felkins-9801.html
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توانيد ندسان مكانيك ايران ارائه كردم كه اگر دوست داشتيد ميمه انجمن در سخنراني يك درخشان، فصل آن از استفاده با	گنج بود. 
 :فايل آن را از لينك زير دريافت كنيد

 )مگابايت 9 –اسلايد  64اهميت دماي تبديل رفتار نرم به ترد فولاد درطراحي و ساخت تجهيزات ( 

اي فارسي در مورد ايشان دارد كه مواد مقالهديتر هم برايتان بنويسم كه مطلع شدم سايت ايراناي از بيوگرافي خواستم چند جملهمي
 .دشبخواني اينجا		توانيد ازمي

بود. هشت ساله بودم. خانوادگي با پيكان پدر، عازم اصفهان شديم. پدرم يك نوار كاست  59تابستان سال     د.. مانتنها صداست كه مي
اي ي آن نوار هم جزو خاطرات من از آن سفر شد. خوانندهآبي رنگ داشت كه مونس ما در آن سفر چند صد كيلومتري بود. صداي خواننده

مندي من به هاي علاقهرا در كتاب فارسي مدرسه خواندم. يكي از پايهخواند و من تازه چند سال بعد، شعرش كه از شمع و پروانه مي
ي اوست كه من الفت بيشتري با سعدي، حافظ، مولوي، عطار، سنايي، باباطاهر و خيام حس گمان به واسطهادبيات فارسي، او بود. بي

لشعراي بهار و فريدون مشيري و فايز دشتي و هوشنگ كنم و اگر او نبود شايد من خيلي ديرتر با رهي معيري و عارف قزويني و ملك امي
 .شدمابتهاج آشنا مي

 .آواز و بامرام، ديگر در بين ما نيست و جايش بسيار خاليستي خوششود كه آن خوانندهدو ماهي مي

 .ام. اميدوارم شما هم لذت ببريدشنيدم را برايتان گذاشتهنوازي كه در هشت سالگي ميآن تصنيف گوش 

 شجريان استاد –تصنيف شمع و پروانه 

 :سرايدميمانند. بيراه نيست كه شاعر چنين ميرند اما يادگارهايي مانند كتاب و صدا، ميهمه مي     حرف آخر

 بينمآنچه من مي

 ماندن درياست،

 .گذرا بودن موج و گل و شبنم نيست

 گذريم،گرچه ما مي

 ماندراه مي

 .غم نيست

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/12/ISME-DBTT-rev-4-880403_ppt-Compatibility-Mode.pdf
https://iran-mavad.com/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%af%db%8c%d8%aa%d8%b1.html
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2020/12/MohammadReza-Shajarian-Shamo-Parvaneh-128.mp3
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 !آپ تيز و مارتنزيتييك استارت

بندي جالبي كرد، يك روز به جمعگرد براي شركت چوب پنبه سازي كار ميبه عنوان يك فروشنده دوره 1895آقاي كينگ كه در سال 
اندازند و به همين دليل شركتهاي بطري سازي مجبور كنند و بعد دور ميرسيد. او متوجه شد كه مردم درب بطريها را يك بار استفاده مي

 .ان سفارش دهنداي براي محصولاتشبودند دوباره درب چوب پنبه

تواند از اين مدل كسب و كار استفاده كند و ممكن است براي من و شما اين قضيه اهميتي نداشته باشد، ولي آقاي كينگ فكر كرد مي
 .درآمد هميشگي از كنار آن دربياورد

 اما چگونه؟

 

قبل از استفاده، تيز كنند. پس فكر كرد چقدر عالي دانست كه تمام مردها مجبورند هر روز صبح، تيغ اصلاح صورتشان را آقاي كينگ مي
اي سوار شود و تا وقتي كه كند و غيرقابل مصرف شود، قابل قيمتي توليد كند كه روي دستهي ارزانتوانست تيغ دولبهشد اگر ميمي

 .شدندن محسوب ميي آي آقايان، مشتري بالقوهافتاد، همهاستفاده باشد و سپس دورانداخته شود. اگر اين اتفاق مي
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باف شهرش را قانع كند كه كمك كنند اين تيغ توليد شود. او شش سال آزگار طول كشيد تا آقاي كينگ، متخصصان و ابزارسازان منفي
سالگي، شركت تيغ ايمن آمريكا را تاسيس كرد و براي آن پنج هزار دلار سرمايه جمع كرد. ارزش اين سرمايه  36در سن  1901در سال 

  شود. هزار دلار تخمين زده مي 150پول امروز حدود  به

نام شركت را عوض كرد و آن را به شركت   (King Camp Gillette)يك سال بعد، قهرمان داستان ما يعني آقاي كينگ كمپ ژيلت
مجموعه  51وارد بازار شدند. كل فروش سال نخست ژيلت تنها  1903تيغ ايمن ژيلت تغيير داد. نخستين توليدات شركت، در سال 

تيغ بود. اما به زودي ورق برگشت. سال بعد،  20تيغ به ارزش يك دلار براي هر  168(دسته و تيغ) به ارزش هر مجموعه پنج دلار و 
 .هزار تيغ به فروش رفت 124هزار مجموعه و  91مالكيت معنوي محصولشان را ثبت كردند و 
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ي شانزدهم ارزشمندترين ميليارد دلار، در رده 24ميلادي، نام تجاري ژيلت با ارزش حدود  2000ي الب است بدانيد در اوايل دههج
ز برندهاي جهان قرار گرفت. در مقام مقايسه مي توان گفت برند ژيلت، ارزشي بالاتر از برند تمام خودروسازان جهان به غير از تويوتا و بن

 .داشت

ادغام شد و به  (P&G)	در شركت پروكتر اند گمبل 2005يلت كه در بوستون در ايالت ماساچوست آمريكا واقع بود، در سال شركت ژ
 .اين ترتيب، بزرگترين شركت توليدكننده محصولات بهداشتي و خانواده به وجود آمد

رسيدم و از تيغ صورت تراشي به عنوان نزن مارتنزيتي ميي كليد فولاد يا انتخاب مواد به بحث معرفي فولاد زنگ هميشه وقتي در دوره 
هاي زيادي در اين داستان كردم. به نظرم آموختنيها، تعريف ميبردم، حكايت بالا را براي بچهيكي از كاربردهاي اين نوع فولاد نام مي

كار موفق يا به قول وگذاري يك كسبايت پايهواقعي وجود دارد از خلاقيت و ايده داشتن تا نااميد نشدن و غلبه بر مشكلات و در نه
 .آپ يونيكورنها يك استارتامروزي

آپ راه بيندازند! زمان دانشجويي من خواهند استارتگويند از هر دو دانشجوي مهندسي، سه نفرشان ميايد يا نه كه ميدانم شنيدهنمي
خواهم پرورانديم اين بود كه ميو شيك نبود و خيالي كه در ذهن ميهم اين اشتياق فراوان وجود داشت فقط اسمش مثل الآن لاكچري 

 .شركت بزنم يا مثلآً براي خودم كار كنم

اندازي شده بود و دانشجويان روز ديدم در و ديوار بخش مواد از آگهي استخدام فولاد مباركه كه تازه راهيادم هست ترم اول بودم كه يك
كرد، پر شده است. جالب اينكه فقط يكي از همكلاسيهاي اصفهاني، از پايان تحصيلات، استخدام مي مواد را از ترم اول، بورسيه و پس

 سي	ي آمال بودن كارآفريني حتي در پاسخ مثبت داد و فرم را پر كرد و فرستاد. اين را گفتم كه فضاي بي اعتنايي به كارمندي و كعبه
 .بيايد دستتان پيش، سال

در آزمون فوق ليسانس ثبت نام كردم و برايش درس خواندم و كارت ورود به جلسه را هم گرفتم اما به دلايلي  من پس از پايان ليسانس،
آميز و متهورانه! حتماً روزي ي آزمون حاضر نشدم و ترجيح دادم به سربازي بروم (در مورد اين عمل جسارتي نود، سر جلسهدر دقيقه

 در آموزشي يدوره كردن طي براي. دهمنمي دردسرتان …آزمون را هنوز هم دارم. خلاصهي خواهم نوشت). آن كارت ورود به جلسه
ي تبريز بود، دانشجوي ارشد دانشگاه ارتش، به تهران آمدم. در همان زمان، همكلاسي دوران ليسانسم به نام حسن كه بچه 01 پادگان

 دوم ترم دانشجوي يك …زديد حدس درست بله. كرد هندوستان ياد فيلمان و كرديم پيدا را همديگر	صنعتي شريف شده بود. 
 برسند نوايي و نان به پودر، متالورژي روش با دنداني آمالگامهاي توليد از بودند شده مصمم! خورآش مهندس يك همراه به ليسانسفوق

بعدي سرمايه بود كه حسن با يكي از اقوام كيلاتي راه بيندازند. به سادگي آب خوردن بود! ايده كه داشتيم مشكل تش خودشان براي و
پولدارشان صحبت كرد و قول سرمايه گذاري و حمايت (البته پس از توليد محصول) گرفت. فقط مانده بود جايي كه ايده را عملي كنيم. 

 !دگيكرديم. به همين سازديم و شروع ميگرفتيم و سوله ميآنهم كه كاري نداشت بايد يك زمين در شهرك صنعتي مي

گفتي گوگل، فكر كند. در روزگاري كه اگر به كسي ميبا شادي زايدالوصفي فهميديم دولت از فعاليتهاي خلاقانه و نوآورانه حمايت مي
هاي صنعتي وزارت صنايع و معادن و فلزات را پيدا كرديم. دو ي حمايت از طرحدهي، پرسان پرسان ادارهكرد داري به او دشنام ميمي

ي خوبيست. هر وقت شركتتان را ثبت كرديد خيلي ايده"آقاي رئيس رفتيم. ايشان پس از شنيدن جزئيات طرحمان فرمودند: تايي پيش 
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انگار يك پارچ آب  "و زمين خريديد و سوله زديد، تشريف بياوريد تا در مورد پرداخت وام حمايتي و شرايط بازپرداخت آن صحبت كنيم.
 .شكسته، بيرون آمديم. كاخ آرزوهايمان فرو ريخته بودسرد رويمان ريخته باشند. مغموم و پريشان و دل

شايد با خواندن داستان كارآفريني نافرجام من و دوستم، به خامي و ناپختگي ما خنديده باشيد اما هنوز هم، وقتي به دور و برم نگاه 
چرخد و توهم پابرجاست نه تنها رسم كه همچنان در، روي همان پاشنه ميبينم، به اين نتيجه ميوانان را ميكنم و دانشجويان و جمي

اند. البته ها، سال سوم تاسيسشان را نمي توانند جشن بگيرند چون منحل شدهآپاستارت %80كه 	سيليكون ولي		در اينجا بلكه حتي در
 تاب و مقاله و فيلم و پادكست در مورد كارآفريني پيدا كنيد (چيزي كه در زمان ما كيميا بود) اماتوانيد كاين روزها تا دلتان بخواهد مي

…. 

ي پولادينتان كوچكترين تاثيري نداشته اگر رويايتان اين است كه كسب و كار خودتان را راه بيندازيد و داستان من و حسن هم در اراده
 … اينكه شرط به اما شد خواهيد موفق ماش شك بدون …است، يك خبر خوب برايتان دارم

منتظر نباشيد كه شرطش را من برايتان بگويم چون در اين زمينه هيچ صلاحيتي ندارم ولي به جايش دوستاني دارم كه به قول معروف 
كارآفريني در 	با موضوعاست كه با بزرگواري پذيرفت وبينار رايگاني 	رضا حجازي		دانشگاهي سابقماند. يكي از اين دوستان، هماين كاره

 .را ببينيد لينك	توانيد اينمنديد شرطها و بايدها و نبايدها را بدانيد، ميبرگزار كند كه اگر علاقه	مهندسي مواد با رويكرد استارتاپي

 بنيانگذار ريد هافمنآقاي  ترين آنها، تعبيرتعاريف مختلفي از كارآفرين بيان شده است اما شايد يكي از متفاوت   1پي نوشت 
 "كندپرد و در راه سقوط، هواپيمايش را سر هم ميكارآفرين كسي است كه از صخره پايين مي":گويدلينكدين است كه مي

 حمايت ياداره آن آدرس. ورشو خيابان نبش –سال در شركت نارگان كار كردم. آدرسش اين بود: خيابان ويلا  3من    2پي نوشت 
 از اداره، اين به رسيدن براي صبح، روز هر من. كلانتري خيابان نبش –هاي صنعتي كه وصفش در بالا رفت اين بود: خيابان ويلا طرح از

 يطبقه سه يخانه خسرو، يكوچه نبش – ويلا خيابان در اداره، دو اين بين تازه. است كوچكي دنياي. شدممي رد اداره آن قدمي چند
در "هم قرار داشت. شاعري كه در پاسخ به اينكه چرا كوچ نكرده است و در ايران مانده است گفت: 	احمد شاملو		ويراني به رو و قديمي

تر از دانيد؟ راستش بار غربت سنگينآورم. ميها را جزو عمرم به حساب نميام، اما آن سالمجموع شايد سه سالي را در خارج كشور بوده
توانم از آن جدا بشوم، و خود نگفته پيدا است كه پس از قطع ريشه هاي من كه جز به ضرب تبر نميريشهي توان و تحمل من است. همه

جا آورد. وطن من اينبه بار و بر چه اميدي باقي خواهد ماند. شكفتن در اين باغچه ميسر است و ققنوس تنها در اين اجاق جوجه مي
جايي هستم. اند. من ايننند كه چرا جلاي وطن كردهداتخت پوست. ديگران خود بهتر مي كنم اما فقط از روي ايناست. به جهان نگاه مي
كنند و من جا به من با زبان خودم سلام ميخورد و نانم در اين سفره است. اينسوزد، آبم در اين كوزه اياز ميچراغم در اين خانه مي

 ".ناگزير نيستم در جوابشان بنژور و گودمرنينگ بگويم

نشان، ي خاطرات زيادي است چون اين تيغ سوسمارام)، تداعي كنندهبراي من عكس زير (كه آن را از اينترنت پيدا كرده  3پي نوشت 
داد كه پوست ضخيم تمساح را بريده، از كودكي در زد و لوگوي عجيب آن كه تيغي را نشان ميتيغي بود كه پدرم ريشش را با آن مي

 .ذهنم حك شده بود

https://2reha.ir/product/%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86/
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ي دردناك هم دارم. شانزده ساله بودم كه به طور پنهاني، تيغ ژيلت پدرم را برداشتم و به تقليد از در مورد تيغ صورت تراشي يك خاطره
 روز دو تا	 …است معلوم نتيجه	او، اندك موي روييده بر صورتم را تراشيدم اما بدون استفاده از خمير ريش يا حتي خيس كردن صورت. 

ه خودافشايي را كامل كنم به اينك براي. نگفت چيزي و نياورد خودش روي به ولي فهميد پدرم. سوختمي و بود اختهاند گل صورتم
 .كنماستفاده مي Gillette Mach3 Turbo رسانم هم اكنون براي اصلاح صورتم ازاطلاعتان مي

 :صائب تبريزي فرموده است   4پي نوشت 

  .هر چند دل دو نيم بود، حرف ما يكي است نگرديم چون قلم /	تيغ	از حرف خود به
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 »يك سراميك جديد«دار به نام سريالي دنباله

نويس كنم، يك داستان كاملاً واقعي است كه بر اساس آن سريالي ساخته شده و من، تهيه كننده، فيلمنامهداستاني كه برايتان روايت مي
سال فاصله افتاده، ديگر هيچ شكي ندارم كه  20ام. چون بين قسمت اول و دوم سريال حدود و كارگردان دو قسمت اول آن سريال بوده

گذارم تا اگر دوست داشته ي دو قسمت نخست را در اختيارتان ميدهد، بنابراين، فيلمنامهاني قسمت سوم آن قد نميعمرم به كارگرد
 .باشيد قسمتهاي بعدي را خودتان بنويسيد و كارگرداني كنيد

 !صلاً تصادفي نيستگفتن اين نكته لازم است كه هر گونه شباهت بين نامهاي افراد و شخصيتهاي اين سريال با آدمهاي واقعي، ا

 :پيش از اين كه وارد اصل موضوع شوم، يك خواهش از شما دارم. لطف كنيد و متن زير را با دقت بخوانيد
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چرخيد و منتظر زمان مناسبي براي اجرايش بودم تا اينكه مدتها بود فكري در ذهنم مي     1378بهار  –		ي قسمت اول سريالفيلمنامه
شناسي) مهمانم در خوابگاه بودند، احساس مهدي آذينفر (دانشجوي متالورژي) و بهنام شمسي (دانشجوي زمينيك شب كه دوستانم، 

گذشت را با آنها در ميان گذاشتم و بعد دست به كار شديم. دستپخت ما، كردم زمان عملي كردنش فرا رسيده است. آنچه در ذهنم مي
 .متني شد كه در بالا خوانديد

هاي واد دانشگاه شيراز، يك برد (تابلوي اعلانات) داشت كه در ابتداي راهروي بخش مواد قرار گرفته بود و اطلاعيهگروه علمي بخش م
كرديم. با توجه به مسئوليتم در گروه علمي، صبح اول وقت، مربوط به اردوهاي علمي، معرفي كتاب و ساير مطالب را در اين برد نصب مي

 .ه علمي را از جزئيات موضوع باخبر كنم، متن بالا را به عنوان يك خبر، در بُرد نصب كردمبدون اينكه ساير دوستان گرو

تفاوت از كنارش اي طبق معمول بيروزي را انتخاب كرده بودم كه كلاس نداشته باشم. يك گوشه ايستادم و به آن برد خيره شدم. عده
لي بعد به دنبال كلاس و درسشان رفتند. دو تن از اساتيد بودند كه هميشه اي هم ايستادند و آن مطلب را خواندند وگذشتند ولي عده
 .انداختند. آنها هم مدتي جلوي برد توقف كردند و سپس، قدم زنان دور شدندنگاهي به برد مي

 .آن مطلب، يك هفته در برد گروه علمي جا خوش كرده بود ولي حتي يك نفر هم واكنشي نشان نداد

سال آنقدر تحولات عجيب و غريب و باورنكردني رخ داده بود كه به اين فكر  20در اين   1398بهار  –	مت دوم سريالي قسفيلمنامه 
بود، كه 	گوگل		ترين اين تحولات به نظرم، پديدار شدن داناي كل و غول چراغ جادو به نامافتادم تا يك بار ديگر آزموده را بيازمايم. مهم

ي كارهداد. البته يك دگرگوني بزرگ ديگر هم، حضور يك همههر آنچه آرزو داشتيد، كلي اطلاعات به شما ميفقط با يك كليك، در مورد 
در جيب همه بود كه خود چراغ جادو بود و كافي بود دستي روي آن بكشيد تا غول درونش ظاهر شود و 		گوشي هوشمند	كوچك به نام

نياز كند. اگر فتن به كتابخانه يا رزرو كردن كامپيوتري كه به اينترنت متصل است، بيو شما را از ر” در خدمتم سرورم” به شما بگويد 
 .شود: زمين بازي عوض شده بودبخواهم خيلي خلاصه بگويم چنين مي

ي بار با كمك و همراهي دوست عزيزم حسين يعقوبي، همان متن بالا با تغييراتي بسيار جزئي، بيش از يك ماه، روي سايت، صفحهاين
 .اينستاگرام و كانال تلگرام ايران مواد قرار گرفت
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 .بار نتيجه چه بوده استايد بدانيد اينحتماً مشتاق شده

ي طنز آميز من را هم ببينيد به نظرم بهتر است آمارها را با قلم آقاي يعقوبي (آنگونه كه در سايتشان نوشتند) بخوانيد و در ادامه، نوشته
 .اماي در موردش نوشتهخطاهاي اين متن، چند جمله كه در آن با مشخص كردن

 توضيحات آقاي يعقوبي: 

 : صبر كن! قبل ازاينكه خوشحال، صفحه اين خبر رو ببندي يكم دقت كن"

 !اين خبر كاملاً ساختگي و كذب است

روي سايت، پيج اينستاگرام  98اد مرد 6روز تا تاريخ  37منتشر شد و بمدت  98خرداد  30اين خبر از طريق سايت ايران مواد در تاريخ 
 !!!و كانال تلگرام وجود داشت حتي توسط رسانه ها و كانال هاي ديگه هم بازنشر شد

نفر مطلب  1000هزار نفر بازديد و حدود  4نفر فقط در سايت از اين خبر بازديد كرده اند در پيج اينستاگرام حدود  1500تا همين لحظه 
نفر هم به  1 حتي متن، اين در موجود مضحك اشكالات وجود با اما شد بازديد 	هزار 3را لايك نموده اند! در كانال تلگرام هم اين خبر 

 (((: غلط بودن آن اشاره اي نداشت! ضمن اينكه كلي كامنت مثبت هم دريافت كرديم

شگاه هاي بنام كشور هم چاپ شده و روي برد انجمن زده شد. اساتيد و دانشجويان در يكي از دان 1378جالبه بدونيد كه اين خبر در سال 
 … بمدت يك هفته خوندن و لذت بردن اما يك نفر هم به اين متن ايراد نگرفت

از ديديم كه چقدر راحت مي تونيم اخبار و مطالب كذب رو باور كنيم!! بنظر شما تا كنون چقدر خبر و مطلب كذب رو باور كرديم و 
 كنارش گذشتيم؟

 "بريم ببينيم چه اشكالات و اشتباهات مضحكي در اين متن بود كه شايد شما هم مشابه اين چند هزار نفر بهش دقت نكرديد

 ي مننوشته: 

 تركيب جديد نوعي سراميك است كه در ابتدا نه به عنوان يك ديرگذار كه به عنوان يك ابررسانا مورد توجه قرارگرفته بود

 چشماش كننمي جارو رو فرش اون با بينهمي كه بعد	 …گه دوربينكنه و ميي من به لوله جارو برقي نگاه ميساله 5خواهر كوچولوي 
فهمن هم يك چيز رو ابر رسانا مي بينن بعد مي MIT دانشمندان گاهي نيست تنها خدا يبنده اين فهميدم تازه. شهمي گرد تعجب از

 !خورهمي هم كوره نسوز آجر درد به …بيراهه رفتن كه اي دل غافل چقدر
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 Mbar	2.4		هاي زياد در حدودفشار

خدا بيامرزدش يه استاد داشتيم كه از اول تا آخر ترم بيش از هزار بار گفت عزيزانم! گلهاي خندان! شم مهندسي داشته باشيد. تو برگه 
درجه فارنهايت بالا نميره. مي گفت جلوي 127نفر توي يك سالن جمع بشن دماي اونجا  50امتحان برام كلوين منفي ننويسيد. اگه 

 گلابي؟ سيب؟ …چي؟ 423عددتون واحد بنويسين مثلا 

متر ستونه آبه. حالا اين عدد به زبان آدميزاد ميشه  10حدوداً يك اتمسفره. دوستان عاشق استخر بهتر مي دونن هر اتمسفر فشار  bar هر
هار دهم ميليون اتمسفر . اصلا بيا چهار دهمش رو هم بي خيال شو ميشه دو ميليون اتمسفر يعني فشاري كه در ته يك دو مميز چ

اقيانوس خيالي به عمق بيست هزار كيلومتر وارد مي شه. جهت مقايسه عرض مي كنم رز و جك كه يادتون هست؟ كشتي تايتانيك 
اطلس به خواب ابدي فرو رفته. مشكل چند تا شد حالا اقيانوس به عمق بيست هزار  متري روي كف اقيانوس 3700همين الان در عمق 

 كيلومتر رو چطور پر از آب كنم؟

 باشد.مي «Manheb Chamber» اي بسيار مقاوم كه جهت انجام اين واكنش طراحي شده بود ايجاد شده نام محفظه فوقدر محفظه

كنه؟ يه استاد ديگه داشتيم كه با لبخندي ژوكوندي آخر جلسه محترم اين فشار رو تحمل ميمونه. كدوم متريال حالا فقط يك سوال مي 
گفت بچه ها هر سوالي داريد بپرسيد. دانشجوياني كه اولين درسشان با اين استاد محترم بود دستشان را بالا مي بردند و استاد يكي مي

سوال بسيار "گفت: استاد عزيز دستي به موهاي كم پشتش مي كشيد و ميشد كرد. وقتي سوال مطرح ميرو به قيد قرعه انتخاب مي
 چه. خوبي سوال عجب بگم كه گفتم را اين	"خوبيه. جوابش رو خودت پيدا كن براي جلسه ديگه بايد بياي به بچه ها هم توضيح بدي.

 اسم. كنممي كوچولو راهنمايي يك نشين ناراحت حالا 	ه. جوابش رو پيدا كنين.كن تحمل رو اتمسفر ميليون يك فشار كه هست اي ماده
 !ميره لو جواب. كنم راهنمايي تونم نمي اين از بيشتر ديگه »بهنام« شه مي كنين برعكس اگه رو محفظه اين

 .گرددايجاد مي  tetra dichloro Benzene–P dioxide 8  فشار ذكر شده، از انفجار نوعي ماده منفجره، موسوم به

خوب شد نمرديم و فهميديم با انفجار هم ميشه فشاري چند برابر فشار مركز زمين ايجاد كرد فقط اين اسمش يك كم مشكوكه. بذار 
 نذاشتن ولي دادن اينجا رو اسمش فقط كه هست محرمانه و سري خيلي حتما هست هم طبيعي … شه نمي پيدا چيزي …سرچ كنم 

گفت: بچه ها. من اينترنت باشه. يادمه يكي ديگه از استادامون تو دانشگاه كه البته هنوز خدابيامرز نشده مي تو موردش در كلمه يك
 بعضي كه سري اونقدر …كنين چون كاربردهاي فوق سري دارن زياد دارم ولي توي اينترنت پيداشون نمي ISI تحقيق و پتنت و مقاله

 .دونمنمي هم خودم رو كاربردهاشون از

 …آزينيم) به عنوان كاتاليزور عمل كرده( Az	از جنس اينچ مربع			9×9 				صفحاتي با ابعاد

عجب جاي خفنيه! طوري گولاخه كه حتي عناصري كه تو جدول تناوبي  MIT ام اين مركز تحقيقات پيشرفتهفقط من متحير مونده
 يكي ياد منو …مندليف هم وجود ندارن رو توليد مي كنه و به جاي كاتاليزور استفاده مي كنه. عجب اسم قشنگي روش گذاشتن: آزينيم 

 .آذين گفتيممي بهش خوابگاه تو كه ندازهمي دوستان از
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 .باشد از نظر تئوري امكان ايجاد يك چنين پيوندي محال مينكته قابل توجه اين است كه 

 رو خلف برهان. كننمي كار چي دونممي كنم فكر تونن؟ مي اينها چطور. گرفت كره آب از شه نمي تئوري لحاظ از بگيد هي …بفرماييد
 شه مي برطرف ذهني مانع كلي حرف، همين با. نداريم ناممكن و محال …خيال بي رو تئوري: گنمي اينها هست؟ يادتون رياضي تو كه
 سادگي همين به …كننه ممكن ميب تبديل رو ممكن غير و

 .باشد ها، در جهات پيوندي مي دليل اين امر آرايش صفحات اتمي و نيز چگالي زياد نابجايي

 اتمسفر ميليون دو فشار با اينكه دليل ميگه داره بالاتر؟ اين از كاربرد … نداره كاربرد مواد مهندسي ميگيد هي …بفرما تحويل بگير 
ي شه اينه كه صفحات اتمي آرايش دارن و هم اينكه چگالي نابجايي ها در جهت پيوندي كه هرگز ايجاد نمي شه نم توليد سراميك اين

 متالورژي و مواد مهندسي باد زنده 	و معلوم نيست در كدوم جهته، زياده.

 مشخصات فيزيكي

مثل آلومينيوم سبكه (چگالي آلومينيوم دو مميز  -درجه سانتيگراد كه آخ نمي گه 4000 تا …اين مشخصات فيزيكيش خيلي باحاله 
 هگزاگونال كنم فكر. كنم نگا ديگه بار يه كريستالو جزوه برم بايد(  ايه قهوه تتراگونال ساختارش …ميگم همه چيزش خاصه) هفت دهمه

راكول سي (فقط يه كم گيج شده ام چون يادمه گفته بودن سراميكها با روشهاي ديگه  75 عاليه كه هم سختيش) داشتيم هم صورتي
 )هست 70تا  20ي مفيد راكول سي از سختي سنجي مي شن تازه بازه

 ايول …بهترههدايت الكتريكيش هم كه از مس ...   psi ميليون نود فشاري استحكام …زده هم بر رو معادلات ي همه …اي بابا

توان مي 			ها ياري دهد. همين طورهاي غواصي بكار رود، و انسان را در دست يافتن به اعماق اقيانوس  تواند در نسل هاي آينده لباس مي
د. كنند، استفاده كرهاي دما بالا كار مي  براي كارگراني كه در مجاورت كوره (Eyeglass frame) از اين ماده در ساخت فريم عينك

يا  SNنظير تواند به عنوان پوششي مناسب براي فلزاتي  همچنين به خاطر مقاومت زيادي كه اين سراميك نسبت به خوردگي دارد، مي
Hg   استفاده از روشبا PVD	 بكار رود. 

 غواصي لباس ببينه كه كجاست …دونن نمي ايران تو رو ما رشته ارزش گفت مي هي …بود سراميكي …اين هم اتاقي ما بود تو دانشگاه
 …راهه تو سراميكي

 .بسازه. معركه ميشه Police يا ray ban يك پيشنهاد دارم: فريم عينك رو جون هر كي دوست داريد بديد

 جيوه جديد سراميك اين با بفرما …معلم شيمي دبيرستانمون مي گفت تنها فلز مايع جيوه هست. ميگن علم سريع پيشرفت مي كنه 
  .يادش به خير ياد درس پوشش دادن فلزات افتادم. يه استاد داشتيم هلو  PVD روش با دنمي پوشش هم رو
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 .نام گذاري شده است» تتراكانابينول بورايد«اين ماده جديد 

 ماري!! شاهدانه … مشكوكه جستجو نتايج سياه روم…اينهمه كمالات چرا اين اسم زاغارت؟ بذار يه سرچي بزنم. واي خاك عالم 
 … رفتيم ما آقا. … 	جوانا!!!

 نوكرات منيزيم -مخلصات پتاسيم -چاكرات سديم

كنم شما از كارگردان يك اثر انتظار داشته باشيد در نقش مصلح ظاهر شود ها باز است. از طرفي فكر نميپايان اين فيلمنامه   1پي نوشت
 .ي خودتانبندي به عهدهگيري و پاياني اخلاقي بدهد پس نتيجهو بيانيه

 .ببينيد اينجا	توانيد مطلبي كه در وبسايت ايران مواد نوشته شده بود را دراگر دوست داشتيد، مي    2نوشتپي 

بندي گيرم. لطفاً در اين مورد هم كمكم كنيد. آيا نظرم در مورد دستهآورم، از شما كمك مييد كه هر جا كم مياحتماً ديده     3پي نوشت
  درست است؟	ترسناك،		اين سريال در ژانر
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 !يك كتاب با جلد مشكي نما، مهارت وقطب

 نماقطب	رو داريم. است كه پيش	مسيري	ي كوچك و كاربردي كه كارش نشان دادناآشنا هستيم. وسيله		نماقطب	ي ما باهمه      يكم
 نماقطب پس،. برويم نبايد كه هايي بيراهه و برسيم هدفمان به تا بپيماييم بايد كه راهي گشايد، مي رويمانپيش را بزرگ اندازيچشم
 .بود خواهيم امان در هابيراهه از چون كنيم، صرف كمتري انرژي و زمان هدف، به رسيدن براي كندمي كمك

پرسد، بلكه دهد. كسي كه در كويري برهوت راهش را گم كرده است، از قطب نما نحوه رسيدن به مقصد را نميرا نشان مي		جهت		نماقطب
كند و آهسته و پيوسته راهش را ادامه بس. وقتي شمال خود را تشخيص داد، عزمش را جزم مييابي او محتاج است و تنها به جهت

 .دهدمي

چاپ شده يا فارغ التحصيلي از فلان دانشگاه  ISI ترم يا داشتن چندين مقاله 7مواردي مانند تمام كردن دوران ليسانس در         دوم 
فوق ليسانس بودن، هيچكدام الزاماً به موفقيت ما در بازار كار نخواهد انجاميد بلكه در اين ي اول يا رتبه 18معروف يا داشتن معدل بالاي 

گيريم. جالب اينجاست كه با يكنواخت نيازي مبرم داريم كه معمولا در دانشگاه، چيزي در موردش ياد نمي	مهارت،	مسير به ابزاري به نام
هستند و بسياري از مصاحبه هاي 	تمايزها		موزند، صاحبان سرمايه و كار به دنبالآشدن و همسان شدن آنچه دانشجويان در دانشگاه مي

هاي دانشگاهي، اي بسيار بيشتر از آموختهي مسير حرفهشوند. مهارتهايي كه در ادامهشغلي براي سنجش مهارتهاي مورد نياز طراحي مي
 .به كار خواهند آمد

توانند ا از الزامات ورود به دنياي مهندسي و پايدار ماندن در آن هستند و كدام يك ميدانستيم كدام مهارتهشد اگر ميچقدر عالي مي
 .اي، كمكمان كنندضريب موفقيت ما را افزايش دهند و نيز در پيمودن مسير حرفه

ارائه نكرده بود چون ترم هشتم بودم و درس متالورژي استخراجي فلزات آهني را برداشته بودم. استاد هميشگي، اين درس را     سوم 
هاي دانشگاه كه تحصيلاتش سالها پيش در ژاپن تمام شده بود اما به ايران برنگشته بود، بالاخره مجبور شده بود بر خلاف يكي از بورسيه

 .اش، به عنوان عضو هيئت علمي، به شيراز بيايد و اين درس را به او داده بودندميل باطني

آورد ميكرد و بعد يك دفتر با جلد زرد رنگ كه سيمي فلزي هم شده بود را از كيفش درور و غياب مياين استاد جوان، اول كلاس حض
ي جواب دادن به سوال كرد و زياد حال و حوصلهكرد به درس دادن. خيلي با دانشجويان ارتباط چشمي برقرار نميو از روي آن شروع مي

كم غيبت گرفت و بعد از چند جلسه كموارد و ناشناس را جدي نمياين استاد تازه ها را هم نداشت. يك مدت كه گذشت ديگر كسيبچه
نفر  10نفر به حدود  40ترم نمي گيرد. آمار كلاس از دانشجويان شروع شد. موضوع از زماني حادتر شد كه استاد اعلام كرد امتحان ميان

آيد چرا رتباطي به جذاب بودن درس و كلاس نداشت. الآن يادم نمينفر هميشه حاضر بودم كه البته هيچ ا 10رسيده بود. من جزو آن 
ام يا شايد غيبت نداشتم چون حضور در آن كلاس با آن شرايط وقت تلف كردن بود. شايد كلاس ديگري بلافاصله بعد از آن كلاس داشته

 .را تحمل كنمكرده آن شكنجه ام يا شايد دليل موجه ديگري مرا وادار ميخواندهسر كلاس رمان مي

حلال مشكلات  Metallurgical Problems گفتند يك كتاب جلد مشكي به نامهاي سال بالايي يك توصيه براي ما داشتند. ميبچه
معروف بود. ” باتس“اش به كتاب بياييم. اين كتاب به خاطر نويسندههايش را حل كنيم تا بتوانيم از پس امتحان براست و بايد مسئله

دانم به خاطر رنگ جلدش بود بينيد. ارتباط برقرار كردن با آن براي من مشكل بود كه نميريدم كه تصوير جلدش را در زير ميكتاب را خ
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كرد. در نوع خودش كتاب منحصر به فردي بود ي كتاب را اشغال مياش كه گاهي فقط صورت مسئله، نصف صفحههاي پيچيدهيا مسئله
ميلادي و چاپ  1890ي كتاب متولد يابيد كه نويسندهروزگار ما آمده بود (اگر به دومين تصوير دقت كنيد درميو انگار از اعماق تاريخ به 

 .)مربوط به پيش از آغاز جنگ جهاني دوم است) 1932اول كتاب (
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دانم از كجا ل داشتند. نميها هم با اين كتاب مشكروزگارمان مثل رنگ جلدش، سياه شده بود و اين فقط مشكل من نبود چون ساير بچه
كه اين درس را پاس كرده، در دست و پنجه نرم كردن با اين كتاب جلد مشكي، يد 	فريبرز	ها به نامبالاييمتوجه شديم كه يكي از سال

حل كردن طولايي دارد. دست به دامانش شديم. قبول كرد و يكي دو جلسه، بطور غير رسمي، در يكي از كلاسهاي دانشكده، راه و رسم 
 .هاي بغرنج اين درس را به ما ياد دادمسئله

روزها پشت سر هم گذشت و امتحان پايان ترم را داديم و پس از گذشت چند روز ديگر، استاد، نمراتمان را در برد، نصب كرد. چشمتان 
شد. سال پايينيها وحشت برشان داشته  اي به پاهنگامه. 13و يكي ديگر هم با  11نفر پاس كرده بودند! يكي با  2 فقط …روز بد نبيند

 .بود كه اين ديگر چه درسي است كه روي استاتيك (كه معروف بود به افتاتيك و افُتاتيك) را هم سفيد كرده است
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ي قبولي، ارتباطي به درس خواندنم نداشت بلكه ظاهراً استاد، كساني كه گرفته بود من بودم كه البته گرفتن نمره 11 كه 		آن كسي
 .داغ كرده بودغيبتهايشان زياد بود را حسابي نقره

شان در بين كساني كه درس را افتاده بودند، چند نفر از دوستانم بودند كه اسفند سال قبلش آزمون كارشناسي ارشد داده بودند و برنامه
 .بود هايشان، نقش برآب شدهي نقشهليسانس را شروع كنند و حالا همهاين بود كه از مهر ماه فوق

حرف بيشتر دانشجويان اين بود كه استاد به خاطر مشكلاتش با دانشكده و اين كه مجبور به آمدن به ايران شده بود، ها شروع شد. زمزمه
گفتند به ژاپن برگشته. دانست كجاست. برخي ميها خالي كرده است. درِ اتاق استاد هم قفل بود و كسي نميدق دليش را سر بچه

ها بودند. رايزني 10هم كافي نبود و تعداد زيادي هنوز زير  باز ولي برد) كرو( منحني روي را نمرات استاد. ندهم دردسرتان …خلاصه
ها پبش رئيس بخش و رئيس دانشكده رفتند و درخواست پادرمياني كردند. هر چه بود جواب داد. استاد يك بار شروع شد. بعضي بچه

 .بردديگر هم نمرات را روي كرو 

آن ترم تنها ترمي بود كه آن استاد جوان در شيراز تدريس كرد. پس از آن ديگر هيچوقت او را نديديم و بعدها من شنيدم كه به ژاپن 
 .بازگشته است و حاضر نشده براي انجام تعهداتش، در شيراز بماند

ارتباطي به بخش سوم ندارند اما اينگونه نيست. الآن شايد به نظرتان برسد كه دو بخش اول هيچ     ارتباط يكم و دوم و سوم با هم
را نشانمان دهد، در 		نماقطب		در يك وبينار رايگان يكساعته، شمال	آورد،ره		كنم. يكي از دوستانم قرار است به عنوان سخنرانروشنتان مي

 .و تجربياتش را در اختيار ما قرار دهداي يك مهندس مواد ضروري هستند، صحبت كند كه براي رشد و پيشرفت حرفه	مهارتهايي		مورد

 .به ياري ما شتافته بود »كتاب جلد مشكي«		است، هماني كه سالها پيش براي گذر از چالشي به نام		فريبرز داورپناه	اين دوست گرانقدر،

 .را ببينيد اينجا	براي اطلاع از زمان برگزاري اين وبينار و جزئيات بيشتر، لطفاً
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 نامهلينكدين

 :ي تلفني من با يك دوستمكالمه

 چطوري؟. خير به صبحدوستم: 

 .خوبم. خير به روزت و شبمن: 

 !اي؟شده فعال لينكدين تو بينممي كه هست مدتيدوستم: 

… 

يكي يا ” فعال شدن در لينكدين” كه منظور دوستم از اش ايننويسم فقط خلاصهي مكالمه را نمينگيرم ادامه براي اينكه وقت عزيزتان را
 :ي موارد زير بودهمه

 زنيمشكوك مي! 

 كاسه هستاي زير نيمكاسه! 

 ايوقت اضافه پيدا كرده! 

 ي پليدي در سر دارينقشه! 

 خواي خودت رو تبليغ كنيمي! 

  هستي »نام و نان«دنبال! 

 :ي تلفني من با دوستي ديگرمكالمه

 ارادتدوستم: 

 مخلصيممن: 

 !مباركه. ايشده عضو لينكدين تو ها تازگي امفهميدهدوستم: 

 فهميدي؟ كجا از. باشيد سلامتمن: 
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 .هستم عضو هم خودم آخهدوستم: 

 ام؟نديده حالا تا رو تو من چرا پس! گي؟ مي جديمن: 

 !كنممي فعاليت نامحسوس بصورت من چوندوستم: 

… 

دونم چرا بنيانگذار لينكدين هنوز به فكرش آورم فقط اينكه نميي مكالمه را نميباز هم براي اينكه مصدع اوقات شريفتان نشوم ادامه
 .دونين، به من هم بگينمحسوس يا نامشهود رو هم تعريف كنه. اگه دليلش رو مينرسيده عضويت نا
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  !مهندسيادب 

كرد و بدون سلام كردن خويي شهره بود. عادتش اين بود كه بدون در زدن، در اتاق را باز ميسالها پيش همكاري داشتم كه به تند     يكم
 و رفت مي اتاق در سمت به گشت،برمي بگويد، كلامي كه اين بدون بعد و كردمي پرت ميز روي را مدرك چند و آمدمي شما 	به سمت

 !بستگفت و در را محكم پشت سرش ميشود نامش را مي خارج كه اين از قبل

شود همان چيزهايي كه در بالا نوشتم يعني داد كه توصيفش در فضاي واقعي ميالبته اين همكار، اين رفتار را از طريق ايميل انجام مي
نام مخاطب. فقط يك لينك از مدركي كه بايد بررسي بود و نه حتي  Please و Hello و Dear فرستاد نه خبري ازدر ايميلي كه مي

 .نوشته بود Regards يا حتي Best regards شود وجود داشت و در انتهاي ايميل، نام خودش را بدون

اي خطاب به پيمانكار نوشته بودم و در آن نامه از پيمانكار خواسته بودم به عنوان كارشناس يك شركت مهندسي مشاور، نامه    	دوم
نويس نامه را در شد، منشي بخش، پيشخشهايي از مدرك دستورالعمل جوشكاري را اصلاح كند. چون نامه بايد توسط مديرم امضا ميب

كارتابل آقاي مدير گذاشت. چند ساعتي گذشت. مشغول انجام كارهايم بودم كه مدير صدايم كرد. پيشش رفتم. در حاليكه پيشنويس 
نوشته بودي رو خط زدم. آقاي خداپرستي! هميشه يادت باشه بايد 	لطفاً		خوبه. مشكلي نداره. فقط هر جا" داد گفت:نامه را به دستم مي
 ".صحبت كني تا حساب كار دستش بياد. ما كه نبايد از پيمانكار، خواهش و تمنا كنيم	امري		با پيمانكار با جملات

شيت يك پيمانكار به نظرات يا اصطلاحاً كامنتهاي يك مشاور است. اين نامه  بينيد، پاسخ يا اصطلاحاً ريپلاياي كه در زير مينامه   	سوم
ام نيست اما آنقدر متن منحصر به فردي داشته است، كه سالها آن را لاي يكي مرتبط با فعاليتهاي من يا شركتهايي كه در آنها كار كرده

 .امهي شما نام شركتها را پوشاندام. با اجازههايم نگه داشتهاز پوشه
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نه تنها شدني است بلكه به نظرم بايسته است كه فارغ از جايگاه شغليمان، ادب، تربيت، نزاكت و متانت در رفتار و گفتار و    چهارم
 :ايمنوشتارمان، حضور و نمود و برجستگي داشته باشد. توصيه به نيكو خصالي و اخلاقي رفتار كردن را بارها و بارها شنيده و خوانده

 .رد به ز دولت اوستادب م

 .ادب آداب دارد

 .با ادب باش تا بزرگ شوي

 گوي آزرم به تواني تا سخن 	درشتي ز كس نشنود نرم گوي /
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اگه ميخواي املت “ها: ادبي هيچوقت امر پسنديده اي نيست، اما به قول انگليسي زبانممكن است بگوييد درست است كه لحن تند و بي
رسد هايي ميجا به گاهي چالش و تنش ها،پروژه از خيلي در كه امديده هم من	حق با شماست و” هم بشكني.بپزي، بايد چند تا تخم مرغ 

 .… كنند اما حرفم اين است كهدانم كه در جلسات فني، نقل و نبات پخش نميكه انگار خارج از كنترل است و همينطور مي

 .ظرم را بگويمي ديگر را ببينيم تا بعدش ناجازه بدهيد اول يك نامه 

 خطاب) ديديد بالا در را اشنامه و(	 	عامل همان مشاوري كه توسط پيمانكار نواخته شده بودبينيد را مديراي كه در زير مينامه   پنجم 
 .است نگاشته پيمانكاري، شركت عاملمدير به

 

و به ياد ندارم  »تر كنصدايت را بالا نبر، استدلالت را قوي«ام كه ايم هميشه به اين اصل اعتقاد داشتهمن در طول فعاليت حرفه   ششم
 .كه درخواستي منطقي را با سند و مدرك و به طور مستدل بيان كرده باشم و در پاسخ، حرف نامربوطي شنيده باشم

داند ما با چه آدمهايي ي خدا ( يعني من!) از چند حال خارج نيست: يا از مرحله پرت است و نميشايد پيش خودتان بگوييد اين بنده
و آدم ناتو به پستش نخورده يا خيلي بچه مثبت است و بلد نيست جواب طرف مقابل را بدهد يا  شانس بودهسروكار داريم يا خيلي خوش

 ".بي ادبي با بي ادبان، عين ادب است"گويند: نشنيده است كه مي

 :گفتممن در پاسخ، نقل قول زير را به شما ميگفتيد، گفتيد و به خودم مياگر اينها را پيش خودتان نمي
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 هنوز هم كه هنوز است؛"

 اظهار ادب

 ادبدر برابر يك فرد بي

 "... ترين راه تحقير استمطمئن

تواند اهميت اش مهم نيست. به نظرم آنچه ميي آلماني گفته باشد شايد هم نگفته باشد. نام گويندهشايد اين جمله را يك نويسنده 
 .ايد، لطفاً امتحانش كنيدباشد اين است كه اگر اين راهكار را تا الآن امتحان نكردهداشته 
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 نهايتاز صفر تا بي

شهر كوچك ما، دو معلم رياضي معروف داشت كه برادر بودند: محمد و عماد هاشمي. در كلاس اول دبيرستان،                 1365سال 
دانم چه سحري در تدريسش بود كه من ي ما شد. نميپوشيد، معلم هندسهمحمد هاشمي كه اغلب اوقات يك كت چرم عنابي رنگ مي

ها اين علاقه را بوجود آورده بود. يادم هست يك بار يك مسئله روي تخته سياه ي بچهرا عاشق رياضي كرد. فقط من نبودم بلكه در همه
و چيز ديگري نگفت اما من و چند تا از همكلاسيهايم يكي  "سال طول كشيده است 150ها! حل شدن اين مسئله بچه"نوشت و گفت 

حلش را پيدا كنيم! براي امتحان ثلث اول كاري كرد كه من نه قبلش مشابه آن را ديده بودم و نه رفتيم تا راهدو هفته با آن كلنجار مي
توانيد به جاي مي"هاي همه يك خط كشيده و نوشته: تا سوال داده و بعد در انت 15ي امتحان را خواندم ديدم بعد از آن ديدم. وقتي برگه

آنقدر اعتماد به نفس داشتم كه همان يك سوال را نيم ساعته حل كردم و  "جواب دادن به سوالهاي بالا فقط به سوال زير جواب دهيد
به من داد، بدون اين كه غلطي ي تصحيح شده را ي بعد برگهام اما وقتي در جلسهبرگه را تحويل دادم. مطمئن بودم درست حلش كرده

ها بايد بيست چند نفر از بچه" :ها را داد گفتي بچهي همهرا با خودكار قرمز بالاي برگه نوشته بود. وقتي برگه 19,5ي داشته باشم نمره
كاروانسرا بسازند. يكي  999ام. براي كارم دليل دارم. در تاريخ نقل شده است كه شاه عباس صفوي گفته بود داده 19,5شدند اما من مي

رسانيد؟ يك كاروانسراي بيشتر كه خرج زيادي نخواهد داشت. شاه عباس در پاسخ گفت از درباريان پرسيد چرا تعداد آنها را به هزار نمي
ي هر كس نمرهدادم تا بعداً  19,5را با تفكر بيشتر به زبان خواهند آورد. من هم به شما  999براي اين كه گفتن هزار آسان است ولي 

 ".ايدشما را ديد كنجكاو شود كه آن نيم نمره را به چه خاطر نگرفته

 .بينيد را پيدا كردمدر همان سالها يادم نيست از كجا كتابي كه عكسش را مي

 

يكايي آلماني دان شدن يك آمري رياضيات شده بودم. يك نفس خواندمش. داستان رياضيبهترين اتفاق ممكن بود براي من كه حالا خوره
 .پرويز شهرياري الاصل بود. آنجا بود كه يك نام در ذهنم حك شد. نام مترجم كتاب
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ي يك كتابفروشي، داخل يك كارتن مقوايي كه در آن كتابهايي بدون نظم و ترتيب روي هم ي پيش در گوشههفته            1399سال 
 .پرويز شهرياري كتابي را ترجمه نكرده بود بلكه خودش موضوع يك كتاب شده بود بارتلنبار شده بودند، دوباره يك نام آشنا ديدم. اين

 

، با افسوس و دريغ، خبر 91دوست چند كتاب خوانده بودم و در سال خواه و مردمدر طول ساليان گذشته، از اين بزرگمرد فرزانه، نيك
همه پركار و خستگي ناپذير و عاشق است و چه نيرويي او را به ايننه چگو كه ماندممي شگفت در همواره	درگذشتش را شنيده بودم. 

راند. چندوجهي بودنش هم هميشه برايم جالب بود. او در ادبيات، فلسفه، تاريخ ايران، تاريخ علم و علوم اجتماعي حرفها براي پيش مي
 .گفتن داشت

شد اگر توانايي سفر در زمان را داشتم تا بتوانم با هر كس كه دوست هايم نوشته بودم كه چه خوب ميپيش از اين در مورد يكي از فانتزي
 .كلام شوم و دو ساعت گفتگو كنم. پرسشهاي زيادي دارم كه دوست دارم از او بپرسمدارم، هم
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ترديد يكي از بزرگان من با اين كه نتوانستم از نزديك ببينمش اما تلاش كردم تا او را بيشتر بشناسم چون باور دارم پرويز شهرياري بدون 
 .اين سرزمين است كه مانند او را ديگر نخواهيم ديد

اين جمله از اوست و بر سنگ مزارش هم حك شده است. اگر  .امها در لب پرتگاه حركت كردهدر تمام زندگي، در جست وجوي راستي
گي اين مرد شريف بر لب پرتگاه بوده است، پيشنهاد ي زنددوست داريد با او آشنا شويد يا او را بيشتر بشناسيد و بدانيد چگونه همه

 .كنم چند لينك زير را ببينيدمي

سرشتي كه كنم اين صرف وقت براي شناختن انسان آزاده و پاكدر مجموع شايد يك ساعت از وقت ارزشمندتان را بگيرد اما فكر مي
   .كردن دانش و آگاهي، بسيار كوشيد، لازم باشدعمرش را براي فرهنگ و جوانان اين مرز و بوم گذاشت و در همگاني 

 هادانستني همشهري يمجله –ي پرويز شهرياري نامهزندگي

 شرق يروزنامه –پرويز شهرياري در نگاه ديگران 

 بخارا هايشب –شب پرويز شهرياري 

 .نامش پرآوازه و يادش همواره زنده

 …چنين باد
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http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/01/Shahryari.pdf
http://bukharamag.com/1395.02.13504.html/2


140 

  …مهندس مثل كبابه

در مورد  ام نظرات يك فرد غير متخصصنيستم و آنچه در زير آورده (HR) پيش از هر سخني بايد بگويم كه من كارشناس منابع انساني
 .موضوعي تخصصي است

 معناست؟ چه به كار يسابقه …يك پرسش ساده

سال در دانشگاه درس  20گيري طول سالهاي كار به عنوان يك شاخص است مثلاً اگر كسي شود اندازهآنچه معمولاً در پاسخ گفته مي 
 20بار تكرار و يا  20موضوع كه اين استاد فرضي، آيا يك بار تدريس كرده است و  ي كار دارد فارغ از اينسال سابقه 20داده است يعني 

 .سال تدريس داشته است

است يعني 	مساحت تجربه	گيريتر اندازهكننده است. شاخص صحيح، يك شاخص گمراهي كارطول سابقه		گيريكنم اندازهفكر مي
ي مفيد از آن بدست بيايد، سال سابقه كه روزي دو ساعت تجربه 10ي كار در عرض آن. با اين شاخص، فردي با بقهضرب طول ساحاصل

 .ي مفيد داشته استساعت تجربه 5ي كار كه روزي سال سابقه 5ي كمتري خواهد بود نسبت به فردي با داراي مساحت تجربه

گيري آن دشوار است اما به نظرم به كمك يك تي قابل محاسبه نيست و اندازهمشكلي كه وجود دارد اين است كه شاخص دوم به راح
 .تر شدتوان به ارزيابي درست نزديكي مهم، مينشانه

سال، احتمالاً باعث  6يا  5هاي زماني آن نشانه، نداشتن ثبات بيش از حد در يك پست يا يك سازمان است. عوض كردن شغل در بازه
 .شوديافزايش مساحت تجربه م

گونه تعبير شود كه اگر در تواند ايناي كه جابجايي و تغيير شغل نداشته است، ميرزومهجا كار يا اصطلاحاً تكاين نشانه براي نيروي يك
هاي مفيدي اندوخته باشد اما تواند تجربههاي جديد رفته باشد، ميانجام داده و به استقبال چالشjob rotation همان محيط كار، 

شود يا بعبارت ديگر، منحني يادگيري، پس از مدتي شكلي كه وجود دارد اين است كه در بعضي كارها، آهنگ يادگيري بسيار كند ميم
ي مهندسي توان اينطور گفت كه در حرفهماند جز عوض كردن منحني. مياي نميآيد و براي درجا نزدن، چارهميتقريباً به حالت افقي در
 .ي مستقيم نداشته باشداي كاري پيوسته، ماندگار، بادوام و وفادارانه، رابطهتوانمندي، با سابقه ممكن است مهارت و

اي ي حرفهگويند كه تغيير و تصميم به تغيير، همواره آسان نيست. اگر خودم را مثال بزنم بايد بگويم كه در كارنامهاند و ميها گفتهخيلي
ي ديگري ي به تعبير من سوپر دولتي ( يعني جايي كه وابسته به سازمان يا وزارتخانهدر يك مجموعهمن، طيف متنوعي وجود دارد از كار 

 45صد خصوصي. آخرين بار هم در دري مستقل در سازمان برنامه داشت) تا اشتغال در يك شركت صدنبود و خودش رديف بودجه
 .امدهام و جابجا شسالگي، به ميل خودم، فيلد كاري را عوض كرده

اند. (جالب بنامم بايد اعتراف كنم كه اين سفرها براي من به هيچ وجه ساده نبوده	ايسفر حرفه		هاي شغلي را يكاگر هر كدام از جابجايي
گرفته شده است.) از ترك يك شغل با 	مصيبت	به معناي TRAVAIL ي فرانسوياز واژه travel است بدانيد فعل سفر كردن يا همان



141 

توانستند بپذيرند درصد حقوق كمتر! گرفته تا انتخاب شغلي كه مديرانش نمي 25انواع امكانات رفاهي، به منظور رفتن به جايي ديگر با 
 .ي امنش را ترك كرده تا با چالشهاي جديدي روبرو گرددهاي جديد، منطقهكه يك نفر به خاطر يادگيري بيشتر و كسب تجربه

ساله  25سال كار كردن، ميل به يادگيري را از دست بدهد و فسيل شود بلكه يك جوان  20يك مهندس، بعد از قرار نيست    1نوشت پي
 .ايش شروع به فسيل شدن كندتواند از همان ابتداي مسير حرفههم مي

ي روزمرگي و تكرار گرفتار كند و هيچ چيز جز تغيير ثابت نيست و به نظرم اگر كسي خودش را با دست خودش در چنبره   2نوشت پي
كشتي در اسكله ايمن است اما كشتي را براي ماندن در «اند: ميل به تغيير نداشته باشد، چيزهاي زيادي را از دست خواهد داد. گفته

 ».انداسكله نساخته

 :الآن ديگر وقتش رسيده كه عنوان اين نوشتار را به طور كامل بنويسم   3نوشت پي

 ".بشه پخته تا بچرخه بايد …مهندس مثل كبابه"
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 معرفي –) 1بريده نامه (

شود، مبتلا خوانده مي  IMS كه اختصاراً irritable mind syndrome يا همان »پذيرذهن تحريك«سالگي به سندرم مزمن 18از 
اند مثلاً هاي اين بيماري با گذشت زمان عوض شدهبرم. برخي از نشانهمي سرام. اين بيماري درمان قطعي ندارد و همچنان با آن بهشده

خواندم ها و مجلات بود اما پس از مدتي يادداشت كردن جملات جالبي كه در كتابي ميي صفحات روزنامهآوري بريدهدر ابتدا فقط جمع
 .ديدم، به قبلي اضافه شديا جايي مي

كنم كيبورد را از دوستم كورش جهرمي آموختم (فكر مي	پرينت اسكرين		سالگي، كاربرد كليد 30بعد از پايان درس و سربازي، وقتي در  
آوري جمعدهد) علائم بيماري به همين يك جمله به تنهايي كار چندين سمينار و مقاله در مورد موضوع شكاف نسلها را انجام مي

شنيدم و يا كپي و پيست يا مي ديدممي كه جالبي نكات كردن تايپ همزمان، بطور 	هاي ديجيتالي مطالب جالب تغيير پيدا كرد.بريده
 .علاج، افزوده شدندهاي قبلي اين بيماري لاخواندم هم به نشانهشد يا در اينترنت ميمطالبي كه برايم ايميل مي

اش، عارضه تريناصلي و 	ها و مجلات، ده سالي هست كه ديگر آشكار نشدهي روزنامهآوري بريدهن سندرم يعني جمعي ايترين نشانهقديمي
 .بينيداست كه تصويرش را اينجا مي ايپوشه

 

خودش را اما ساير علائم بيماري همچنان وجود دارند و گاهي خط كشيدن زير مطالب جالب يك كتاب هم، به عنوان علامتي جديد،  
 .هزار كلمه است 150اي داراي صفحه 700حدوداً  Word ي بيماري، يك فايلدهد. يكي از مهمترين عوارض اين دورهنشان مي

جستجو كنم و برخي از آنها را انتخاب كنم و با  Word ي اين پوشه يا مطالب آن فايلبا خودم فكر كردم در ميان كاغذهاي زرد شده
ام يا چه ماجرايي پشت بريدن و نگهداشتن . اگر شأن نزولش يادم آمد (يعني اينكه چرا آن مطلب را جالب يافتهشما به اشتراك بگذارم
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ي جملات يا پاراگرافهاي كتابي كه در حال خواندنش هستم را هم، آن بوده است) آن را هم برايتان بنويسم. همينطور در نظر دارم گزيده
 .متر و تازه، در پيش چشمانتان بگذار

 .در وبسايت قرار خواهم داد بريده نامه  درآورديهايي با اين سبك و سياق را با نام مننوشته

 .تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد
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 !اوباما تا نيكسون از –) 2بريده نامه (

 .كنم نخست به آن نگاهي بيندازيدپيشنهاد ميايد ام كه اگر آن را نخواندهيش از اين در مورد اين رشته نوشتارها توضيح داده

 از كجا شروع شد؟

ام. ايد؟ من دقيقاً يادم هست، كلاس اول دبيرستان. تعجب نكنيد! درست نوشتهرا شنيده		تست	يآيا يادتان هست اولين بار چه زماني واژه
ان شده بود. حدود يك ماهي از سال تحصيلي گذشته آن سال يك معلم به نام آقاي نقوي از مشهد به شهر ما آمده بود و معلم فيزيكم

ما همگي هاج و واج  "خب بچه ها دفترهاتون رو دربيارين تا چند تا تست بدم حل كنيد."روز آقاي نقوي وسط درس گفت: بود كه يك
كنيم ولي وقتي آقاي نقوي اولش فكر كرد داريم شوخي مي "آقا، تست چيه؟" :كرديم تا اينكه يكي از همكلاسيها پرسيدبه هم نگاه مي

كنم و بعد چهار جواب تست يعني من يك سوال را مطرح مي"دانيم شروع كرد به توضيح دادن: فهميد واقعاً معني اين سه حرف را نمي
 "... هم

ذشته بودند اما مشكلي كه وجود داشت اين گذشت و گذشت تا زمان كنكور رسيد. براي اولين بار، در شهرمان، كلاس آمادگي كنكور گ
ي كوهستان، بازارش دقيقه با دوچرخه بيست و هشت (هماني كه با آمدن دوچرخه 45بود كه براي رسيدن به محل كلاس، بايد حدود 

م حساب و كتاب گشتم كه وقتي با خودميبر هم را مسافت همين و زدممي ركاب) دوزيلحاف 	ياز سكه افتاد و معروف شد به دوچرخه
شوم و به همين خاطر قيدش را زدم. فقط يك كنكور سراسري كردم ديدم اين زمان را اگر خودم درس بخوانم بهتر است و كمتر خسته مي

 .سازان كه در آن شركت كردمآزمايشي بود به نام آينده

يا دوم، شكست بزرگي بود. قبول نشدنم تركيبي بود كنكور دادم و قبول نشدم. براي من كه در طول تحصيلم هميشه يا شاگرد اول بودم 
ام از سوي ديگر كه دومي تابعي بود از تصميم محكمم مبني بر رفتن از شهرمان و آغاز رشتهسو و انتخاب از جدي نگرفتن كنكور از يك

(كه انصافاً دانشگاه خوبي بود و هاي دانشگاه شهر خودم تحصيلات دانشگاهي در شهري بزرگتر. اين تصميم باعث شد هيچكدام از رشته
ها حذف كرده تاسيس شده بود) را انتخاب نكنم. البته از همان ابتدا، دانشگاه آزاد را هم از گزينه 1353ي مهندسي آن در سال دانشكده

 .شونداش دچار مشكل ميدانستم خانواده براي تامين شهريهبودم و اصلاً براي كنكورش ثبت نام نكردم چون مي

شدند و روز بعدش به شهر ما روزنامه داشتيم: كيهان و اطلاعات كه هر دو سياه و سفيد بودند و عصر منتشر مي 2در آن سالها فقط 
اي براي خاطر هميشه در منزلمان، روزنامهها بود و به همينشدند به ديروزنامه! پدرم مشتري ثابت اين روزنامهرسيدند و تبديل ميمي

 .شتخواندن وجود دا

بود. عنوان  45شد. قسمت ها چاپ مييك روز چشمم افتاد به خاطرات ريچارد نيكسون كه به صورت ستوني ثابت در يكي از اين روزنامه
انگار وصف حال من بود يعني يك جوان شكست خورده در كنكور و مصمم به قبولي ” خاطرات پيروزي، شكست و تجديد حيات“آن يعني 

مش. خوشم آمد. از بيم آنكه مادرم رويش سبزي پاك كند يا اتفاق ديگري برايش بيفتد، آن را از روزنامه بريدم و در كنكور بعدي. خواند
 .را نوشتم و گذاشتمش لاي يك پوشه تا هر وقت خواستم در خلوت خودم دوباره بخوانمش 69بالايش بهمن 
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 .ادامه پيدا كردي مطالب جالب آغاز شد و سالها آوري بريدهاز اين جا بود كه جمع
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 ي استيو جابزاستخدام به شيوه

رسد اما اين گزينه تمايلي به كار در اپل نداشته است تا ي خوب ميگشته كه در نهايت به يك گزينهجناب جابز به دنبال مدير عامل مي
  … كهاين

 .بينيدوايت را در ادامه مياين حكايت را چند وقت پيش در يك كتاب خواندم كه تصوير كتاب به همراه اين ر
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عصر، سي چهل قدم در امتداد بلوار انديش است كه اگر از ميدان وليهمانطور كه در بالاي تصوير ديديد، اين كتاب از انتشارات نسل نو
كنم، حتماً سري مي كنيد. در همان نزديكي، كتابفروشي ديگري هست كه هر وقت از آن حوالي عبورخان حركت كنيد، پيدايش ميكريم

عصر و روبروي سفارت عراق قرار دارد. بر خلاف خيلي تر از ميدان وليزنم. اين يكي، كتابفروشي هاشمي است كه چند قدم پايينبه آن مي
يد و كتابها را توانيد بچرخهاي ميدان انقلاب، اينجا آرامش دلپذيري دارد و در فضاي نسبتاً بزرگش به راحتي و آزادانه مياز كتابفروشي

ام. تازه، يك ميز چوبي بيرون اي ديدهآميز و حرفهكنند هم هميشه برخوردي احترامبرداريد و ورق بزنيد. از كساني كه آنجا كار مي
 .توانيد بخريداند، مياند و آنها را با قيمت همان سالي كه به چاپ رسيدهكتابفروشي هست كه روي آن كتابهايي نو را چيده

كتاب وجود دارد كه دو تا از دوستان  9كه صحبت از كتاب شد بد نيست اين را هم بگويم كه الآن در جلويم ليستي شامل نام حالا 
” امگوش نداده“و هيچوقت ” امخوانده“اند فايل صوتي يا همان پادكستشان را گوش كنم. تا حالا كتاب را هميشه كتابخوانم توصيه كرده
خواستم دلايلم را برايتان بنويسم كه همين چند روز پيش ديدم يك نفر خيلي بهتر از من اين كار را انجام رم. ميو براي اين كار دليل دا

 .را بخوانيد كتاب صوتي يا كاغذي؟ داده كه اگر دوست داشتيد اين مطلب كوتاه با عنوان

https://www.isna.ir/news/99111006825/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C
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 !ات سر برودسعي كن حوصله

ي كسي سر نرود. آن روز سالهاست فرا رسيده و عادي هم گنجيد روزي خواهد رسيد كه ديگر حوصلهكس نميي هيچدر مخيله
سال پيش به ايران داشت، در يك سخنراني، به اين  2ولايتي هانس كريستين آندرسن است در سفري كه كه هم		مارتين ليندستروم .شده

 :مشكل جديد پرداخت

روند. موبايل قاتلِ ديدن شوند سراغ موبايل ميرود، تا كلافه ميشان سر نميها حوصلهحوصلگي نياز دارد. اين روزها آدمخلاقيت به بي"
چيزي براي مشغوليت ذهني حوصلگي و وقتي هيچهاي خلاقانه در اوج بيي دنياي اطراف است. بسياري از ايدهمشاهدهاست. مانع اصلي 

 )(نقل به مضمون "آيند. موبايلتان را كنار بگذاريد و به دنياي اطرافتان نگاه كنيد.نداريم به سراغ ما مي

دهم از جمله نظر موافقم، در يك ديكتاتوري آشكار! فقط به موافقين ميدان ميممكن است با اين نظر مخالف باشيد اما چون من با اين 
 .به آنها تاخته است اينجا	داند و دري وقت ميهاي اجتماعي را مزاحم و كشندهاي به نام صمد طاهري كه شبكهنويسنده

 ميشل اوباما و كتابش

ساعت  5كشيد يعني دو روز در هفته، دو ساعت و نيم طول مي اي مجبور بودم براي انجام كاري به جايي بروم كه رفت و آمدشچند هفته
 .ي پيش تمامش كردمهفته 2وقت اضافه داشتم. خوشبختانه، ميشل اوباما با كتاب قطورش به دادم رسيد و همين 

 

https://www.isna.ir/news/99111006843/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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ها و موانع با دشواريقدم بهكند. اين كتاب سرگذشت زني است كه قدمميشل اوباما در اين كتاب خواننده را به دنياي خود دعوت مي
 .گرددهاي طبيعي، اجتماعي و نژادي نميبستشود و تسليم بنرو ميروبه

تواند به آساني نقصها را ناديده بگيرد و تصويري آرماني از نويسنده ترسيم كند اما در اين نامه مييا همان خودزندگي معمولاً اتوبيوگرافي
 .كندهايش هم صحبت ميپريشانيكتاب، ميشل اوباما، از چالشها، ترسها و

 :چند فراز از كتاب

 ".العاده داشته استمن يك شخص عادي هستم كه سفري فوق "

اگر تنها يك چيز در زندگي آموخته باشم، قدرت استفاده از كلام است. نهايت تلاشم را كردم كه حقيقت را بگويم و مسائلي را مطرح  "
 ".گيرندمي كنم كه ديگران عموماً آنها را ناديده

خواهم به عنوان سخن اين حرفي است كه مي با هر دري كه به روي من باز شد، من نيز سعي كردم درهايي را به روي ديگران باز كنم. "
اشتباه هاي موقع بتوانيم ترس خود را از بين ببريم، قضاوتهايمان را به همديگر نزديك كنيم، شايد فقط آنآخر به شما بزنم: بياييد دل

 گونه بهتر بتوانيم وجهاند. شايد اينهايي بكشيم كه بيهوده بين ما تفرقه انداختهخود را كاهش دهيم و دست از تبعيض و كليشه
كه به خودتان رسيد. قدرت يعني اينهايمان را به آغوش بكشيم. مهم نيست كه كامل نيستيد، مهم نيست كه درنهايت به كجا ميتشابه
بزرگواري  فرد خود را تعريف كنيد و صداي واقعي خود را فرياد بزنيد.ه بدهيد شناخته و شنيده شويد. با افتخار داستان منحصربهاجاز

 ".شويمگونه است كه ما، ما ميها مشتاق باشيد. از نظر من، اينهاي آنكه براي آشنا شدن با ديگران و شنيدن داستانيعني اين

كنندگان نوشته است. من عكس بيند كه يك سرباز مجروح خطاب به بازديداي را مييدهايش از بيمارستان ارتش، نوشتهدر يكي از بازد
  :امآن صفحه از كتاب را برايتان گذاشته
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 يك وبلاگ خواندني

ام كه در آن با قلم پر ي وبلاگش بودهام يعني از پايان درس و دانشگاه. در اين سالها خوانندهسالي هست نديده 20افشين نقشينه را 
هايش، برخي از خاطرات مشترك كودكي را كه فراموش كرده بودم دوباره به ياد نويسد. با خواندن نوشتهاحساسش، مطالب دلاويزي مي

انگيزش كند كه مانند هاي زيبا و خاطرهنويسد. اميدوارم باز هم ما را مهمان نوشتهن سالها كمتر ميام. به نظرم حيف است كه ايهآورد
 .هاي بعد به يادگار خواهد مانداي براي نسلگنجينه

  آرمانگراهاي يك ذهن شلوغ و يادداشت :لينك وبلاگ اينجاست

  

  

http://indianajones2.blogfa.com/posts
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 !شكستهناقوس دل

ي من را از يكي از دوستانم اي ناشناس بود. خودش را معرفي كرد و گفت مهندس مكانيك است و شمارهديروز موبايلم زنگ خورد. شماره
 .گرفته. يك سوال داشت

 .پيدا كندگريدهاي مختلف فولادي را  (Fracture toughness) تواند تافنس شكستسوالش اين بود كه چطور مي

افتادم كه اطلاعات خوبي داشت. آن را 		كتاب هرتزبرگ	دفعه به ياد تكست دانشگاه يعنينكاتي كه به ذهنم رسيدند را برايش گفتم و يك
 .هم معرفي كردم و توصيه كردم در اينترنت پيدايش كند

 كرده پيدا اينترنت در را هرتزبرگ كتاب كه گفت 	ي موبايل ظاهر شد. بعد از سلامي ديروزي روي صفحهامروز ظهر دوباره همان شماره
 .امكرده معرفي را كتاب اين كه كرد دعا را من هم بار چند و كرد تعريف كتاب از كلي و

قصد داشتم امروز در مورد موضوعي ديگر بنويسم اما اين ماجرا سبب شد نظرم عوض شود و عكس كتاب جناب هرتزبرگ را بگيرم كه در 
 .بينيدزير مي
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ي اول هاي درسي بود. از فرمولها و جداول اين كتاب چيز زيادي به خاطر ندارم اما چند صفحهاي، يك از تكستصفحه 700اين كتاب 
فصل هفتم آن هنوز يادم هست چون براي نخستين بار، تصوير آزمايش لئوناردو داوينچي و نيز تصوير كشتيهاي به دو نيم شده بر اثر 

 .شكست ترد را در اين كتاب ديدم

، روي جلد كتاب، نقش بسته است. در آن زمان، كنجكاو شده ناقوس ترك خورده	ي يكبينيد، طرحوارهانطور كه در تصوير بالا ميهم
كنم در خود كتاب هرتزبرگ توضيحاتي در موردش خواندم، البته در اين مورد مطمئن بودم بدانم اين ناقوس، چه داستاني دارد. فكر مي

 .تاب را زير و رو كردم، مطلبي در مورد آن نيافتم. شايد هم جاي ديگري در موردش مطلبي پيدا كرده بودمچه امشب كنيستم چون هر

 :بينيدگري شده است، داستان جالبي دارد. تصوير واقعي آن را در زير ميكيلوگرمي كه ريخته 900 برنزي ناقوس اين …به هر حال

 

ميلادي در بريتانيا  1752نام دارد، در واقع، نماد فرهنگي انقلاب آمريكاست كه در سال  (Liberty Bell) اين ناقوس كه ناقوس آزادي
 .ساخته شده و سپس به پنسيلوانيا منتقل شده است

كنم ي پر فراز و نشيب آن بيشتر بدانيد و دريابيد شكاف روي ناقوس چه زماني ايجاد شده است، پيشنهاد مياگر مايليد در مورد تاريخچه
 :ك زير را كه اولي فارسي و دومي انگليسي است، ببينيددو لين

 حقيقت جالب در مورد ناقوس آزادي آمريكا 10

 پدياناقوس آزادي از ويكي

https://www.kojaro.com/2018/5/25/142820/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Bell
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 .يادي نكنم Irwin انصافي بود اگر از جنابمعروف شد، بي (KIc) حالا كه صحبت از مكانيك شكست و كي وان سي      1پي نوشت 

 

 بررسي علل تخريب يا	دادم،يكي از فعاليتهاي جالب و هيجان انگيزي كه چه در آزمايشگاه و چه پس از آن انجام مي      2پي نوشت 

Failure Analysis   بود. از اين جهت جذاب و مهيج است چون شما بايد نقش شرلوك هلمز و هركول پوارو و خانم مارپل را ايفا
 .دوباره رخ ندهد failure تان، متهم را پيدا كنيد و حتي فراتر هم برويد و بگوييد كه چه بايد كرد تا اينتجربهكنيد و به كمك دانش و 

ي يا هر واژه »از كار افتادگي، خرابي، زوال، تخريب، شكست، انهدام، واماندگي«هر معادلي كه انتخاب كنيم مانند  failure يبراي واژه
 .هاي ما قرار نداردشود و آن اينكه اين درس در سيلابس درسي دانشگاهايجاد نمي ديگري، در اصل ماجرا تفاوتي

 گاه تدريس نشود مگر چه اهميتي دارد؟دانش در        …خوب يك پرسش  

ادگي سر و كار خواهيد داشت. از كار افت failure ي مهندسي كه فارغ التحصيل شده باشيد بااهميت آن در اين است كه شما در هر رشته
ها و بارها اتفاق افتاده و باز هم اتفاق خواهد افتاد اما اين بار يك تفاوت اساسي وجود دارد و آن اينكه قطعه يا تجهيز چيزي است كه بار

ممكن است كار به شما ارجاع شود يعني تصور كنيد به ما مي گويند در يك واحد صنعتي به خاطر شكسته شدن يك پيچ، توليد متوقف 
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شود دليل يا دلايل اين حادثه را بيابيم و راهكاري بدهيم تا اين اتفاق دوباره سارتهايي نيز به بار آمده است و از ما خواسته ميشده و خ
  كنيم؟ آغاز كجا از بكنيم؟ بايد چه. …تكرار نشود. 

ب مواد نادرست، عيوب توليد، روند: دليل احتمالي شكسته شدن پيچ چيست؟ انتخاهمينطور سوالات پشت سر هم در مغزمان رژه مي
 … گذاري بيش از حد، تعمير و نگهداري ناكافي يابار

يا آناليز تخريب نداريم و در دوران دانشگاه با آن حتي به صورت تئوري  failure analysis اي ازبينيد كه به خاطر اينكه پيش زمينهمي 
ماند رفتن سراغ له، برخورد كنيم. در اين شرايط تنها راهي كه برايمان ميدانيم چگونه با اين مسئايم، نميو آكادميك هم آشنا نشده

اند تازه بايد به صورت خودآموز، راه حل را پيدا تر در زمان محدودي كه در اختيارمان گذاشتهاينترنت و سعي و خطاست. به عبارت ساده
 .كنيم

هاي مواد و مكانيك، ه نام بررسي علل تخريب در مقطع ليسانس رشتهسال پيش به لزوم طراحي و ايجاد درسي اجباري ب 10من شايد از 
دنبال راهكار بودم. با برخي از دوستانم كه استاد دانشگاه هستند در مورد اهميت و ضرورتش گفتگو كردم و حتي سعي كردم و بهفكر مي

تلاشهاي بيشتري از سوي انجمنهاي تخصصي مرتبط و  ريزي آموزش عالي در اين مورد صحبت كنم اما به نظرم بايدكردم با دفتر برنامه
 .نيز استادان دانشگاه صورت پذيرد تا اين كار به انجام برسد

است اما به  1996دادم به كتابي رسيدم كه گرچه چاپ سال اينها را گفتم تا به اينجا برسم كه در جستجوهايي كه آن زمان انجام مي
تصوير روي جلدش را  .مند، لازم و حياتي استي اول براي مدرسان اين مبحث و سپس براي دانشجويان علاقهنظرم خواندنش در درجه

 .امرا كه در بالا ديديد، از همين كتاب گرفته Irwin ام و بايد اشاره كنم تصوير جنابدر زير گذاشته
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 !ردگذي علمي از زونكن ميراه توسعه

شد. يك ي مشبك سه طبقه بود كه چند كتاب و ديكشنري و مجله در آن يافت ميدر دفتر گروه علمي بخش مواد، يك قفسه      يكم
 :را برداشتم و ورق زدم. عنوان يكي از مقالات به نظرم جالب آمد	رهيافت		ها به نامام سر رفته بود، يكي از مجلهروز كه تنها بودم و حوصله

 »هاي فرهنگيها و رگهگرهتوسعه: «

 .ديدمبود كه اولين بار بود نامش را مي	رضا منصوري		اش دكترنويسنده

ي كشاورزي، يي مانند: جامعهي كشور پرداخته بود با سرفصلهاخواندمش. نويسنده، به مصداقهايي از رفتار مردم ما و ارتباط آنها با توسعه
اندوزي ي پيشرفت، دانشد پويا، رياست به جاي مديريت، فرهنگ شفاهي و فرهنگ نوشتاري، عقدهپذير، ديد ايستا و ديثروت ثابت و تقسيم
 .ي زونكني پيكان و پديدهدان و از همه جالبتر پديدهچيزمĤبي، استاد خوب يعني همهبه جاي علم، فاضل

خواستم به شما معرفيش كنم، ه بودم و امروز كه ميآنقدر خوشم آمده بود كه تمامش را كپي گرفتم. طي اين سالها، مقاله را نگه داشت
   .اف آن را در اينترنت پيدا كردم و از اسكن كردن، معاف شدمديخوشبختانه فايل پي

 :امارتباط با آن نيست را با كمي تغيير، در زير آوردهبخشي از آن مقاله كه عنوان اين نوشتار هم بي

 ي زونكنپديده 

اين اصطلاح سالها پيش وارد نظام اداري  .شوداداري است كه براي نظم بخشيدن به مدارك و اسناد، از آن استفاده ميكلاسور از ملزومات 
در شرق ) زونكن(Sonneken		شد كه يكي از آنها كارخانةقفل اين كلاسورها عمدتاً از دو كارخانة خارجي وارد ايران مي .ما شده است

هاي داخل كلاسور كه در بالاي آن آرم كارخانه شد براي توضيحات مربوط به پروندهذي چسبانده ميآلمان بود. در عطف كلاسورها كاغ
خواستند. اكنون قفل ساز چاپ شده بود. از ميان اين دو نوع قفل، قفل كارخانه زونكن مرغوبتر بود. اغلب مشتريان، كلاسور زونكن را مي

 .شودطلاق ميزونكن كه اسم كارخانه است عموماً به كلاسور ا

به چپ ورق زده 		شود و از راستچون طراحي كلاسور براي اسناد فرنگي است، يعني براي اسناد لاتين كه از چپ به راست خوانده مي 
 بگذارد و چگونه ورق بزند. اين		داند اسناد را چگونه داخل آنكند نميشود، كارمند ايراني كه كلاسور فرنگي را از راست به چپ باز ميمي

 …حل آسان دارد به اين ترتيب كهمشكل يك راه

 .آن را بخوانيد اينجا	كنم تا خودتان دربازها، داستان را اسپويل نميبه قول فيلم 

ديدم و خريدمش. ايشان در اين كتاب كه تصوير روي جلد و فهرست مطالبش را برايتان 	نصوريدكتر م		چند سال پيش، كتابي از      دوم 
 .اندهايشان را آوردهها و مصاحبهها، سخترانياي از مقالهام، مجموعهگذاشته

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/02/rahyaft.pdf
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 .توانيد بيابيدمي لينك هاي اين كتاب را با جستجو در اينبرخي از نوشته

 

http://fast-iran.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=534&lang=fa
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اي سال به عنوان معاون پژوهشي وزير علوم وقت (دكتر مصطفي معين)، فعاليت كرد. من چند سال پيش نوشته 4دكتر منصوري      سوم
 :اي از اين خاطرات، اينگونه استبي نام و نشان در اينترنت پيدا كردم كه به قلم او و مربوط به خاطرات همين دوران است. نمونه

  ها در وضع زند. بيچارهپس از بيست سال اين اولين بار است كه معاونت به ما سر ميگفتند مثلاً بخش خدمات و نگهبانها مي"...
اي بيش نبود: كوچك، كثيف، آلوده و به منظور استراحت يا سكونت غيرانساني. بعضي از آنها ها بيغولهبردند. اتاق آنمي		باري به سرفلاكت

اني بودند كه مراجعان ما در معاونت در هنگام ورود با آنها اولين برخورد را داشتند. يهاي پوستي گرفته بودند. اينها كسبه همين دليل بيمار
توان معاون پژوهشي بود، متولي پژوهش در كشور بود، اما در ساختماني اقامت كرد كه نگهبانان آن از كوچكترين امكان چگونه مي

ها، از جمله طبقه ششم كه خود معاونت مستقر بود، زشت، كثيف، قهبهداشتي برخوردار نبودند. همينطور سرويسهاي بهداشتي در تمام طب
دادند. در زمستان ساعته كشيك مي 24بام پدافند هوايي مستقر بود با چند سرباز كه و باعث آبروريزي بودند. اين همه چيز نبود. در پشت

كوبيدم اي بودم كه به جاي تعمير، بهتر بود از اول ميهو تابستان در معرض سرما و گرما بودند بدون كوچكترين امكانات. من وارث خراب
 ".پذيرفتمشبايد مي كردم اما واقعيت، همين پيراهن هزار وصله اي بود كه و دوباره درستش مي
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ايد كه چرا كردهمنديد و يا به اين فكر اگر مسئوليتي اجرايي داريد يا محقق و پژوهشگر هستيد يا به تفاوتهاي رهبري و مديريت علاقه
 .توانيد بخوانيدمي اينجا	كنم خواندنش برايتان جالب و سودمند باشد. ازسازمانهاي ما طور ديگري نيستند، فكر مي

در مورد دكتر محمود حسابي دارد و معتقد است كه ايشان نه تنها يك فيزيكدان برجسته نبوده  رضا منصوري نظراتي جنجالي   چهارم
ها راجع كند و بيشتر داستاني او آن چنان نادرست است كه حتي يك دانشجوي كارشناسي فيزيك آن را رد مياست، بلكه تنها نظريه

كند دكتر حسابي واقعي، آن چيزي نيست كه امروز بدان ند اوست. او ادعا ميي فرزو پرداخته به او مانند ملاقات با اينشتين، ساخته
 .بخوانيد لينك	و پاسخ فرزند دكتر حسابي را در اين لينك مشهور شده است. اين ادعا را در اين

 توانيد آنها را ببينيداز اين فيزيكدان و استاد دانشگاه شريف، چند سخنراني در وب وجود دارد كه در صورت تمايل مي         حرف آخر
   .توانيد ببينيدمي اينجا	و اينجا	ي او را هم درنامهو بشنويد. زندگي

 .دارد، در دسترسندگه ميروز نكه آن را به وبگاه رضا منصوري	هايش درها و مقالات و مصاحبهنوشته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/02/Mansouri-memo.pdf
https://www.parsine.com/fa/news/14074/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.entekhab.ir/fa/news/82446/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/353887/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://rmansouri.ir/


166 

 !ارتباط انتروپي و سنگ قبر

 چون ندهيد راه دل به غمي هيچ ايدنشده پرتره اين صاحب شناسايي به موفق اگر … شناختيد؟ …به پرتره زير نگاه كنيد      	يكم
 :نه يا كندمي كمكي زير نكات خواندن ببينيد. كنممي راهنماييتان

 .بدرود حيات گفت 1903به دنيا آمد و در سال  1839در سال 

مهندسي را در آمريكا بگيرد. تز دكترايش استفاده از تكنيكهاي هندسي براي بهينه  (.Ph.D) اولين كسي بود كه توانست مدرك دكتري
 .ها بوددندهكردن طراحي چرخ

 .طرح ترمز قطار را ثبت اختراع كرد 1866درسال

 .فيزيك، شيمي، رياضيات و ترموديناميك بوده استي فعاليتش شامل هازمينه

 .از ابداعات اوست» مكانيك آماري«اصطلاح 

 .لقب داد »مغز متفكر تاريخ آمريكا«آلبرت اينشتين او را 

   Mathematics is a language  اين جمله را او گفته است

 

اش بلكه به خاطر نوآوريها و پژوهشهايش و به ويژه يك فرمول بسيار دانيد حق داريد چون او نه به خاطر چهرهاگر هنوز هم نام او را نمي
 .ساده، مشهور است
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) نظامي گنج پنج	يا	ي نظاميپرسم: پنج اثر معروف نظامي گنجوي (خمسهتر ميپرسش بالايي انصافاً سخت بود. يك سوال ساده      	دوم 
 كنيد،مي فكر چه هر … رفته؟ يادتان …ايمداده جواب حتماً هم كنكور در و ايمخوانده دبيرستان در همه ديگر كه را اين …ببريد نام را

 …است؟ زبانتان نوك … آيد؟نمي يادتان

حالا يادتان آمد؟ اينها بودند: » ... ملخها«  …دهماجازه بدهيد كاري كنم كه در چند ثانيه يادتان بيايد. يك كليد واژه به شما مي
 اسكندرنامه – پيكرهفت – شيرين و خسرو	 – مجنون و ليلي	 –الاسرار مخزن

برنز. براي اينكه اين دو تا را قاطي نكنم، نشستم  Cu-Sn برنج است و آلياژ Cu-Zn ترم دوم بودم و تازه ياد گرفته بودم كه آلياژ     سوم 
انداخت. با خودم اين آوردم اما كارم را راه ميدرست كردم كه فقط خودم از آن سر در مي »تداعي«و كلي فسفر سوزاندم و در نهايت يك 

ي برنج هم مثل سوزن تيز است پس سوزن همان برنج است و در نتيجه دومي شود و دانهخوانده مي »سوزن«قرار را گذاشتم كه اولي 
 .شود برنزمي” »سوسن«يعني 

فيزيك آشنا شدم. در درس شيمي (Gibbs’ phase rule) فازي گيبس قانوناي اولين بار، با سال پيش، بر 25من حدود    چهارم 
   P+F=C+2  توانم فرمولش را از حفظ برايتان بنويسمشايد باورتان نشود ولي همين الآن مي

 .استي درخشاني دارم كه پس از گذشت ربع قرن، فرمول به يادم مانده است؟ پاسخ منفي آيا آنقدر حافظه

 .ام كه باعث شده تا فراموشش نكنم؟ پاسخ منفي استآيا پس از دانشگاه از اين فرمول در شغلم استفاده كرده

 :ي زير را ببينيدام پاك نشده است، جملهايد كه بدانيد پس چرا هنوز اين فرمول از حافظهاگر كنجكاو شده

Police Force equals Chief plus 2 

ماشين پليس رو اگه ببينيد "سياه نوشت و گفت: كرد، روي تختهاين عبارت انگليسي را دكتر شريعت، وقتي قانون گيبس را تدريس مي
شه همين جمله شينه و يك سرباز مسلح هم رو صندلي عقب. راننده هم كه هست. پس مياينطوريه كه جناب سروان رو صندلي جلو مي

 ".آدروف اولش رو كنار هم بذاريد همون قانون گيبس بدست ميكه براتون نوشتم كه اگه ح

اي است كه با مباحث انتزاعي و اصولاً مفاهيمي بدون مثال و مصداق و اين طور كه معلوم است طراحي ذهن انسان به گونه    	پنجم 
 .شوداي ندارد و آنها را به سختي پذيرا ميداستان، زياد ميانه

كند و از كند و سر كلاس غيبت ميعلاقه است و به درس گوش نميگيرند كه بياتهام را به سمت دانشجو مي اين روزها، همه، انگشت
 …درس فراري است و

ام اما در اين بين نقش كردم، با آن مواجه بودهاين تنها بخشي از واقعيت است و من هم در آن چند ترمي كه در دانشگاه تدريس مي 
يد سيلابس درسي را در زمان معين به پايان برساند يا بايد دركنارش به روش تدريسش هم بينديشد كه آيا استاد چيست؟ آيا فقط با



168 

ي شور و اشتياق را در دل دانشجو بكارد و با استفاده از منابع فراوان و متنوع و در دسترس، مبحثي در نگاه اول خشك توانسته است جوانه
 ار تبديل كند؟اي مانا و ماندگو تئوري را به خاطره

 فهمد،مي بهتر را درس دانشجو كلاس، سر زدن وارو پشتك 	بگذاريد نظرم را صريح بگويم: اگر استادي به اين نتيجه رسيده است كه با
 .كند اجرايش هم ممكن شكل بهترين به بايد بلكه دهد انجام را كار اين حتماً تنهانه بايد

ي روستاييان به كمك آمدند تا آتش را خاموش كنند. پدر ياد حكايتي افتادم: روزي تنها كليساي روستايي كوچك آتش گرفت. همه
من اولين بار است كه "روحاني ناگهان متوجه شد جواني ناشناس در حال تلاش براي خاموش كردن آتش است. به نزد او رفت و گفت: 

 ".بينممن هم اولين بار است كه آتشي در كليسا مي"ناشناس پاسخ داد:  جوان "بينم.شما را اينجا مي

در موردش صحبت كردم چيست و صاحبش 	يكم		اي كه در بخشديديد حواستان را پرت كردم و بالاخره نگفتم ماجراي آن پرتره    ششم 
 .كيست

 .معما را حل كند و دهد انجام را كار اين عكس يك و نگويم چيزي 	اجازه بدهيد من در مورد آن

لطفاً عكس زير را با دقت ببينيد تا همه چيز دستگيرتان شود و اگر دوست داشتيد جزئيات بيشتري در مورد زندگي اين دانشمند برجسته 
 .را بخوانيد اينجا	،بدانيد

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B3
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تان را هم به خاطر دارم. مطمئنم بعد از اين همه نوشتن كه حوصله S=k ln Ω يعني	فرمول انتروپي	سال پيش تا به امروز، 25از     	هفتم
 .توانيد حدس بزنيدرا هم سر بردم، دليلش را مي

اين "كرد، گفت: گردد به يك جمله از استادم دكتر شريعت كه وقتي داشت در مورد اين فرمول و ثابت بولتزمن صحبت ميميدليلش بر
 ".فرمول، روي سنگ قبر بولتزمن، حك شده است
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  !حرارتي داريمامشب، هلال ماه، ظاهر خواهد شد. گوساله را آماده كن! فردا عمليات

 

  

 .ي مهم چند هزار ساله را فقط با يك نمودار توصيف كرد اما اين كار، شدني استكردم بتوان يك پديدهنمي وقت فكرهيچ

 .تصوير بالا را ببينيد

 .بازي با دما و زمان	كند كه چيزي نيست جزرا تعريف مي (Heat Treatment) عمليات حرارتي		اين نمودار،

شناخت، هاي متالورژيكي را نمياندني دارد. در زماني كه انسان، قوانين علمي مرتبط با پديدهاي بسيار جالب و خوعمليات حرارتي تاريخچه
توان آهني نرم را شد. چگونه ميكار با فولاد و ساختن شمشير و دشنه، رازي سر به مهر بود كه سينه به سينه، از پدر به پسر منتقل مي

 .كسي از اسرار اين كار، آگاه نبود به خنجري تيز و برنده بدل كرد؟ جز تعدادي اندك،

داد. از هاي ماوراءالطبيعه هم قرار ميي پديدهاي از ابهام، گاهي عمليات حرارتي را در زمرههمين اسرارآميز بودن و قرار داشتن در پرده
 :آن دوران، روايتهايي در دسترس است از جمله

سنتي محل توليد كارد و چنگال بود، در دنيا پيچيده بود. از ديرباز، اين باور وجود ي شهر شفيلد انگلستان كه بطور در قرن نوزدهم، آوازه 
خط است! در تاريخ آمده است كه يك مرد هفت	آب شفيلد		انگيزداشت كه كيفيت بالاي توليدات فولادي اين شهر، بخاطر ويژگيهاي اعجاب

هر شفيلد را به قيمتي گزاف، به ژاپن صادر كرد! ( مصداق واقعي ضرب المثل يوركشايري، از اين ناآگاهي بهره برد و مقدار فراواني از آب ش
اند از جمله در جايي هاي فراواني پرداختهكه كشورشان ژاپن شود، هزينهها براي ايناز آب كره گرفتن). داخل پرانتز بايد بگويم ژاپني

ي ، در يك جاسوسي صنعتي، موفق شدند يك كپي از طراحي و نقشهسازي دست پيدا كنندخواندم كه آنها براي اينكه به تكنولوژي كشتي
ساخت كشتي را بدست بياورند. كشور صاحب تكنولوژي (كه دقيقاً يادم نيست چه كشوري بود اما اگر اشتباه نكنم انگلستان بود) در 

ند ماه، پروژه چ از پس. گشت آغاز رعتس به كار و رسيد ژاپن به كشتي ساخت ينقشه …خبر شد. خلاصهلحظات آخر، از اين اتفاق با



171 

به پايان رسيد و كشتي ساخته شده به آب انداخته شد اما پس از فقط چند دقيقه، به طور كامل غرق شد! بعدها معلوم شد آن كشور 
 .صاحب تكنولوژي، پس از مطلع شدن از جريان و در لحظات آخر، جاي مركز ثقل كشتي را در نقشه، عوض كرده بود

 :هستند اينها حرارتيعمليات تاريخي نكات از ديگري هاينمونه …بخشيدمي …بحثمان دور افتاديماز  

ميلادي، چاقويي كه به نام خودش معروف است را طراحي كرد و  1830كه در سال  (James Bowie) گفته شده است كه جيمز بويي
 .بردبار پشت سر هم در روغن پلنگ فرو  9دن، ساخت، براي سخت كردنش، آن را پس از حرارت دادن تا دماي سرخ ش

آسا و زندگي خودش شد كه هر شمشير، قدرت معجزهارزش بود و حتي در گذشته چنين تصور ميشمشير در فرهنگ ژاپن، عنصري با  
اعتقاد بر اين بود كه فقط ي ممتاز بودند و احترام زيادي داشتند. اسازان ژاپني طبقهرا دارد. به دليل اهميت معنوي شمشير، شمشير

 .توانند به استاد شمشيرسازي بدل شوندكساني كه قلبي پاك دارند و داراي بالاترين معيارهاي اخلاقي هستند، مي

حرارتي امشب، هلال ماه، ظاهر خواهد شد. گوساله را آماده كن! فردا عمليات		ام يعنيهاي كه براي عنوان اين جستار انتخاب كردجمله
اي كه اين ي مقالهمحرمانه براي عمليات حرارتي شمشيرهاي دمشقي بوده است. بريده العمل احتمالاً فوقنيز بخشي از يك دستور !يمدار

 .امام، برايتان در زير گذاشتهعنوان را از آن الهام گرفته

 

تواند به اهميتش پي بردم و نه فهميدم كه چقدر ميمن درس عمليات حرارتي و آزمايشگاهش را در دانشگاه گذراندم اما در آن زمان، نه 
برانگيز و در عين حال، جذاب باشد. پس از پايان دانشگاه، زماني كه در آزمايشگاه متالورژي مشغول به كار شده بودم، يك مشتري چالش

را بدست آورم و آنجا بود كه  ي فولادي براي رسيدن به يك عدد سختي مشخصاقطعه	سيكل عمليات حرارتي		درخواست كرد تا برايش،
ليتري كوچك كه  13ي آزمايشگاهي براي نخستين بار، با دنياي پر رمز و راز عمليات حرارتي، رو در رو شدم. بايد با استفاده از يك كوره

ابهاي مرجع، اين مهم را به هاي كتكار بردن راهنماييدر اختيار داشتم در كنار به ياد آوردن آنچه در دانشگاه فرا گرفته بودم و البته به
 .رساندمانجام مي

اي در طول فعاليتم در آزمايشگاه، چندين بار گزارش تعيين سيكل عمليات حرارتي را تهيه كردم اما يكي از آنها، برايم تبديل به خاطره
 .يادماندني از دوران حضورم در آزمايشگاه شدبه
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 :ي دلش را برايم چنين گشود كهكم و بيش سفيد شده بود، سفرهاش يك روز، يكي از مشتريان، كه موهاي شقيقه 

اند كه بايد ام. از شركت يك كاغذ به من دادهي شركت زامياد براي ساخت قلاب بكسل نيسان شركت كردم و برنده شدهمن در مناقصه"
اي ندارم. م پاس كنه. من خودم از فولاد سررشتهبراي ما چند هزار قلاب بكسل با اين گريد فولاد بسازي كه در ضمن بايد تستهاي ما رو ه

 كه مشخصاتي به نتونستيم ما گفتن من به ديروز كه بودم …ي تست آزمايشگاه حدود يك ماهه كه كلي پول خرج كردم و منتظر نتيجه
ام. اگه تا ده روز ديگه اميد شدهناايد هم سختي بالا باشه هم چقرمگي زياد باشه. كلاً ب چون نشدنيه كار اين اصلاً و برسيم خوايدمي شما

 ".شمي اوليه رو تحويل بدم، كار رو كه به من نميدن هيچ، جريمه هم مينتونم نمونه

براي من شرايط دشواري بود. درخواست انجام كاري پر دردسر كه يك آزمايشگاه معتبر هم از پسش بر نيامده بود. گرفتن تصميم، آسان 
 .را بگذارد و يك روز فرصت دهد تا در مورد پذيرفتن يا نپذيرفتنش، فكر كنم نبود. از او خواستم قطعات

با همكارم آقاي نظري نشستيم و صورت مسئله را بررسي كرديم. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه بايد تلاشمان را انجام دهيم. با 
 .كنيممشتري تماس گرفتم و خبرش كردم كه كار را شروع مي

كننده در نظر گرفتيم با چند سناريوي مختلف براي آهنگ گرم كردن اي نبود. چند نوع محيط خنكرست بود. كار سادهبيني ما دپيش
ي دلخواه روز از وقتمان را گرفت اما در نهايت به نتيجه 4و نگهداري در كوره. اگر اشتباه نكنم عمليات حرارتي و آزمونهاي پس از آن، 

 .مطلوب را پيدا كرديم رسيديم و سيكل عمليات حرارتي

ي كار، مطمئن نبود. طبق معمول توصيه كردم چون سيكل ديدم. به نتيجهوقتي مشتري براي گرفتن گزارش آمد، ترديد را در چشمانش 
ي صنعتي بايد قدري اصلاح شود. تشكر كرد و گزارش را ي كوچك آزمايشگاهي بدست آمده است، براي استفاده در كورهما در يك كوره
 .گرفت و رفت

اي از آن ماجرا گذشته بود كه تلفن آزمايشگاه زنگ خورد. صداي مشتري را از پشت تلفن شناختم. گفت ديروز از زامياد به او يك هفته
 …ه الآن تو آزمايشگا "ي اوليه توانسته آزمونها را پاس كند و قابل قبول است. خيلي خوشحال شدم. او ادامه داد: اند كه نمونهخبر داده

 …خوب گفت من به هم مدير. بده انجام كارو اين تونسته جا يك گفتم و دادم نشون رو شما گزارش و مديرعاملشون پيش رفتم. هستم
 ".درسته كارشون كه معلومه

 .درنگ، پيش آقاي نظري رفتم تا اين شادي را با او سهيم شومروز از تنم در رفت. بي 4يش، خستگي آن با شنيدن حرفها

فرهنگ «با عنوان فرعي 	كتاب غلط ننويسيم. ايم و شايد هم به كار برده باشيمرا شنيده	فولاد آبديده	ما بارها اصطلاح          1نوشت پي
هاي رايج در زبان فارسي ي غلطكتابي است از ابوالحسن نجفي نويسنده، مترجم و پژوهشگر معاصر كه درباره »هاي زبان فارسيدشواري

 .ي نخست اين كتاب و به عنوان اولين اشتباه، نويسنده به اين عبارت پرداخته استنوشته شده است. در صفحه
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 :استفاده شده است	شمشير		ر از آن به جايكار رفته است و در ابيات زيبه	آبدار		يدر شاهنامه هم واژه

 كه بودش به چنگ	آبداري	همان           به پاسخ نديد ايچ جاي درنگ

 تو گفتي تنش سر نياورد بار              بزد بر سر و ترگ آن نامدار

 .ببينيد اينجا	دراي از كتاب غلط ننويسيم را كنم چكيدهنويسي برايتان مهم است پيشنهاد مياگر درست

https://virastaran.net/wp-content/uploads/2014/01/virastaran-ghalat-nanevisim.pdf
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اي در نقد آن با شناس نامدار دكتر محمدرضا باطني مقالهاين نكته هم گفتني است كه وقتي كتاب غلط ننويسيم منتشر شد، زبان
شناسيد پيشنهاد خوانيد. اگر دكتر باطني را نميب اينجا	نوشت كه اگر دوست داشتيد آن را در	لط بنويسيماجازه بدهيد غ		عنوان

 .را ببينيد. پشيمان نخواهيد شد اينجا	كنممي

گرانقدرم آورد، دوست ي سلسله وبينارهاي رهحرارتي دست بالا را دارد اين را بايد بگويم كه در ادامهحالا كه عمليات       2نوشت پي  
 :آرش سلاحي، قبول زحمت كرده تا ما را مهمان تجربياتش در اين حوزه كند. عنوان وبينار اين است

    AMS2750 استاندارد معرفي	 –ي عمليات حرارتي نگاه فرآيند محور به پديده

 .را ببينيد اينجا براي آگاهي از جزئيات بيشتر، لطفاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ensani.ir/file/download/article/20130120103716-9318-117.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120326145538-2133-1994.pdf
https://2reha.ir/product/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa
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 چرا موادي شدم؟

چه شد كه  :ي خاصي نياز باشد. قرار است به يك پرسش ساده پاسخ دهمكنم اصلاً به مقدمهبدون مقدمه شروع كنم. فكر نميخواهم مي
 تر، موادي شدم؟مهندس مواد يا به تعبير خودماني

 »بود كه انتخاب كردم اياولين رشته«يا  »از بچگي آرزويش را داشتم«فقط اجازه دهيد يك نكته را بگويم. در پاسخ من جملاتي مانند 
 .من بوده است نشدن		ي خيلي چيزهاي ديگرمن نتيجه شدن		ها را نخواهيد يافت چون مهندس مواديا جملاتي مشابه اين

خيلي پيچيده و مبهم شد. بايد رفع ابهام شود. خوشبختانه نيازي به استفاده از قانون هوپيتال نيست، همين كه شروع به خواندن كنيد، 
 .شودوشن ميهمه چيز ر

 .مهندس مواد شدم چون دكتر نشدم - 1

 يا ها،بچهپسر تمام تقريباً روزگار، آن در. باشند آمال يكعبه …ها و بفروشها و دلالزمان ما مثل الآن نبود كه فوتباليستها و بساز
تفاوت كه كسي در گوش من نخوانده بود كه بايد دكتر شوم  اين با نبودم مستثني قاعده اين از هم من. دكتر يا شوند خلبان خواستندمي

 :بلكه خودم با تمام وجود به اين نتيجه رسيده بودم. داستانش اين است

تر شد و پف كلاس اول دبستان بودم. يك روز مادرم متوجه شد كه صورتم يك مقدار پف كرده است. دو سه روز كه گذشت، قضيه جدي 
ي مشخصي نرسيد. يادم هاي معمول را انجام داد اما به نتيجهكتر صانعي رفتيم كه متخصص اطفال بود. معاينهصورتم بيشتر. به مطب د

خورم را در يك دفتر، يادداشت كند و هيچ چيزي را از قلم نيندازد. من را هم هست به مادرم گفت كه به مدت يك هفته، هر چه من مي
 .تيماز رفتن به مدرسه منع كرد. به خانه برگش

ي كردم. يكي از همكلاسيها، هر روز عصر به خانهها شده بودم. چشمهايم را به زور باز ميدو سه روز ديگر هم گذشت. تقريباً شبيه ژاپني
گفت تا از كلاس و مدرسه عقب نيفتم. مادرم هم هر چه آماده آن روز را مي آمد و به من كه روي تخت دراز كشيده بودم، درسما مي

 .نوشتپخت را با جزئيات كامل در دفتر ميو مي كردمي

آورم. فقط آنچه به يادم مانده اين است كه پس از چند بار رفت و آمد به مطب، در نهايت دكتر از اين به بعد را خيلي شفاف به خاطر نمي
 .حياط خانه بود ياي كه گوشهتشخيص داد كه من حساسيت يا به قول معروف آلرژي دارم، حساسيت به گل درخت پسته

 .كودكان متخصص: كردم معلوم هم را تخصصش تازه. …دكتر …خواهم چه كاره شومبعد از اين ماجرا بود كه فهميدم مي

تكليفم روشن بود و عزمم براي رسيدن به اين آرزو،  »خواهيد در آينده چه كاره شويدمي«هاي مدرسه با موضوع معروف در تمام انشا
 .ار خوابهاي ديگري برايم ديده بودبسيار جزم اما روزگ
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 .ي انساني نرفتممهندس مواد شدم چون رشته - 2

خواندم از روزنامه و مجله گرفته تا كتاب علمي و رمان. دنياي در دوران راهنمايي كشش زيادي به خواندن پيدا كرده بودم. همه چيز مي
اي به نام زبان و ادبيات فارسي هست كه اگر آن را بخوانم هميشه سر و كارم با كتابهاست. كلمات، دنياي زيبايي بود. فهميدم كه رشته

 علوم – كشاورزي – صنعت –ي دبيرستان به ترتيب علوم تجربي و رياضي ي سوم راهنمايي را گرفتم ديدم براي رشتهنامهوقتي توصيه
يكساعت  و نشاند را من. دارم دوست را فارسي ادبيات من گفتم مدرسه معاون به. است شده درج آن در ايحرفه و بازرگاني – انساني

ي ات را تباه نكن و براي رشتهي انساني بروي و آيندهبرايم صحبت كرد كه اين ترتيب رشته بر اساس معدل است و حيف است تو رشته
 … تواني كتاب بخواني وادبيات كه كار نيست و اگر دكتر و مهندس شدي هم مي

 .ي تجربيي آدم بروم رشتههخلاصه قانعم كرد كه چنين اشتباه هولناكي! مرتكب نشوم و مثل بچ

 
 

 .شناسي را دوست نداشتممهندس مواد شدم چون زيست - 3

كلاس اول دبيرستان، درس زيست شناسي داشتيم. معلممان آقاي شهنازي بود. مردي موقر و نسبتĤ مسن كه هميشه با يك تيپ كلاسيك 
پلاسم و هاگ و مغز توانستم با درسهاي كتاب ارتباط برقرار كنم. به سيتومين چرا دانمنمي 		آمد يعني كت و شلوار و جليقه.سر كلاس مي

ام در كارنامه مربوط به زيست كه كمترين نمرهتوانستم به راحتي از برشان كنم. نتيجه ايناي نداشتم. حتي نمياستخوان هيچ علاقه
 .14شناسي بود: 
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 .امهميدم براي دكتر شدن ساخته نشدهف و درآمدم خيال و رويا از كه بود اينجا از …خلاصه 

سوم دبيرستان (دقيقĤً يادم نيست)، كتابهاي  ي يك دندانپزشك، تابستان سال دوم ياالبته يك تلاش نافرجام ديگر هم داشتم. بنا بر توصيه
نتوانستم تحملشان كنم. همه  زيست شناسي را گرفتم كه بخوانم و مثلاً تغيير رشته بدهم از رياضي به تجربي اما بيشتر از يك هفته هم

 .را داخل يك جعبه كفش گذاشتم و هلشان دادم زير تخت

ي من با دكتر شدن، چند صد اي ترديد برايم باقي نگذاشت كه فاصلهيك ماجراي ديگر در خلال آن سالها اتفاق افتاد كه ديگر جاي ذره
 .سال نوريست

در دوران دبيرستان رفتم كه گروه خوني را تعيين كنم. فقط يادم هست كه ايستاده بودم و ديدم يك قطره خون از نوك انگشتم درآمد. 
زنند. يكي از آنها تقريباً همين. ديگر چيزي نفهميدم. وقتي چشمم را باز كردم ديدم درازكش هستم و دو نفر بالاي سرم دارند بادم مي

 "ترسي؟به ما نگفته بودي از خون مي چرا"فرياد زد: 

 شناسيد كه فوبياي خون داشته باشد؟شما پزشكي مي

ام اين ام تنها كاري كه كردهشوند. در سالهاي اخير كه آزمايش خون دادهتر ميالقلبگويند آدمها به مرور زمان قسيبيخود نيست كه مي
 .بينم. فقط همين. هيچ مشكلي هم برايم پيش نيامدهگيري را نام تا عمليات خونبوده كه چشمانم را بسته

 .آوردممهندس مواد شدم چون از برق و الكترونيك سر در نمي -4

گذرانديم. يادم در زمان ما طرح كاد (مخفف كار و دانش) برقرار بود و بايد در هر هفته يك روز را براي كارآموزي، بيرون از دبيرستان مي
 شدمي كه بودند ديگري جاهاي …سازي وخواست. مكانيكي، نجاري، عكاسي، كابينتدار بود و پارتي ميطرفهست داروخانه خيلي پر

 .رفت

يكي از دوستان پدرم يك تعميرگاه تلويزيون داشت و من هم براي طرح كاد آنجا رفتم. طرح كاد براي من دو دستاورد عظيم داشت اول 
كنم بايد اول با يك كه فهميدم وقتي پشت تلويزيون را باز ميكه عدد مرتبط با نوارهاي رنگي روي مقاومتها را ياد گرفتم و دوم ايناين
 LED يك تا كردم سوراخ را منزل تلفن كه بود اين هم سومش دستاورد	را تخليه كنم.  »ولتاژهاي«سو، برق موجود در گوشتي دوپيچ

هم روشن شود! تمام كارها با موفقيت انجام شد و فقط يك زند، آنكه تازه به بازار آمده بود) در آن تعبيه كنم كه وقتي تلفن زنگ مي(
 !و سوختن تلفن، همزمان شدند LED شن شدنمشكل كوچك پيش آمد. اولين رو

ي برق و تمام ها نبودند بلكه اين بود كه به ضرس قاطع! دريافتم دور و بر رشتهاما مهمترين دستاورد طرح كاد براي من اين
 .مبپلك نبايد) …هايش (الكترونيك، مخابرات، قدرت وزيرمجموعه

 



179 

 .نويس نشدممهندس مواد شدم چون تابلو - 5

ي فرهنگ شهر ما هم فعال بود اما فقط ي فرهنگ كه وابسته به وزارت ارشاد بود، در شهرستانها فعاليت داشت. خانهدوران جنگ، خانهدر 
پذيرفت، سرودهاي انقلابي و خوشنويسي. شنيده بودم كه پدربزرگم كه معلم بوده، هم دستي در نوازندگي و فقط در دو رشته هنرجو مي

چنين داده تا او با خط شكسته نستعليق بنويسد. اينكس عروسي داشته، كارتهاي عروسي را ميگفتند هرش. ميداشته و هم خطي خو
 .شد كه در كلاس خوشنويسي ثبت نام كردم

م رفت. وقتي فهميد من خطم بدك نيست از پدرسازيش ميي تابلوازظهرها به مغازهيك همسايه داشتيم كه كارمند صدا و سيما بود و بعد
خواست تا اجازه دهد تابستانها كه درسي ندارم، در كارهاي مغازه كمكش كنم. پدرم موافقت كرد. بعد از مدتي رضا كه هم سن و سال 

مان به ما دو تا اعتماد پيدا كرده بود كه كم خيلي چيزها ياد گرفتم. آنقدر همسايهخودم بود، به جمعمان اضافه شد. كار جذابي بود و كم
 .زداز ظهرها سري به آنجا ميمغازه را به من و رضا سپرد و فقط بعدبه تدريج 

ها! هر چي كار تو بچه"رفتم، من و رضا را صدا كرد و گفت: كه اوايل تابستاني كه از پاييزش به سوم دبيرستان ميگذشت و گذشت تا اين
 خاطر به شايد. نگفت ما به را دليلش	 "ازه رو تعطيل كنم.خوام مغدست داريد رو جمع و جور كنيد و ديگه سفارش جديد قبول نكنيد. مي

 آن اگر شايد ولي نيستم مطمئن. كرد عوض را من مسير بود چه هر. داشت ديگري دليل شايد و بود مغازه ياجاره پرداخت در ناتواني
 .افتادمدادم و به فكر دانشگاه رفتن هم نميگرفتم و كارم را همانجا ادامه ميمي را ديپلمم من بود نشده تعطيل نويسيتابلو
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 .ي راهنماي انتخاب رشته، چيز زيادي متوجه نشدممهندس مواد شدم چون از توضيحات دفترچه - 6

نبود تا راهنماييم كند. مهندسي  كنكور را دادم و موعد انتخاب رشته رسيد. پدر و مادرم تحصيلات دانشگاهي نداشتند و كس ديگري هم
كند ولي دانستم مهندس مكانيك چه كارهايي ميشناختم چون از اسمش، رسالتش معلوم بود. نميعمران) را مي-راه و ساختمان (عمران

صنايع كه ي جديد آمده به نام مهندسي آمد. از اين طرف و آن طرف هم شنيده بودم كه يك رشتهبه نوعي نماد مهندسي به حساب مي
 !ي خوبيست! واقعاً در همين حدخيلي رشته

گري را از تصاوير تلويزيون از ي مهندسي مواد قرار داده بودند. ريختهمجموعهگري را در زيري راهنماي انتخاب رشته، ريختهدر دفترچه
گذاشت كه ر مذاب را به نمايش ميشناختم كه محيطي دودآلود با شرايط كار سخت در كناهايي مثل ذوب آهن اصفهان ميكارخانه

 .روشن شد		شكل دادن فلزات		زد. ناگهان چشمم به جمالچنگي به دل نمي

 

ي اينها نداشتم. به نظرم شود بدون ذوب كردن، فلز را شكل داد؟ تغيير شكل سرد فلزات چيست؟ هيچ تصوري دربارهيعني چي؟ مگر مي
 .به عنوان آخرين گزينه، يادداشتش كردمجالب آمد. در كنار عمران و صنايع و مكانيك 

 !دنده بودممهندس مواد شدم چون يك - 7

كردم، در در ده سالگي سفري خانوادگي به شيراز داشتيم. هميشه خاطرات آن سفر همراهم بود. به همين خاطر، وقتي انتخاب رشته مي
ي مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات شيراز قبول شدم. ترم اول ها، اول دانشگاه شيراز را انتخاب كردم. در نهايت، رشتهتمام رشته
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ي مشكل اينجا بود كه غير از معارف اسلامي، تمام درسها از جمله فيزيك مكانيك هاليدي و رياضيات ليتهلد را بايد از واحد داشتم ول 17
 "ي اول اتمام حجت كرد و گفت: خواندم. يادم هست دكتر براتي استاد درس فيزيك مكانيك، با ما همان جلسهكتاب انگليسي مي

ي امتحان، ماه ديگه هست به زبان انگليسي و من سر جلسه 2ترم نيد بخريد ولي يادتون باشه ميانتوي هاليدي تو بازار هست و ميترجمه
ظهر پنجشنبه را گرفت. من ازي چند پاراگراف اول هاليدي، يك بعدرود ترجمهوقت يادم نميهيچ "گم.اي رو بهتون نميمعني هيچ كلمه

ها برايم جديد بودند. از آن طرف، كتاب شيمي معدني با آن متن دشوارش هم بود و اژههيچ وقت كلاس تقويتي زبان نرفته بودم و تمام و
 .كردمچند درس ديگر. بايد فكري مي

يك دفتر يادداشت جيبي خريدم كه جلدي سبز رنگ داشت. دو ستون در آن درست كردم. يكي براي نوشتن لغت انگليسي و روبرويش 
مراه هميشگي من شد: در اتوبوس، تاكسي، هنگام پياده رفتن تا دانشكده، در مسير برگشتن از معني فارسي آن. اين دفتر يادداشت، ه

 .سرويس، حتي به عنوان كتاب داستان قبل از خوابسلف

گيري استادان هم مزيد بر علت بود. وقتي خانه بودم، در شد. سختماه به اين منوال گذشت. شرايط برايم روز به روز دشوارتر مي 2
هاي گياهي كه درست كشيد چون مادرم با شير و عسل و جوشاندههم دو روز بيشتر طول نميخوردم كه آنانها فقط يكبار سرما ميزمست
 .شدم اما ترم اول دانشگاه تقريباً دائماً در حال سرفه و عطسه بودمرسيد و زود خوب ميكرد به دادم ميمي

 …بگذريم

ام ولي چون شيراز ي مواد دانشگاه صنعتي شريف را هم آوردهدستم رسيد و فهميدم حد نصاب رشتهي كنكور به در اين اوضاع، كارنامه
را زودتر انتخاب كرده بودم، طبيعتاً نامم به عنوان دانشجوي شيراز اعلام شده بود. اين فرصت جديد آنهم در آن شرايط، به شدت وسوسه 

كه هميشه از دانشگاه شريف انتقالي بگيرم. اما يك مانع بزرگ وجود داشت و آن اينكردم كه به كننده بود و چند روزي به اين فكر مي
ام. ام بربيايم و پا پس كشيدهها نتوانستهكردم انتقالي گرفتن يعني اينكه از پس سختيآمد و احساس ميناتمام گذاشتن كارها بدم مي

 .افكندگي را تحمل كنمسرتوانستم اين شوخي بردار نبود. پاي غرورم در ميان بود. نمي

 .از فكر اين كار بيرون آمدم و دوباره دفتر يادداشت سبز رنگ جيبي را برداشتم و شروع كردم به حفظ كردن معني لغتها
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ي اينها كه گفتي درست. اما همش كه از فعل ماضي استفاده كردي. كمي هم همه"اي بپرسد: ممكن است يك شير پاك خورده  پ.ن
 "اي؟مهندس مواد مانده	دريابيم. اين را بفرما تا بياموزيم كه چرا هنوزحال را 

 "!سوال بعدي لطفاً"گويم: اگر كسي اين سوال را از من بپرسد، در پاسخ مي
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 !كشنعش هم و داريم سرخ شياطين هم !بشتابيد –) 3نامه (بريده

   .هاستنامهاين سومين قسمت از بريده

اي بدون كش! را تعريف خواهم كرد تا برسيم به خاطرهادامه از رئيس شياطين سرخ برايتان خواهم گفت و به دنبالش ماجراي نعشدر 
 .ي رانندگيشرح از گرفتن گواهينامه

 كتابي از رئيس شياطين سرخ

در آن روزگار تنها تفريحمان در ساعتهاي كشدار هاي خاكي بلكه از خيابان آسفالت جلوي منزلمان شروع كردم. من فوتبالم را نه از زمين
كه براي دويديم يا اينباد ميور دنبال يك توپ كمور به آنتابستان، فوتبال بود. تمامي هم نداشت. يا داشتيم زير آفتاب سوزان از اين

كاپيتان تيم. ماجراي كاپيتان شدنم هم  كشيديم. من هم براي خودم يك پا سوباسا بودم وي فردا با تيم خيابان بغلي، نقشه ميمسابقه
دار را ياد گرفته بودم و با همين تكنيك، چند تا گل زده بودم. البته اين اين بود كه همينطوري تصادفي، شوت چرخشي يا همان كات

رد ديگري كه به پا و هر شگكاپيتان بودن جز دردسر چيزي نداشت. بزرگترين دردسرش اين بود كه دفاع حريف از تكل و تنه و پشت
كرد تا من را از دور خارج كند. يك يادگاري از آن دوران دارم كه عبارت است از شكسته شدن بخشي از يرسيد استفاده مفكرش مي

گيرها ي كشتيدندان جلويي به خاطر تكل از پشت بازيكن حريف و با صورت فرود آمدنم روي آسفالت. براي من مثل گوشِ شكسته
  !ام. اگر ديدمتان، يادم بيندازيد نشانتان بدهموقت ترميمش نكردهماند و هيچمي

پرداخت. خبري از پخش زنده نبود ي ورزشي تلويزيون، ورزش و مردم با اجراي بهرام شفيع بود كه به فوتبال هم ميتا مدتها تنها برنامه
شديم. ديدن يك فوتبال خارجي، خبر ميفرداي روز بازي با راديو در 2آورد، در اخبار ساعت ي دربي يا همان شهركه هيچ، ما از نتيجه

هيچ ديداري از سه  1369يا همان  1990زمان بود تا سال يعني دوران جنگ با عراق هم 1361كه با سال  1982آرزو بود. از جام جهاني 
مندان چنين وضعيتي اين شد كه علاقه يي متوالي جام جهاني به شكل زنده و مستقيم روي آنتن تلويزيون ايران نرفت. نتيجهدوره

سال قيد تماشاي مستقيم را زدند و به مسابقات ضبط شده (كه حتي گاهي خلاصه هم مي شد) قناعت  12فوتبال در ايران به مدت 
 .كردند

تقيمِ مستقيم بلكه با ايتاليا. براي اولين بار قرار بود نه مس 1990و آغاز جام جهاني  1369به مرور فضا عوض شد و رسيديم به خرداد 
 .هاي مستطيل سبز را از تلويزيون ببينمي زماني اندكي، اسطورهفاصله

كه كه جام جهاني درست وسط امتحانات نهايي چهارم دبيرستان (ديپلم) افتاده بود و دوم ايندو مشكل كوچولو وجود داشت: اول اين
شب فراتر نرفته بود، يك  10داريم از زندهد و اين براي من كه ركورد شبششب به وقت ايران شروع مي 10و  9ها ساعت بيشتر بازي

 .چالش اساسي بود

ي امتحان گيج و ويج بودم اش اين شد كه سر جلسهصبح بود با دو مشكل كوچولوي بالا تركيب و نتيجه 8ساعت شروع امتحان نهايي كه 
سال تحصيلي، برايم رقم خورد يعني معدل ديپلمم شد نحس مميز  12 معدل كمترين …و كمترين معدل ادوار جام جهاني، ببخشيد 
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هاي شغلي، انگشت روي معدل ديپلمم گذاشتند به خاطر رند بودنش هنوز يادم مانده). بعدها چند جايي در مصاحبه( 13/13نحس برابر با 
 .ردند يا نهكدانم باور ميو من مجبور شدم داستان جام جهاني را برايشان بگويم كه البته نمي

توانيد شد. در لينك زير ميهاي ورزشي و غير ورزشي، پخش مياين جام جهاني آهنگ معروفي هم داشت كه تا سالها پس از آن، در برنامه
 .دقيقه ببينيد و بشنويد 4اي از بازيهاي آن جام، به مدت اين آهنگ را به همراه گزيده

   تم جام جهاني ايتاليا

ي مهيب رودبار و منجيل در آخرين ي تلخ تمام ايرانيان تبديل شد چون زلزلهفقط براي من خاص نبود بلكه به خاطره 1990جام جهاني 
  .كرد، رخ دادكه برزيل با اسكاتلند بازي مياليي بامداد و در حدقيقه 30در ساعت  1369روز بهار 

 كه ندارد تعجبي اصلاً بگويم كه اين براي بود ايمقدمه فقط گفتم كه اينهايي …له ب …قدر طولاني شددانم چرا اين مقدمه ايننمي
  .امخوانده و كرده خريداري را زير كتاب

 

مربي تيم منچستر يونايتد 	سر الكس فرگوسن		، اثرزندگي و كار در منچستر يونايتدها درس هايي از سال		با عنوان فرعي	رهبري		كتاب
   My ي خود را با عنوانكتاب زندگي نامه 2013(معروف به شياطين سرخ) با همراهي مايكل موريتز است. فرگوسن در سال 

Autobiography   ي او باشد، رهبري بيش از آنكه زندگي نامه منتشر كرد بنابراين كتاب 2015اما كتاب رهبري را در سال نوشت
 .هايي براي زندگيستي نكات مديريتي و درسدربردارنده

http://kamrankhodaparasti.ir/italy-1990/
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 :فصل با عناوين زير است 13اين كتاب داراي 

خودتان باشيد / شناخت اشتياق / چيدن قطعات مختلف كنار هم / مشاركت دادن سايرين / وضع استانداردها / سنجش افراد / تمركز / 
 ي كسب و كار / پيوند با ديگران / نقل و انتقالاتازي / رهبري كردن به جاي مديريت / امور مالي / توسعهپيام س

 .امدر زير عكس چند صفحه از كتاب را به عنوان نمونه گذاشته
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 !كشي در دانشگاهنعش 

گري پس از پايان تحصيلاتم، اين فرصت برايم پيش آمد كه چند كارگاه و آزمايشگاه را در دانشگاه تدريس كنم. يكي از آنها، كارگاه ريخته
بود. آن دانشگاه، جزوه محور بود و خبري از رجوع به كتابهاي فارسي هم نبود چه رسد به كتابهاي مرجع انگليسي. در اين فكر بودم كه 

ي خودشان آشنا كنم. يك راه به نظرم رسيد. به دانشجويان اعلام كردم كه به هركدامشان ها را با واژگان تخصصي رشتهتوانم بچهچطور مي
 .ي اضافه در نظر گرفتمنمره 2دهم تا ترجمه كنند و به عنوان تشويق براي انجام اين كار صفحه مي 2
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گري معرفي شده بودند كه اولي ناياب بود ولي دومي را خريده نوان مراجع درس ريختهدر دوران ليسانسم، دو كتاب رزنتال و فلين به ع
 ي آن را كپي گرفتم و يك ماه هم وقت دادم تا ترجمهصفحه 2ها بودم. تصميم گرفتم از كتاب فلين استفاده كنم. براي هر كدام از بچه

 .را انجام دهند و به من بدهند

 

ها ي زميني گرم شود، فرصت خوبي بود تا نگاهي به ترجمهتحويل دادند. در كارگاه بوديم و تا زماني كه كوره ها رايك ماه گذشت و ترجمه
اش را طلق و شيرازه كرده بود و يكي ديگر عنوان برايش گذاشته ها ترجمهبيندازم. اكثراً صفحات را به هم منگنه كرده بودند. يكي از بچه

 !افتاد	كشنعش	ي عجيب و غريبكلمه به چشمم ناگهان ديدممي را هاترجمه داشتم كه همينطور …بود و تايپش كرده بود. خلاصه

 بودم داده كه را ايصفحه دو آن ترجمه، همراه به بودم خواسته هابچه از خوشبختانه …دارد گريريخته به ربطي چه كشنعش …خدايا
 جن عقل به …بزنيد؟ حدس توانيدمي! بود شده انتخاب كشنعش معادل برايش كه گشتم ايواژه دنبال به بلافاصله. كنند پيوست هم را

 !رسدنمي هم

اين معادل وحشتناك را انتخاب كرده بود.  )راهنماي قالب(  die set	يترجمه را يكي از دختران دانشجو انجام داده بود و براي واژه
كه يعني مردن  die يابي كردم. پيش خودم گفتمخودم معادل"گفت:  "ايد؟كردهشما از كجا اين معادل رو پيدا "صدايش كردم. گفتم: 

 "چرا از فرهنگ متالورژي استفاده نكردي؟"گفتم:  "ي مناسبي است!كش ترجمهرا بلد نبودم ولي به ذهنم رسيد نعش set ولي معني
كتابهاي تخصصي مواد "پاسخ منفي بود.  "شناسد؟مي كسي فرهنگ متالورژي را"معلوم شد اسمش را هم نشنيده است. از بقيه پرسيدم: 
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بار چند خوشبختانه اين "ايد؟اصلاً از كتابخانه استفاده كرده"پاسخ دوباره منفي بود.  "ايد؟ي دانشگاه امانت گرفتهرا تا حالا از كتابخانه
  د.امتحان بوپاسخ مثبت گرفتم ولي استفاده از كتابخانه فقط محدود به سالن مطالعه براي شبهاي 

نفري بوديم. وقتي به كتابخانه  15رويم كتابخانه. دقيقاً يادم نيست ولي فكر كنم ها گفتم همين الآن با هم ميداغ كرده بودم. به بچه
سته ها را بردم كنار ميز توزيع و فرهنگ متالورژي تاليف پرويز فرهنگ را نشانشان دادم. چون كتابخانه بصورت قفسه برسيديم اول بچه

شد از مسئول كتابخانه اجازه گرفتم و همگي به مخزن كتابخانه رفتيم و كتابهاي تخصصي فارسي و انگليسي متالورژي را با هم اداره مي
 .ديديم

تانه اگر اشتباه نكنم سالها كتاب قطور پرويز فرهنگ تنها فرهنگ انگليسي به فارسي موجود در اين زمينه بود اما خوشبخ         ي اولنكته
 .سالهاست انواع و اقسام فرهنگهاي متالورژي تدوين شده و در اختيار همگان است
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ها به كتابخانه رفتيم، از حراست دانشگاه به طور غير مستقيم يك هفته پس از اين كه در آن اقدام خودجوش! با بچه       ي دومنكته
 .امي دانشگاه بردهيك عده دختر و پسر دانشجو را به طور مختلط! به كتابخانه ام وتذكر گرفتم كه حواسم باشد چه كار شنيعي! انجام داده

گري به صورت مختلط البته يك بار ديگر هم نهاد نامبرده از طريق يكي از همكاران، بنده را ارشاد كرده بودند كه بهتر است كارگاه ريخته 
هاي اجرايي، برگزار گردد كه با توضيحات مدير گروه در مورد محدوديتتشكيل نشود بلكه در دو گروه مجزا به صورت تفكيك جنسيتي 

 .بزرگواران نگران، از خر شيطان پياده شدند

بار بصورت تلفني. ماجرا اين بود در زماني كه مسئول گروه علمي دانشجويان بخش ام اما ايندر طول عمرم يك بار ديگر هم تذكر گرفته
دوستانه بودم، شعري از ويراستارمان كه يك موادي باذوق بود در فلز چاپ شد. شعر مضموني ميهن	لزف	يمواد شيراز و سردبير نشريه

داشت. يك روز تلفن گروه علمي زنگ خورد و وقتي خودم را معرفي كردم صداي آن طرف سيم با صدايي دوستانه و مهربان از من خواست 
 !ي ادبي استفاده كنمتري براي صفحهمتعاليداشته باشم و مشخصاً از اشعار 	فلز	نظارت بيشتري بر

ام تا مورد، هرگز دست از پا خطا نكرده 3ام را به حساب نياورم، غير از اين اگر تذكرهايي كه در كودكي از پدر و مادر و معلمهايم گرفته
 !ام سياه است و خودم خبر ندارمام و پروندهتذكر بگيرم. شايد هم گرفته

بينيد، يك يادگار با ارزش از آن كارگاه اسب آلومينيومي زيبا كه عكسش را در كنار كتاب نارنجي رنگ فلين ميآن       ي سومنكته
 .امگري است كه خودم ريختهريخته

 !بدون شرح

ي چشم براي دريافت گواهينامه. در آن تاريخ، ترم آخر ليسانس بودم و آخرين فرصتي ي معاينهتصوير زير مربوط است به فيش هزينه
جاتم! پيدا كردم ي عتيقهي دانشجويي در آزمون رانندگي شركت كنم. وقتي اين فيش را در پوشهنامهتوانستم با گرفتن معرفيبود كه مي

نم الآن اوضاع به چه ترتيبي است كه آنچه از جستجو در اينترنت يافتم اين است كه چشم پزشكي و آزمايش گروه خون كنجكاو شدم بدا
 ا!فروش رخورد. پيدا كنيد پرتقالريال آب مي 1800000هزار تومان معادل  180روي هم 
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 شدند؟سال پيش چگونه با فلزات آشنا مي 70كودكان 

 .سال پيش سفر كنيد 70مي از دنياي واقعي فاصله بگيريد پس بر اسب خيال سوار شويد و به آيد كاحتمالاً بدتان نمي

 شديد؟توانيد حدس بزنيد چگونه با فلزات آشنا مياست و شما كلاس پنجم دبستان هستيد. آيا مي 1330الآن سال 

دهم كه به دليل اتفاق افتادن يكي مژده را به شما مي مثل روز روشن است كه ما هيچ تصوري از كتابهاي درسي آن روزگار نداريم اما اين
سال  70رويم به تكاني سال نو! اگر فقط چند دقيقه حوصله داشته باشيد، همراه با هم ميشناسي در خانهاز بزرگترين كشفيات باستان

 .پيش

 :روشن شد نوروز امسال، هنگام گردگيري كتابخانه و جابجا كردن كتابها، چشمم به جمال اين كتاب 
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ي اتاق، چند كارتن مقوايي ي پدربزرگم رفته بودم. يادم هست در گوشهسال پيش وقتي خودم كلاس چهارم دبستان بودم، به خانه 40
هايم بود. از سر كنجكاوي چند تا از آنها را برداشتم و ورق ديدم كه از زيرزمين درآورده بودند كه پر از كتابهاي درسي و غير درسي دايي

هر كدوم رو كه دوست داري وردار. اينا ديگه "كنم گفت: هايم كه آنجا بود وقتي ديد من با علاقه دارم به كتابها نگاه مييزدم. يكي از داي
 .هاي آن روز هستنداين كتاب درسي و چند كتاب داستان، يادگار "خورن.به درد صاحباشون نمي

 :چند نكته در مورد اين كتاب درسي بگويم

  خانه، امتياز فروش و توزيع كتابهاي درسي را وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش آن موقع) ندارد چون وزارتاين كتاب نشاني از
اكبر علمى در هاى درسى ابتدايى، كتابفروشى علىاي واگذار كرده بود و اعلام كرده بود كه محل فروش و توزيع كتابدر مزايده

اى خريد كتابهاى ابتدايى به آن كتابفروشى مراجعه نمايند. حالا اگر مشتاق توانند برآموزان مىناصرخسرو است و مردم و دانش
آموزان اي وجود نداشت، چطور اين همه كتاب به دست دانشايد بدانيد هفتاد سال پيش و در زماني كه پخش كنندهشده
 .را بخوانيد ايي يك صفحهخاطره	رسيد، اينهاي دور و نزديك كشور ميشهر

 بينيد عنوانشهمانطور كه در عكس هم مي		كتاب پنجم ابتدايي پسران	دانم چرا كتابهاي دختران و پسران را جدا است. نمي
 .كرده بودند

 سير و پياز پروين اعتصامي در  اين كتاب تركيبي است از علوم و فارسي و هنر. يعني از داستان رستم و سهراب و شعر معروف
زنم شايد كتاب بندي انواع حيوانات و نباتات و چند الگوي نقاشي. در آن چيزي از رياضيات نديدم و حدس ميآن هست تا طبقه

 .ديگري براي آموزش حساب وجود داشته است

  ي اول كتاب جدا شده است و به سال دقيق چاپ آن دسترسي ندارم اما با توجه به شواهد موجود از جمله صفحه 26متاسفانه
ترسيم  رضا شهابي	هاي كتاب كه توسطدر پايين نقاشي 1324سن دايي منوچهرم كه صاحب اين كتاب بوده و نيز درج سال 

 .ي بيست خورشيدي باشدزنم مربوط به اواخر دههاند، حدس ميشده

 خط شدنشان آموزان و حتي خوشتمام متن كتاب با خط نستعليق نگاشته شده كه به نظرم در تقويت حس زيبايي شناسي دانش
 هم همچنان امر اين و شدندمي نوشته نستعليق به فارسي كتاب شعرهاي فقط	بودم  آموزموثر بوده است. زماني كه من دانش

 .دلايل خوش خط نبودن خيلي از ما و بستگانمان باشد از يكي تواندمي كه دارد ادامه

 امدر انتهاي اين كتاب، با خطي كج و كوله، تاريخ را ثبت كرده. 

http://amirkabir.info/aliakbar-elmi/
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 :پسران ابتدايي پنجم كتاب در فولاد تعريف به رسيممي طولاني نسبتاً يمقدمه اين از پس …بسيار خوب

 .فولاد آهني است كه در هر صد قسمت آن يك قسمت زغال است

دانيد در اينجا منظور از زغال يا ذغال (بر سر اين كه كدام املا درست است بين دهخدا و معين اختلاف وجود دارد) همان همانطور كه مي
 .عنصر كربن است

 :توانيد در زير ببينيدشود و چدن چه تعريفي دارد را ميگونه فولاد توليد ميكه چاما اين



195 



196 



197 

 

اند و چند كاربرد ملموس و اند بلكه ابتدا در مورد فلزات و كاربردهايشان صحبت كردهدفعه و ناگهاني سراغ فولاد و چدن نرفتهالبته يك
آهني مس و قلع و روي و سرب و آلومينيوم و نيكل اختصاص از كتاب به فلزات غير اند. مثلا صفحاتيروزمره از چند فلز رايج هم ارائه داده

 .ي كاربردهايشان در آن روزگار، خالي از لطف نيستيافته است كه به نظرم ديدن اين صفحات و مشاهده
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 .اوضاع از چه قرار است 1400سال پيش را پايان دهيم و برگرديم به زمان حال و ببينيم در  70 به سفرمان تا رسيده وقتش حالا …خب

شوند در كتاب علوم كلاس هفتم است. در زير تصاوير آموزان با توليد آهن و فولاد و كاربردهايشان آشنا ميالآن اولين جايي كه دانش
آموزان، ي اطلاعات نسل جديد دانشي گستردههايي وجود دارد و با توجه به دامنهام كه به نظرم در آن كاستيصفحات مربوطه را گذاشته
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بهتر و موثرتر ارائه شود تا شايد علاقه به مهندسي و ساختن و بوجود آوردن چيزي كه هرگز وجود نداشته است، در ذهن توانست مي
ريزان اين بوده كه توضيح بيشتر و ذكر مثالهاي ديگر بايد توسط آموزگار ي امروز جوانه بزند. شايد هم ذهنيت برنامهساله 12دختر و پسر 

 .شدني نيستكنم انجامه شرايط فعلي، فكر ميانجام شود كه با توجه ب
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ي قاجار تا به امروز، سال پيش بود، متعلق به خانداني بود كه از دوره 70اكبر علمي كه ناشر كتاب فارسي جناب علي          1پاورقي 
خواهيد در مورد نسل اندر نسل، ناشر و كتابفروشند و بخش مهمي از تاريخ صنعت نشر كشورمان با نام آنان پيوند خورده است. اگر مي

 .را ببينيد اينجا	بيشتر بدانيد لطفاًاند، برادر و فرزاندانشان و اينكه كدام انتشارات را بنيان گذاشته 5اين 

https://www.khabaronline.ir/photo/408925/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9
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ت آقاي عبدالرحيم يكي ديگر از افرادي كه با انتشار كتاب، پرچم دانش و فرهنگ و هنر را در اين كشور برافراشته نگه داش          2پاورقي 
را بنياد گذاشت. تقريباً محال است شما كتابي از 	انتشارات اميركبير		جعفري بود كه مدت زيادي پيش علي اكبر علمي كار كرد و سپس

د كه آن را نظر شوياين انتشارات نخوانده باشيد. براي اينكه يادتان بيايد به آرم يا همان لوگوي انتشارات اميركبير نگاه كنيد تا با من هم
 .ايدايد، ديدهپشت جلد كتابهايي كه خوانده

 

عنوان بود، اميركبير به بزرگترين بنگاه انتشاراتي خاورميانه تبديل  2800ي پنجاه خورشيدي، بر اساس حجم توليدات كه حدود در دهه
اش مصادره شد. داستان شد اما فرجام خوشي نداشت و عبدالرحيم جعفري خون دل بسياري خورد. پس از انقلاب، به زندان افتاد و مؤسسه

 .بخوانيد اينجا	درن را ي انتشاراتيِ ايراترين و معتبرترين مؤسسهپر فراز و فرود زندگي او و بزرگ

  

  

  

  

  

  

  

https://polymervapooshesh.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 دو خاطره با يك كليك

پا چيز به سمت مينيمال شدن پيش رفته است و مينيماليسم در ادبيات و هنرهاي تجسمي و موسيقي غوغايي بهخيلي وقت است همه
 .كنمتعريف ي كوتاه كوتاه برايتان پيروي كنم و دو خاطره Less is more كرده است. اگر اجازه دهيد از شعار

رسد نظر مياولي ماجراي انتخاب يك شركت بازرسي جوش و دومي داستان انتخاب يك مقاله براي يك كنفرانس است. در نگاه اول، به
 .دو هيچ ارتباطي به هم نداشته باشند اما بسيار بسيار مرتبطندكه اين

  

شركت بازرسي جوش، يكي را  6كرد، از من خواست تا از بين مييكي از دوستان كه در يك شركت مهندسي مشاور كار     اولين خاطره
اي نداشتم. گشتم اما كردم. هيچ ايدهپيدا مي	معيار	دي هم با پيك برايم فرستاد. بايد يكتا سي 4اي و زونكن صد صفحه 2انتخاب كنم. 

 :اش شد جدول زيرمشغولش بودم كه نتيجهبخوري نيافتم. مشورت با يك دوست متخصص، راه را نشان داد. چند روزي دردچيز به
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ي همه. 41و ديگري  48آوردند، يكي  50بود و دو شركت، امتياز كمتر از  84شروع كردم به امتياز دادن به شركتها. بالاترين امتياز 
ي امتياز داشت را به عنوان برنده 48جداول را براي دوستم ايميل كردم. بعدها از طريق همان دوستم متوجه شدم كه كارفرما، شركتي كه 

شد، راضي بوده و ي ديگري كه به موازات اين پروژه انجام ميمناقصه اعلام كرده است به دو دليل: اول اينكه از كار اين شركت در پروژه
 .اندعامل اين شركت، همشهري بودهعامل كارفرما و مديردوم اينكه مدير

سنجي و چند ي چند جدول سختيي من بود. يكي از اين مقالات، با ارائهز يك كنفرانس به عهدهداوري چند مقاله ا   دومين خاطره
ساختار، ادعا كرده بود روشي بهينه براي انجام كاري را يافته است. وقتي عنوان مقاله و فهرست منابع را ديدم، متوجه شدم عكس ريز

ي داوري نوشتم و مقاله ي آن استاندارد، متن زير را به عنوان نتيجه. پس از مطالعهترين استاندارد مربوطه، در مراجع ذكر نشده استاصلي
 .كردم	ريجكت		را

شرايط عمليات حرارتي لوله پس از كار مكانيكي ذكر شده است و اين مقاله  ASTM A312 از 6,2ي كلي بررسي مقاله: در بند نتيجه 
 .گردداي با رهيافتي نو محسوب نميبه عنوان مقالهبه نوعي تاييدي بر اين الزام استاندارد است و 

 …ديدم كه چشمم به عنواني آشنا افتاددي مجموعه مقالات آن كنفرانس به دستم رسيد. داشتم فهرست مقالات را ميچند ماه بعد سي
تر جستجو كردم متوجه شدم اين مقاله در روز اول كنفرانس به صورت شفاهي كرده بودم. وقتي دقيق رد كه ايمقاله همان …بود خودش

 !ارائه شده است

ي علمي كنفرانس بود زنگ زدم و با لحني تند، گله كردم. او توضيح داد كه يكي از نويسندگان مقاله برآشفتم. به دوستي كه عضو كميته
ي ايشان را براي ي اين كنفرانس است و هيئت اجرايي كنفرانس، مقالهكنندهي بوده كه اكنون برگزاراچند سال پيش مدير ارشد مجموعه

 .اندي شفاهي مناسب تشخيص دادهارائه

  .امگيري كند و پند و اندرز بدهد؟ من كه نديدهاش نتيجهاي در انتهاي داستان يا خاطرهايد نويسندهآيا شما ديده        ي اخلاقينتيجه
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 !متالوژي يا متالورژي؟ مسئله اين است

ي جديدي كنم كه اميدوارم نكتهرا شايد شنيده يا خوانده باشيد اما در ادامه، من آن را با نگاه خودم روايت مي		متالوژي يا متالورژي		داستان
 "نامكرر است شنومكز هر زبان كه مي"داشته باشد چون از آن داستانهاي شيريني است كه به قول حافظ: 

جا صحبتي در يكي كنكور، تاكيد بر مهندسي مواد بود و فقط ام، در دفترچهشتهنو داستان موادي شدنم	همانطور كه قبلاً در
كردم نام خارجي شده بود كه به همين خاطر وقتي به عنوان يك دانشجوي سال صفري وارد دانشگاه شدم، فكر مي	متالوژي		از

 .است	متالوژي	ام،رشته

 

ي يا دانشكدهي مهندسي متالورژي و مواد دانشگاه تهران ها هم بودند كه نامشان متالورژي داشت مانند دانشكدهالبته برخي دانشكده
 .مهندسي مواد و متالورژي علم و صنعت

شده ميي هزار نام، به چه نامي خوانده هاي دورتر، اين رشتهحالا كه به اينجا رسيديم بد نيست نقبي به تاريخ بزنيم و ببينيم در گذشته
 .است
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كند خودش ي ما چه ميكه اين دفترچه در خانهاست. اين 1356بينيد تصوير راهنماي سازمان سنجش مربوط به سال آنچه در پايين مي
 .داستان ديگري دارد كه بعدها خواهم گفت

 .رايج بوده است	متالورژي و ذوب فلزات		بينيد در آن سالها، عبارتهمانطور كه مي
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دهد كه نشان مي اي ذكر كردهدكتر ايوب حلوايي، استاد دانشگاه تهران، در پيشگفتار كتابش به نام آشنايي با مواد و متالورژي خاطره
 .دار و قديمي استبدفهمي نام اين رشته، ريشه

كه در كنكور سراسري در رشته مهندسي متالورژي دانشگاه تهران پذيرفته شدم، در پاسخ به سوال  1354آيد كه در سال به خاطرم مي"
ي متالورژي در جامعه كاملا نامفهوم بود آهن. چون در آن زمان واژهگفتم ذوباي؟ مياي قبول شدهپرسيدند در چه رشتهافرادي كه مي

كرد. متاسفانه اين مسئله هنوز هم حتي در بين دانشجويان اين رشته مصداق ه ميي مربوط به علوم پزشكي جلوو بيشتر شبيه يك رشته
 ".دارد و آنها فهم درست و دقيقي از مهندسي متالورژي و مهندسي مواد ندارند
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 .ي روايت داستان خودمو ادامه 1370گردم به مهرماه ي شما بازميبا اجازه

ها! داشته باشند. اصلاً وارد، جشن شكوفهدم. آن موقع مثل الآن نبود كه دانشجويان تازهبراي انتخاب واحد ترم اول وارد بخش مواد ش
. مهندسي يدانشكده وسط شديممي پرت دبيرستان از يكهو ما و نبود …گويي و آشنايي با اساتيد و آمدخبري از استقبال و جشن و خوش

 هم شما خاطر انبساط باعث وشايد گيردمي امخنده آگاهخودنا افتممي يادش وقتهر كه دارم هاآشنايينا اين از دارخنده يخاطره يك
 :بشود

 كه داشتيم اعلانات تابلوي هم مدرسه در. سياه تخته و بود گچ فقط	 …رفتم، وايت برد نداشتيمزمان دايناسورها كه من دبيرستان مي 
 ميدان ديدن به چشمم جو، و پرس با و رسيدم شيراز به كنكور، نتايج اعلام از بعد روز چند. لغزنده يشيشه دو با بود فلزي يمحفظه يك

. بخش مواد را هم با از اين و آن پرسيدن، پيدا كردم. استاد مشاورم دكتر مشكسار بود. خوشبختانه شد روشن مهندسي، يدانشكده و نمازي
ود. وارد شدم و سلام كردم. دكتر، اسمم را پرسيد و بعد به ليستي كه بالاي در اتاق استادان، نامشان روي يك قاب كوچك نوشته شده ب

 "…ببين برو …زده شده 		برد	ورداري. ليست درساي ترم اول تو” پيش“شانست خوبه. نبايد درس "دستش بود نگاه كرد و گفت: 
 دونيدمي شما …ببخشيد" پرسيدم بود آنجا كه هاييبالايي سال از يكي از. آمدم بيرون دكتر دفتر از 	چيه؟		برد		بپرسم نشد رويم حقيقتش

همون مستطيلي كه روي ديوار پشت سرته، اسمش "خت و گفت: اندا من به سفيه اندر عاقل نگاه يك "كنم؟ پيدا رو برد تونممي كجا
 "برده
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 اين ريفرنس. فيزيكي متالورژي درس و سوم ترم به رسيدم و كردم پاس را كريستالوگرافي دوم، ترم و معدني شيمي اول، ترم  …خلاصه 
اي بزرگ روي جلد كه با فونتي زمخت و اندازه METALLURGY		بود و اينجا بود كه براي اولين بار با AVNER كتاب درس

 .كتاب نوشته شده بود، رو در رو شدم

 

 درست است يا متالورژي؟متالوژي 	فلسفي مواجه شدم كه مهم پرسش اين با ناگهان كه بود زمان اين در …بعله
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اينترنتي نبود كه به آن متوسل بشوم. به سمت استادان رفتن براي پرسيدن چنين سوالي هم كه ريسك زيادي داشت چون اصولاً براي  
ي مرجع شد پرسيد يا شايد من بلد نبودم. با كتابهامقدمه نميپرسيدن هيچ سوالي به دفتر استاد مراجعه نكرده بودم. سر كلاس هم كه بي

 هاي معتبر كه تصويرشان راها هم كه آشنا نبودم. (جالب است برايتان بگويم بعد از پايان ليسانس با دو تا از اين فرهنگنامهو فرهنگنامه
ي صحبتي ي متالورژي واژهشناسي يا اصطلاحاً وجه تسميهي اتيمولوژي يا ريشهيك از اينها دربارهام، آشنا شدم اما در هيچدر زير گذاشته

  .)به ميان نيامده است

 

 باشه داشته – ر –اين كه "گفت: ورودي داشتيم كه كلاس زبان رفته بود و مي ها. يك هماي نبود جز اكتفا كردن به شنيدهخلاصه چاره
 "درسته صورت دو هر به نوشتنش پس متفاوته اون تلفظ چون. ميشه تلفظ كه اكَسنتي يا لهجه به داره بستگي نه يا

 .كنم تصوير زير گوياي توضيحات دوستم باشدفكر مي
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دانيد چه افرادي كه سرنوشتشان به خاطر آن ناقابل، به نظرتان مسخره بيايد اما چه مي »ر  «فرسايي بر سر يك همه دعوا و قلمشايد اين
ي زير كه از دوستم ! اگر باور نداريد به نمونهانداند و چه جانهايي كه از دست نرفتهعوض نشده است و چه زندگيهايي كه از هم نپاشيده

 :ام توجه بفرماييدمهدي شنيده

بعد اينكه قبول شدم معلم گرانقدر فيزيك ته دلم رو خالي كرد كه اگه متالوژي قبول شدي خوبه، درباره شناخت فلزاته ولي اونكه يه ،، "
 "!ر ،، اضافه داره، متالورژي، رشته خوبي نيست

ايد يا نه كه يك سرباز دانم اين حكايت را شنيدهشان شوند. نميدر دوران خدمت سربازي هم ممكن است گرفتار نام رشته آقايان متالورژ
كنندگان محترم، متالوژي را با پاتولوژي و كه مدركش ليسانس متالوژي بود، موقع تقسيم افتاد در بيمارستان و بعدها متوجه شد تقسيم

 .اندامثالهم اشتباه گرفتهلوژي و اورولوژي و راديو

ماه آموزش مقدماتي و  2ماهه بود كه شامل  24ايد مجبورم سربازي خودم را مثال بزنم. در آن زمان خدمت سربازي اگر هنوز قانع نشده
تقل شدم ماه آموزش تخصصي بود. من دو ماه ابتدايي را در پادگان صفر يك ارتش آموزش ديدم و بعد براي دو ماه آموزش تخصصي من 2

و پوشاك و ساير اقلام مشابه مورد نياز سربازان است. 		مواد خوراكي		كه مربوط به تداركات	داريرشتهسر	يبه پادگان لويزان تهران در رسته
 .ي مشابه ديگري اشتباه گرفته بودندام را با مواد غذايي يا رشتهدانيد چرا؟ چون مدركم مهندسي مواد بود و احتمالاً رشتهمي

 …ي داستانايم اجازه بدهيد برگرديم به ادامهخدمت نخوردهاضافه تا

و زماني كه در  76ي متالورژي روشن نشده بود و اين سرگشتگي فلسفي من ادامه داشت تا رسيدم به سال تكليفم هنوز با رگ و ريشه
 .كردمدانشگاه تدريس مي
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 كجا؟ كنيدمي فكر …ام رسيدمگشتهار مولوي و شمس، به گماي تاريخي، ناگهان، مثل ديدروزي از روزهاي خدا، در لحظه

 .توانيد بدهيدخودتان را به زحمت نيندازيد چون اصلاً احتمالش را هم نمي

ام را پيدا كردم نه در يك كتاب يا ژورنال تخصصي و نه در گفتگو با يك مهندس يا استاد دانشگاه سالهكه پاسخ پرسش چندينآنجا 
 !بود	ي همشهريروزنامه	يصفحه آخرين چپ سمت اليهمنتهي ًدقيقا يافتمش كه جايي …بود

حمام پيدا كرده بودم. فقط چون در حال خواندن روزنامه در اتوبوس  وان در ارشميدس شبيه حسي …انگار دنيا را به من داده بودند
 .دهم سر …اوركا …توانستم بيرون بدوم و فرياد اوركاشركت واحد بودم نمي

دانم چه كسي آن پاسخ كوتاه را نوشته است چون نام و ام. نميسال، نگه داشته 25ي روزنامه را هنوز هم پس از گذشت حدود بريدهآن 
 .نشاني از نويسنده در آن نيست اما براي من چون ريختن آبي بر آتش بود
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اولين كاري كه كردم اين بود كه فرداي آن روز يك كپي بزرگ از آن گرفتم و در تابلوي اعلانات روبروي اتاقم در دانشگاه نصب كردم 
و آنها را به آن تابلوي اعلانات  "كي ميدونه متالوژي درسته يا متالوژي؟ "بعدش هم در اولين كلاسي كه داشتم از دانشجويانم پرسيدم: 

 !بودم سرمست تاريخي كشف اين از ايهفته چند …خلاصه ارجاع دادم. 

اي قرار گرفت كه توسط منشي بخش با نرم افزار زرنگار تايپ صفحه 12ي روزنامه در ابتداي جزوه اي ي همين بريدهچند ماه بعد، نوشته
 .شد و در اختيار دانشجويان قرار گرفت كه در آن سعي كردم متالورژي را معرفي كنم
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كم رسم خوب استقبال از دانشجويان جديد رايج شد و خوشبختانه اين جزوه از طريق گروه علمي دانشجويان مواد شيراز، در اختيار كم
به چاپ رسيد. اين مقدمه 	دم تاريخ تا امروزمتالورژي از سپيده		نيز با عنوان ي هفتم فلزشماره	دانشجويان ورودي جديد قرار گرفت و در
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كه به تفاوت متالوژي و متالورژي پرداخته بود، به لطف گسترش اينترنت و فضاي مجازي، به صورتهاي مختلف نشر پيدا كرد و بارها و 
 .بارها، ديده شد

مورد را در ادامه  2شوم. براي نمونه زده ميبينم كه شگفتذرد اما هنوز هم گاهي چيزهايي ميگبيش از بيست سال از آن سالها مي
 :امآورده

به سازمان ملي استاندارد تغيير نام داده و زير نظر مستقيم  1390موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از سال         1 شگفتانه
 .است !مكانيك و فلزشناسي	زمان بخشهاي مختلفي دارد كه يكي از بخشهاي آنرياست جمهوري قرار گرفته است. اين سا
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سال رياست اين سازمان را برعهده داشتند و پيش از آن  7نكته اينجاست كه خانم مهندس پيروزبخت كه تا همين دو ماه پيش به مدت 
شود كه بدانيد تر مياند، در اين مورد اقدامي انجام ندادند. موضوع زماني جالبنيز سالها مدير همين بخش مكانيك و فلز شناسي بوده

 !ايشان متالورژ هستند

 ".گرددهاي ايران تدريس ميدر دانشگاه 1375ه از سال اين رشته از منفكات رشته مكانيك جامدات است ك"       2 شگفتانه

ي آدم ويكيپدياي فارسي در مورد متالورژي است! كلاً پنج پاراگراف دارد اما خواندن بعضي از جملاتش، دود از كله ي بالا درافشانيجمله
 .اينجاست	كند. اميدوارم يك شيرزن يا شيرمرد پيدا شود و ويرايشش كند. لينكشبلند مي

 

روز 		دهم. پيشنهادم اين است كه به طور رسمي يك روز به عنوانكه فقط در نقش منتقد ظاهر نشده باشم يك پيشنهاد ميبراي اين
تواند شود كه ميسال پيش در هندوستان برگزار مي 60نيست چرخ را از نو اختراع كنيم چون اين مناسبت از اعلام شود. قرار 	متالورژي

توانيد شود را ميها و نيز جوايزي كه اهدا ميهاي اين رويداد و مسابقات و بزرگداشتالگوي خوبي باشد. جزئيات برنامه
 .ببينيد اينجا و اينجا	در

در زندگي  MSE ي كاربرد و نقشي كههم ناميد كه وقتي حوزه	روز مهندسي مواد و متالورژي		توان آن راآن، مي حتي براي گسترش چتر
 .بريمبينيم، بيشتر به لزوم معرفي همگاني آن، پي ميكند را ميما ايفا مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://iran-mavad.com/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-nmd.html
https://nmdatm2020.org/
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چه متالورژهايي كه به معناي واقعي كلمه متالورژ بودند و اگرمد يادي نكنم از جا نوشتارم را به پايان برسانم اما دلم نياخواستم همينمي
توانيم مهارت و هنرشان را هاي زيبا و يادگارهاي ارزشمندشان به زمان ما رسيده و مينام و نشاني از آنان باقي نمانده اما دست ساخته

 .ببينيم و آفرين بگوييم
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واقع در خيابان شريعتي تهران، نرسيده  ي رضا عباسيموزه		كنم ديداري ازپيشنهاد مي خواهيد هنرنمايي نياكان متالورژ را ببينيد،اگر مي
 .ي دلپذير و ماندگاري شدسال پيش از آنجا بازديد كردم و واقعاً برايم تجربهبه پل سيدخندان داشته باشيد. من سه 

ي سر است كه بخاطر توپهايي كه با ضربه	علي دايي		هم بكنم. معروفترينشان		متالورژهايي كه متالورژ نشدند		در پايان دوست دارم يادي از
رئيس جمهور پيشين مصر هم، 		محمد مُرسي! كندش استفاده ميگفتند تنها متالورژي هست كه از سركرد به شوخي مي(هد) گل مي

  .كه بازيگر و كارگردان است، از دانشگاه آزاد كرج، ليسانس متالورژي گرفته است	پيمان معادي .ليسانس متالورژي داشتفوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.kojaro.com/attraction/8617-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
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 !جاخوردگي اينجا، خوردگي اونجا، خوردگي همه

ام اما گريزي از اين پرداخته		علم و هنر		به چگونگي آشنا شدنم با اين به قول فونتانا آقاي خوردگي عنوانپيش از اين در نوشتار كوتاهي با 
 .خوردگي در ميان استواقعيت نيست كه هميشه پاي 

 .ساله 30باخبر شدم و ذهنم رفت به سوي يك نوستالژي  ي ملي خوردگيكنگره	چند روز پيش، از برگزاري نوزدهمين

اولين سمپوزيوم سراسري خوردگي در صنايع  .از يك پوستر ترم دوم ليسانس بودم و هنوز سال صفري. يك روز ديدم كه همه جا پر شده
توانستم حدس بزنم، سمپوزيوم، خوردني هست يا پوشيدني و نه در مورد خوردگي چيز زيادي مي دانستم ولي چون من نه مي .ايران
 !اورمي اصلي اين همايش، بخش مواد بود، كنجكاو شده بودم از سمپوزيوم و خوردگي سر در بيكنندهبرگزار

گفتند در زماني كه نام دانشگاه، پهلوي بوده، از آن ي خشك. ميسرويس ما در خيابان ساحلي شيراز بود در مجاورت يك رودخانهسلف
شده است. اين مجموعه، يك سالن اجتماعات هم داشت كه به عنوان محل برگزاري به عنوان باشگاه تفريحي استادان خارجي استفاده مي

 .دو روزه انتخاب شده بوداين گردهمايي 

 .ارديهشت دلفريب و دلرباي شيراز به همراه عطر بهارنارنج، از راه رسيده بود. چه وقت خوشي را براي برگزاري همايش در نظر گرفته بودند

رفته بود و من به  يك روز بعد از ناهار، به سمت سالن رفتم. كسي جلوي در نبود و ورود آزاد بود. وارد شدم. سالن در تاريكي مطلق فرو
شنيدم. پس سمپوزيوم اينه! سر جايم بدون ديدم اما صدايش را ميي سخنران را نميناچار روي اولين صندلي در دسترس، نشستم. چهره

 شد چيزي دستگيرم شود. ناسلامتي اولين باري بود كه در يك اجتماعكردم تا از چيزهايي كه گفته مياي حركت نشستم و تلاش بيهوده
 .علمي، حضور داشتم

ساعتي آنجا بودم. وقتي از سالن بيرون آمدم چشمم افتاد به مجموعه مقالات كه بصورت يك كتابچه روي ميزي قرار داشت. فكر كنم دو 
 .بينيدبا تركيبي از خجالت و پررويي، يكي را برداشتم كه تصويرش را اين زير مي

http://ica.ir/details.aspx?type=8&id=2376
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 يخاطره يك دهيد اجازه دهممي فشار را كيبورد كليدهاي دارم تق و تق و شده گرم دستم كه حالا …امايد؟ من كه نشدهخسته شده
ي آموزنده هم داشت و روزي از آن يكي، دوز خوردگيش بالاست! خدا را چه ديديد شايد يك نكتهن اي كه كنم تعريف برايتان هم ديگر

تانا و سلامتي انجمن آزمون و مواد آمريكا و انجمن مهندسان مكانيك طور شد براي شادي روح من و جناب فوناستفاده كرديد. اگر اين
 .آمريكا، جميعاً دعا كنيد

 به خدمتتان عارضم كه در زمان حضورم در آزمايشگاه متالورژي، يك نمونه لوله براي ارزيابي قابل استفاده بودن آن، ارسال شده بود. لوله
 (index) ي آزمايش آن نه. به سراغ نمايهخوانده بودم اما چيزي درباره  Pittingورددار شده بود. در دانشگاه در ماصطلاحاً حفره

اي بود با رفتم و جستجو كردم. خوشبختانه خيلي زود به استانداردي رسيدم كه عنوانش ارزيابي خوردگي حفره ASTM استاندارد
 ASTM G46	يشماره

خواستم در كلاسي يا جمعي مثالي از استاندارد خوردگي اين را بگويم كه اين شماره را هنوز هم حفظم و از شما چه پنهان هر وقت مي
انگيزي، متر و معيار در گشت كه به طور شگفتآمد همين شماره بود. دليلش به خود اين استاندارد برمياي كه يادم ميبزنم، تنها شماره
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ديديد را بتوانيد طوري روي كاغذ بياوريد كه براي شخصي كه گزارش شما را داد تا آنچه در زير ميكروسكوپ ميقرار مياختيار شما 
توانستيد ها را بيان كنيد يا مثلاً ميكرد تا چگالي، اندازه و عمق حفرهخواند، قابل فهم باشد. مثلاً جدولي داشت كه به شما كمك ميمي

 .ها را توصيف كنيدنيد و شكل حفرهاز شكل زير استفاده ك

 

عجب استاندارد درخشانيست، اجازه بدهيد به عنوان آخرين تير تركش، يك حكايت برايتان  G46 ايد كه ايننظر نشدهاگر هنوز با من هم
 .بگويم

هاي درشت و متوسط و مينيززميني را سورت كند يعني سيبگفته شده است يك كشاورز، كارگري را به كار گرفته بود تا يك بار سيب
رسيد اما هنوز نيم ساعتي از شروع كار اي به نظر مياي بريزد. كار سادهريز را از هم، سوا كرده و هر كدام از اين سه دسته را در جعبه

ش آمد و هاي درشت عرق روي پيشاني كارگر نشسته بود و پيراهنش را هم خيس كرده بود. كشاورز بالاي سرنگذشته بود كه قطره
كه بايد تصميم واالله كارش آسونه ولي اين"بخت پاسخ داد: كارگر نگون "اي؟كني؟ چرا اينقدر خستهچي شده؟ مگه داري كوه مي"پرسيد: 

  ."بگيرم كدوم سيب زميني درشته و كدوم ريز، پدرم رو درآورده

 Qualitative ام. در اين مواقع، چيزي كه بتواند يك مفهومنوشته شود كه قبلاً در موردشها ميزمينيگاهي متالورژي شبيه همان سيب

 .است نجات يفرشته …تبديل كند، طلاست Quantitative را به

 گفتم كه با استفاده از استانداردي داستان. داشتم ميآيد چون بايد برگرديم به ادامهايد، ديگر كاري از دستم برنمياگر هنوز هم قانع نشده

G46هاي لوله بدست آمد اما تازه قسمت اول درخواست انجام شده بود يعني مشخص شدن صورت مسئله اما ف دقيقي از حفره، توصي
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شدم. كتابها و كردم؟ اولين باري بود كه با اين پرسش مواجه ميها چه بايد ميبراي بخش دوم يعني ارزيابي قابل استفاده بودن لوله
 :ترين همكارم را در گزارش نوشتمنستند كمكي بكنند. در نهايت، پيشنهاد باسابقهشناختم نتوااستانداردهايي كه مي

 ».در صورتي كه پس از اسيد شويي، ضخامت لوله از ضخامت طراحي كمتر نشده باشد، قابل استفاده خواهد بود«

سر وكار پيدا  ASME و API مثلكم با استانداردهاي ديگري چند سالي گذشت و من در يك شركت مهندسي مشغول به كار شدم. كم
 آشنا بودم بويژه با B31 ي يك استاندارد كه انگار بر خلاف قاعده بود، توجهم را جلب كرد. با استانداردهاي سريكردم. يك بار شماره

B31.3  و B31.1 اش اين بودكرد و همين تفاوت من را كنجكاو كرد. شمارهاما اين يكي با بقيه فرق مي ASME B31G   

كه پيدايش كردم و نگاهي به آن انداختم فهميدم كه راهكارهايي ساده براي چگونگي ارزيابي كاهش ضخامت لوله، ارائه كرده پس از اين
اختيار به ياد گزارشي كه چند سال پيش در آزمايشگاه متالورژي نوشته بودم افتادم و با خودم فكر كردم اگر در آن موقع از وجود است. بي

كه اين كردم. بعد از اينتري تهيه كنم و شايد كمك بيشتري به مشتري ميتوانستم گزارش دقيقانداردي با خبر بودم، ميچنين است
 .اگر و كاشكي را كاشتند، سبز نشد :المثل دوران كودكي هم افتادم كهفكرها را با خودم كردم، به ياد اين ضرب

هايي هستند ، واژهكنگره		و	كنفرانس		ام. اين دو در كناركار بردهرا چند بار به	سمينار	و	پوزيومسم		هايدر اين نوشتار، واژه           نوشتپي
كه كاربردشان متفاوت است، معمولاً توجهي نداريم. سالها پيش بريم اما به تفاوت معاني آنها و اينكار ميشنويم و بهپرتكرار كه بسيار مي

ها، به روش درست استفاده از آنها نيز بپردازم كه اگر از جمله افرادي هستيد ي اين واژهبررسي ريشهاي كوتاه سعي كردم ضمن در نوشته
 .تبديل كند، شايد خواندنش از لينك زير برايتان جالب باشد		وبينار	چيز را بهكه معتقديد كرونا نخواهد توانست همه

 چه؟ يعني …سمينار، كنفرانس، كنگره، و

 

  

  

  

  

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/04/seminar.pdf


231 

 !متالورژي در سه بيت

تاريخ مهندسي 		وقتي دانشجوي دانشگاه شيراز بودم، يك روز بطور اتفاقي در مركز نشر دانشگاه، چشمم به كتاب ارزشمندي افتاد به نام
 .كه استاد بخش عمران بودند	فرشاددكتر مهدي 	ينوشته	در ايران

نويسنده در اين كتاب، به سرگذشت فن و مهندسي در ايران و سير تكامل آن در طول هزاران سال پرداخته بود. وي كوشيده بود تا با 
مندي رسانده و بهره ي ايرانيان را در پيشرفت دانش بشري به اثباتهاي مهندسان ايراني، نقش ارزندهشرح اختراعات و اكتشافات و نوآوري

 .هاي مهندسان ايراني را بيان داردديگر ملل جهان از توانمندي

 :فصل اين كتاب، عناوين زير را دارند 14 

 و آبياري آبرساني، يابي،آب – ارتباطات و هاراه – شهرسازي و معماري – هاماشين و افزارها – مصالح و مواد –آغاز تمدن فني در ايران 
 مهندسي تاريخ در هنر – مهندسي هايدانش – اندازه و خط – ساختماني هايفرم –گي بافند و كاري سفال – هاسد و هاپل – كشاورزي

 مهندسي و فني هايپديده فهرست – ايران قديم مهندسان –

كه به نظرم اين ابيات، يك اند ي فردوسي آوردهايشان در آغاز فصل دوم كتاب كه در مورد مواد و مصالح است، چند بيتي از شاهنامه
 :ويژگي جالب دارند

 سنگ كرد جدا آهن ز دانش به 							نخستين يكي گوهر آمد به چنگ

 برون كشيدش خارا سنگ كزان 																سر مايه كرد آهن آبگون

 .كرد تيشه و اره تبر، زو، كجا		 						چو بشناخت، آهنگري پيشه كرد

بيت، با هنرمندي تمام، به چند گرايش متالورژي اشاره كرده  3كنم كه فردوسي در اين دانم با من موافقيد يا نه اما اينطور فكر مينمي
 .است

 توانيد آنها را جستجو كرده ومند باشيد، مياند كه اگر علاقهالبته پژوهشهاي مختلفي در مورد متالورژي و فلزات در شاهنامه انجام شده
 :توانيد بخوانيدبيابيد. به عنوان نمونه، يكي از اين مقالات را در لينك زير مي

   ي حكيم ابوالقاسم فردوسيمروري بر رد پاي صنعت آهنگري در شاهنامه

 اكنون استادكبير به چاپ رسيده است. ايشان همنيز دارند كه توسط انتشارات امير	تاريخ علم در ايران		پروفسور فرشاد كتاب ديگري به نام
 .وجود دارد وبسايتشان		دانشگاه زوريخ سوييس هستند و ليست ساير كتابهايشان در

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3739208-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://www.farshad.ch/
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 !ناقابل N يك

بود. مشغول رسيدگي به كارها بودم و سرم توي كامپيوتر بود. يك دفعه ديدم كه رئيس بالاي سرم ايستاده.  10ساعت حول و حوش 
شستم خبردار شد كه موضوع مهمي اتفاق افتاده چون در شرايط عادي اگر با كسي كاري داشت توسط منشي، شخص مورد نظر را احضار 

 .كردمي

 .حدسم درست بود

به عنوان متريال مشخص شده بود اما  St 52-3N		ها و مدارك فني،، در نقشهكه براي ساخت چند مخزن ذخيرهموضوع از اين قرار بود 
اي حك شده بود. براي حل مشكل، نمونه)  N بدون داشتن(  St 52-3	داد چون روي ورقها،ي آغاز كار را نميبازرس مقيم سايت، اجازه

 .بود St 52-3N و پاسخ آزمايشگاه، نرماله بودن فولاد يعني تاييدبراي تعيين گريد به آزمايشگاه ارسال شده 

گزارش آزمايشگاه اين پرسش را بوجود آورده بود كه وقتي فولاد خريداري شده، نرمالايز است و خواص مناسبتري نسبت به نوع عمليات 
وع باعث سردرگمي كارفرما شده بود و تماسش است؟ اين موض St 52-3 ها، گذاري (ماركينگ) ورقحرارتي نشده دارد، پس چرا نشانه

 .ي ساخت مخازن را شروع كنداي بشنود و بتواند با خيال راحت پروژهكنندهبا رئيسم به اين خاطر بود كه توضيح قانع

اوايل فعاليت  ي زير را كه مربوط بهگرديد، خاطرهموضوع جالبي است نه؟ بد نيست همينطور كه در ذهنتان به دنبال دلايل احتمالي مي
 .ايم است را هم بخوانيد تا بعد از آن، با هم، تكليف اين چند صد تن ورق را روشن كنيمحرفه

هايي كه بيشترشان اقلام وارداتي بودند كردم كه همكار موسسه استاندارد بود يعني نمونهي هشتاد در آزمايشگاهي كار ميدر اوايل دهه
ها متنوع ي ترخيص از گمرك داده شود. نمونهفرستاديم تا بر اساس آن گزارش، اجازهبراي استاندارد ميكرديم و گزارش را را آزمايش مي

 !گرد و لوله بگيريد تا چكش و آچار چرخ و پيچ و حتي بيلبودند از تير آهن و ميل

آيا نمونه 		شد تا مشخص شود كهواسته ميي درخواست موسسه استاندارد، علاوه بر انجام آزمونهاي رايج، خآمد كه در نامهگاهي پيش مي
ي بدست آمده، خاطرم هست كه تشخيص اين مورد، كار آساني نبود و براي اطمينان از درستي نتيجه	عمليات حرارتي شده است يا نه؟

 .شدوقت و انرژي زيادي صرف مي

دادم، صاحب كالا پافشاري تم پذيرش نمونه را انجام ميچاه نفت بود كه وقتي داش (casing) ي جداريهاي ارسالي، لولهيكي از اين نمونه
اش را تكرار كرد. من با گفتن اينكه پس از انجام شوند و چندين بار هم گفتهها عمليات حرارتي نميعجيبي بر اين نكته داشت كه اين لوله

كنجكاو شده بودم بدانم داستان اين درخواست بررسيهاي لازم، نتيجه را در گزارش آزمايش خواهم نوشت به صحبتهايش پايان دادم اما 
 .موسسه استاندارد چيست

پس از رفتن مشتري، به كارشناس مسئول استاندارد زنگ زدم و چرايي مشخص شدن وضعيت عمليات حرارتي را جويا شدم. در پاسخم 
وجود دارد كه 	گرمكار		فولادي، آيتمي با عنوانهاي گمرك براي واردات اجناس ي گمرك است چون در تعرفهگفت كه اين مورد، خواسته
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ي واردات (گمركي) براي چنين اقلامي چند درصد بالاتر از اقلامي است كه منظور از آن، انجام شدن عمليات حرارتي است كه هزينه
 .اندعمليات حرارتي نشده

ه پرداخت شدن يا نشدنش به دولت، وابسته به تازه دوزاريم افتاد و علت اصرارها برايم مشخص شد. صحبت از پول هنگفتي بود ك
   :شداي كه در گزارش آزمايش نوشته ميبود، يعني تفاوت دو جمله	نقطه	يك

 ».است	نشده		نمونه عمليات حرارتي«در مقابل  »است.	شده		نمونه عمليات حرارتي«

 St 52-3 ورقهاي ماجراي به برگرديم. شد تمام خاطره اين …خوب

گذشت، اند ميها عمليات حرارتي نشدهگفت لولهاز داستان آن مشتري سمج كه پايش را در يك كفش كرده بود و ميبا اينكه ده سالي 
 .اما وقتي رئيسم موضوع ورقها را مطرح كرد، ذهنم رفت به آن زمان و ارتباط برقرار كردن بين اين دو موضوع

قرار است. موضوع فولادهاي گرمكار گمرك را برايش بازگو كردم و توضيح دانم جريان از چه به رئيس گفتم كه تا حد زيادي مطمئنم مي
حذف شده تا از شمول 	ناقابل N	كننده، آندادم كه چون ورقها وارداتي هستند، به احتمال قوي، طي يك هماهنگي بين خريدار و توليد

 .فولاد گرمكار گمرك خارج شود

ي مخازن معرفي كرد و زنگ خورد. كسي كه آنطرف سيم بود، خودش را كارفرماي پروژهاي از اين ماجرا گذشته بود كه تلفنم يك هفته
 .اند كه حدس من درست بوده استاند به اين نتيجه رسيدهضمن تشكر گفت كه ته و توي كار را كه درآورده

يعني فلاني  »انّ الذيّن آمنوا شد«گفت: كرد، ميگذاشت و حسابي قانعش ميهمكاري داشتم كه وقتي روي كسي تاثير خيلي مثبتي مي
ها در ديگر به من ايمان آورده و همه جوره من را قبول دارد. اين كارفرماي محترم هم پس از آن جريان چون از داستان صاحب لوله

زد و راهنمايي زنگ ميهايي كه ما مشاورشان نبوديم، آزمايشگاه با خبر نبود، فكر كرده بود من خيلي بارم هست و بعد از آن حتي در پروژه
 .خواستمي
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 !زلوبياي تلخ

 .افتم: يكي تلخ و يكي شيرينكنم، اواخر رمضان است و من هميشه در اين ماه، به ياد دو خاطره ميلآن كه دارم اين كلمات را تايپ مي

ي انتخابم است و به همين خاطر، اول، خاطرهاگر دو خبر خوب و بد را بخواهند به من بدهند و حق انتخاب داشته باشم، خبر خوب، اولين  
ي تلخ را نظر نيستيد، نخست خاطرهكنم و سپس تلخ را. البته حق انتخاب براي شما هم وجود دارد و اگر با من همشيرين را تعريف مي

 .بخوانيد و پس از آن به سراغ شيرين بياييد

هاي پرطرفدار ماه رمضان هستند. همين قضيه باعث زلوبيا) و باميه از شيرينيدانيد زولبيا (همانطور كه مي            ي شيرينخاطره
هاي درختي هستند كه فقط در ماه رمضان، ميوه شده بود در دوران خردسالي، اين تئوري در ذهنم شكل بگيرد كه زولبيا و باميه، ميوه

بينم كنم مياي بافته بودم. حالا كه فكرش را ميفيل چه فرضيهدهد! البته هرچه به ذهنم فشار آوردم يادم نيامد كه در مورد گوش مي
 .هستم هم هنوز شايد دانم،نمي …امچقدر خيالباف بوده

مده آ پدياي فارسيويكي	در آنچه اساس بر بگويم بايد شود ادا زولبيا مورد در مطلب حق اينكه براي اما …شد تمام …ام همين بودخاطره
كنيد به شكل موهاي درهم و برهم است و اين واژه به مرور بوده است چون وقتي كه به زولبيا نگاه مي	زلف يار		ي اين واژه،است، ريشه

 .تبديل شده استزمان به زولبيا 

يابي اظهار نظر كنم اما اگر درست باشد، جاي خالي پژوهشي با توانم در مورد درستي يا نادرستي اين ريشهمن با سواد اندكم، نمي
ولبيا شود. به عنوان مثال، از كجا معلوم منظور صائب تبريزي از زلف يار در بيت زير، همان زواقعاً احساس مي	زولبيا در شعر فارسي		عنوان
 نباشد؟

 .است نمانده مضمون كه مباش اين دربند			گفت 	زلف يار		توان سخن ازيك عمر مي 

 .ي تلخرويم سراغ خاطرهبا اين لطيفه و مطايبه مي …بسيار خوب

بوديم. در زدند. در  4ي رفتن به منزل با سرويس ساعت آخر وقت بود. كامپيوتر را خاموش كرده و آماده               ي تلخخاطره 
بهار را ديده است، وارد شد. پاكت  70داد بيش از آزمايشگاه را كه باز كردم پيرمردي كه قامت خميده و چين و چروك صورتش نشان مي

 .زرد رنگي در دستش بود

ذاشته و براي آزمايش فرستاده اي را در پاكت پلمب شده گي استاندارد، قطعهدر همان نگاه اول، موضوع را فهميدم. طبق معمول، موسسه
رسيدند اما چرا اين پيرمرد كاران گمرك بودند كه همگي جوان و سرحال به نظر ميآوردند ترخيصبود. اما معمولاً كساني كه كارها را مي

 … مسن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7
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اي پذيرش نمونه را فردا صبح توانم بكنم اين است كه پاكت را بگيرم و كارهبعد از سلام گفتم ساعت كاري تمام شده و تنها كاري كه مي
 .انجام دهم و زمان تحويل گزارش را تلفني اطلاع دهم

ور ور و اونمن از صبح با زبون روزه همينطور دارم به خاطر يه دونه پيچ كه تو اين پاكته، اين"پيرمرد به حرفهايم گوش داد و بعد گفت: 
 ".جام بده جوونرم. خسته شدم. اگه راهي داره لطفاً اين كار من رو انمي

آقاي نظري! اشكالي نداره با سرويس "نگاهي به همكارم انداختم. از نگاهش خواندم كه نظرش با من يكيست. محض اطمينان پرسيدم: 
 .دانستم. موافق بودپاسخش را مي "بري؟ 6ساعت 

م. از مشتري خواستم روي صندلي آزمايشگاه گرفتيسختي ميها و مغز پيچ، ميكروي ارسالي يك پيچ كوچك بود كه بايد از رزوهنمونه
سازي و من هم رفتم سراغ تكميل فرم پذيرش بنشيند تا ما كارها را انجام دهيم. آقاي نظري رفت سراغ مقطع زدن و مانت گرم و آماده

دم و بعد هم پرينت و امضا سنجي تمام شد، كامپيوتر را روشن كردم و اعداد را وارد فرم گزارش كرنمونه. نيم ساعتي كه گذشت و سختي 
 .و مهر و گذاشتن در پاكت و مهر زدن روي پاكت و چسب زدن روي مهر و بالاخره كار به پايان رسيد

جا تعطيله. فردا صبح زود اين پاكت رو ببريد استاندارد. اميدوارم تو زحمت الآن كه ديگه همه"پاكت را به دست پيرمرد دادم و گفتم: 
 ".انجام بشهنيفتين و كار، زود 

اين ناقابله. پول " پاكت را گرفت و تشكر كرد. بعد دست كرد در جيب پيراهنش و چند تا اسكناس درآورد و گذاشت روي ميز و گفت:
 ".شيريني و چايي

 .يكه خوردم. اصلاً انتظارش را نداشتم

 ".كشيدميدم. شما زحمت رم پول شيريني و چايي ميمن هر جا مي" ام. گفت:فهميد ناراحت شده

ديم. يه آبدارچي هم داريم كه برامون مون رو انجام ميگيريم و وظيفهما بابت كارمون حقوق مي" آمد حرف درشتي بزنم. گفتم:دلم نمي
 .سعي كردم اين حرفها را با لبخندي تصنعي بگويم ".آره. شيريني هم تو يخچال هست. ممنونچايي مي

 .خداحافظي كرد و رفت "دستتون درد نكنهباشه. "اسكناسها را برداشت و گفت: 

 .رفتشب به خانه رسيد چون بايد با آن ترافيك وحشتناك اتوبان كرج، تا فرديس مي 8همكارم، آقاي نظري، بعد از ساعت 

ان نداشتم. رفتند كه پاسخي برايشبرد. آن شب، چراهاي زيادي در ذهنم رژه ميمن هم به خانه رسيدم ولي بدخواب شده بودم. خوابم نمي
 .هايم را روي هم گذاشتم و منتظر ماندم تا خواب، من را با خود ببردچشم
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 لمِ معلم

ها به گردد به زماني كه كلاس پنجم ابتدايي بودم و خانم معلم از من خواست پنجشنبهميي معلمي من براولين تجربه     درآمدپيش
 .تر بودند، درس بدهمضعيفهايي كه از نظر درسي، مدرسه بيايم و به همكلاسي

 .وقتي دبيرستاني شدم، تدريس خصوصي به پسر همسايه و وقتي دانشجو شدم، درس دادن به خواهرم را در كارنامه دارم

صورت هاي آموزشي مختلفي را نيز بهام و دورهكاربردي، تدريس داشته-دوسال در يك دانشگاه دولتي و چند ترمي هم در دانشگاه علمي
 .امآنلاين، اجرا كرده حضوري و

رقم  1400-1399ترين و در عين حال، دشوارترين آنها بوده در سال تحصيلي انگيزي معلمي من هم كه به نظرم شگفتجديدترين تجربه
موز آكردن دوقلوهاي كلاس اوليم را بر عهده داشتم و انگار دوباره، دانشحضوري شدن مدارس، مسئوليت با سوادخورد كه بخاطر غير

 .بار در كنار فرزندانم و روي يك نيمكتكلاس اول دبستان شدم اما اين

يك 	هايويژگي		ام و آنچه در زير به عنوانها را ننوشتم تا از خودم تعريف كرده باشم بلكه خواستم بگويم كه از دور، دستي بر آتش نداشتهاين
يا بهتر بگويم  ام، نكاتي هستند شايستهكه شما دوست داشته باشيد، آورده معلم، آموزگار، مربي، مدرس، دبير، استاد و يا هر نام ديگري

 .ي اجرا شدن كه آنها را باور دارمبايسته

 .كنمام، استفاده ميهايي كه در بالا آوردهي معلم به جاي تمام واژهي شما، در زير، فقط از واژهبا اجازه

 ،سالهاست كه اينترنت		دسترسي	آسان كرده است امابه دانش بشري را 		دستيابي	به دانش و درك مفاهيم آن، آسان نيست. 
است يعني بازگو كردن برداشت 	انتقال مفهوم دانش	نيست بلكه	انتقال دانش	توان گفت نقش اصلي معلم،اينجاست كه مي

بايد از نظرها و شود كه خودش آن موضوع را درك كرده و فهميده باشد. معلم خودش از آن مبحث و اين زماني ميسر مي
آموز و دانشجو نبايد دانش را بياموزد، بلكه بايد آن را ها باشد. دانشها پر باشد به جاي اينكه مملو از اطلاعات و دادهعقيده

 .درك كند و كشف نمايد

 دادن اعتماد  خواندن، لذت ببرد چه با ايجاد انگيزه وهنر معلم در اين است كه كاري كند تا دانش آموز و دانشجو، از درس
ما كمتر به ياد مي آوريم كه معلم ما به ما چه آموخته، " آميز. به قول جان ماكسول:به نفس به او و چه با نگاه و رفتار احترام

 ".بريم كه ما را چقدر دوست داشته استاما كمتر از ياد مي

 اند نيست بلكه هنوز به آن دست نيافته كلاس درس جايي براي اظهار فضل و به رخ كشيدن دانش احتمالي براي كساني كه
 .آموز و دانشجو از آن بالا برودمكاني براي ساختن پلكاني است كه دانش
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 كند و فوت فروشي مينظري نبايد جايي داشته باشد. آن كه كمويژگي مهم معلم، بخشنده بودن است. حسادت و تنگ
اشتباه آمده است. يك معلم بايد به روشني بتواند شور و شوق خود را از رشد دارد، راه را گري را براي روز مبادا نگاه ميكوزه

 .اندكه آنها از او جلو افتادهو پيشرفت شاگردانش، احساس كند و مفتخر باشد به اين

 ند تواي آدمهاست. اگر اين كار را نميهاي بالقوهماموريت اصلي معلم، آموزش نيست بلكه شكوفا كردن و گسترش توانمندي
 .آموز و دانشجو را از بين نبردتواند بكند اين است كه خلاقيت دانشبكند، كمترين كاري كه مي

  :اي يا سال تدريس كرده 30ي تدريس دارم بپرسيد سال سابقه 30گويد از كسي كه مي"يادم نيست اين جمله از كيست
گرفتن است. ي ياديشه دانشجوست و معلمي ادامهمعلم هم " .ايبار آن را تكرار كرده 30فقط يك بار تدريس كرده و 

كنند، بايد در تدريس شوند و تغيير ميآموزان عوض ميهمانطور كه در شروع هر سال تحصيلي جديد، دانشجويان و دانش
 .معلم هم تغييري رخ دهد: در نگاهش به آن درس، در منابعش، در چگونگي بيانش

 … 

 :دست به دامن مولوي شوم كه گفتدهم گفتني بسيار است اما ترجيح مي

 . من دهان بستم تو باقي را بدان
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  دوچرخه

 :ايد اين بودهاي كه ياد گرفتهي موزون و با قافيهآيد يا نه ولي احتمالاً اولين قطعهدانم يادتان مينمي

 .چرخهمي بابات سبيل		   …دوچرخه

ي مقدم بر همه		دستمال من زير درخت آلبالو گم شده		يكي. اين امكان هم هست كه اينبوده و بعد، 	يه توپ دارم قلقليه		شايد هم اولي،
 .اينها باشد

جانبه به موضوع نگاه كنيم و يكطرفه به قاضي نرويم، به اين احتمال ضعيف هم بايد فكر كنيم كه شايد وقتي هنوز زبان اگر بخواهيم همه
 .اش بدهيمرا از حفظ بوديم و منتظر فرصتي بوديم تا زودتر ارائه	جوره چه حسن گاو 	اتل متل توتوله	باز نكرده بوديم،

هاي ارزشمند هر كه دوچرخه، يكي از دارائيشود و آن اينهر كدام از اين سناريوها كه درست باشد تفاوتي در اصل ماجرا ايجاد نمي
رم اگر آدميزاد، سفرهاي تفريحي به مريخ را هم آغاز كند، كودك است و اين احساس تعلق، از اختراع دوچرخه تا الآن وجود دارد و به نظ

 .ي سرخ را از دست نخواهد دادچرخ زدن روي سيارهسواري و تكبه هيچ وجه فرصت دوچرخه

رنگ با چرخهاي پلاستيكي مشكي شدم ي موتور شكل پلاستيكي نارنجيچرخهبراي خودم جريان اينطوري بود كه اول، صاحب يك سه
خريد كه البته كمكي  برايم قرمزرنگ واقعي يدوچرخه يك پدرم شد، سالم شش وقتي. بيايد يادشان بايد	 60و  50ي دهه كه متولدين

با رنگ سفيد  PEPPERONI اشهم داشت. اين دوچرخه را سالها داشتم و براي همين، مشخصاتش را به خوبي به ياد دارم. روي تنه
 را زين پشت در رنگ قرمز كوچك چراغ يك و جلو چراغ كه دينام يك …انگيز هم داشت نقش بسته بود و يك تجهيز جانبي هيجان

 .كردچرخيد، سرعت دوچرخه را خيلي كم ميشد و با كمك آن، ميلبته چون دينام بايد روي چرخ جلو مماس ميا. كردمي روشن

 .دوران كودكي با اين دوچرخه گذشت تا رسيدم به نوجواني

اي دقيقه فاصله داشتند اما از منزلمان بسيار دور بودند. چاره 5ي رياضي فيزيك داشتند كه از هم در شهرمان فقط دو دبيرستان رشته
ي خريدم. در آن زمانها يعني دوران پارينه سنگي! دو نوع دوچرخه در بازار موجود بود: دوچرخهي مناسب مينبود و بايد يك دوچرخه

ي كورسي، ميل فرمان خميده و لاستيكهاي باريكي داشت و هاي كوهستان نبود. دوچرخهكورسي. خبري از دوچرخهي و دوچرخه 28
ي دوچرخه	ها به آنكه براي خودش سالاري بود اما از جفاي روزگار، امروزي 28ي قيمتش زياد بود پس طبيعتاً يك دوچرخه

دزد 		شد يا هماني كه در فيلممخملباف، سوارش مي	رانبايسيكل	ل فيلمگويند، خريدم. از همانهايي كه نقش اومي	دوزيلحاف
 .دسيكا، از صاحبش دزديدند	دوچرخه

 .هندي بودند »هيرو«انگليسي و  »رالي«و  »هركولس«ماركهاي معروفش 
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آمدند و ها با دوچرخه ميبچهزدم تا به مدرسه برسم. خيلي از رسيد اما هر روز صبح نيم ساعت پا مياوايل، پايم كاملاً به ركاب نمي
 .شدندها بود. آنهايي كه جك نداشتند، از فرمان به يك ميله آويزان ميي حياط مدرسه، پاركينگ دوچرخهگوشه

ژاپني به  125البته آن موقع هم شكاف طبقاتي وجود داشت. همكلاسيم كه اسمش حميد بود و خيلي هم درسخوان، با يك موتور هوندا 
  .آمدندتازگي وارد شده بودند و لاكچري به حساب مي. اين موتورها، بهآمدمدرسه مي

هاي من رسيدگي شد، يكي از سرگرميشب تمام مي 10عصر شروع و ساعت  4هايش ساعت شبكه داشت و برنامه 2در زماني كه تلويزيون 
رينگ و خورشيدي و قاب زنجير تا چك كردن باد لاستيكها اش تا برق انداختن ام بود. از روغن زدن به زنجيرش و نوارپيچي تنهبه دوچرخه

 .و محكم كردن اسپوكها و گاهي هم آويزان كردن زلم زيمبو به دوچرخه

گذاشتيم ها مسابقه ميزدم. بعضي وقتها هم با بچهيك مهارت ويژه هم بدست آورده بودم و بدون گرفتن فرمان، مسافت زيادي را ركاب مي
 .تواند زمان بيشتري تعادلش را حفظ كند و نيفتدزدن مي كه چه كسي بدون ركاب

كردم و سوز كوير در زمستان بود كه براي قنديل نشدن روي دوچرخه، يك دستكش كلفت دستم مييك مشكل بزرگ، سرماي استخوان
 .كردمآمد و فقط چشمها پيدا بود، استفاده ميهاي كشباف كه تا زير گردن پايين مياز آن كلاه

ي دوچرخه طرفيد پس نبايد برايتان عجيب باشد وقتي ايد كه با يك شيفتهكنم بعد از اين همه آسمان به ريسمان بافتن، پي بردهميفكر 
خواستم به كاربردهايشان اشاره كنم، از اسلايد زير استفاده كردم و ميرا معرفي مي AISI/SAE نامگذاري فولاد به روشدر كلاسهايم، 

 .كردممي
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 .سوارانمتالورژي دوچرخه براي دوچرخه	اما جالب پيدا كردم به نام) 1987قديمي ( e-book جستجوهاي ده پانزده سال پيش، يكدر 
 .بينيدتصويرهايي از صفحات اول آن را در زير مي
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 :فصل به شرح زير است 5اي، شامل صفحه 111اين كتاب كم حجم 

سازي است. در اين فصل توضيحات جامعي در خصوص انواع فلرات، استفاده در صنعت دوچرخهفصل اول شامل مواد مهندسي مورد 
 .ها آورده شده استهاي آنبه همراه ويژگي آلياژها و مواد كامپوزيتي مورد استفاده در دوچرخه

 .ها پرداخته استحي آنهاي توليد شده از مواد مهندسي، صحبت كرده و به هندسه و نحوه طرافصل دوم در مورد انواع فريم

دهي كاري و پوششگري، ماشينكاري، ريختههاي مختلف لحيمهاي دوچرخه است. مواد و روشهاي توليد فريمفصل سوم در مورد روش
 .شوند در اين فصل توضيح داده شده استكه براي اتصال و توليد اسكلت دوچرخه استفاده مي

 .پرداخته است ند زنجير و بلبرينگفصل چهارم، به ساير اجزاي دوچرخه همان

توانند مورد توجه قرار بگيرند، بحث شده سازي ميي صنعت دوچرخههايي كه در آيندهها و تكنولوژيي پيشرفتدر فصل پنجم درباره
 .است

 .اين نوشتار كامل نيست اگر يادي از اينشتين نكنم
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 دوچرخه دارد؟پرسيد آلبرت اينشتين چه ربطي به حتماً از خودتان مي

 .ي درخشان ساخته استربط دارد خيلي هم ربط دارد. با دوچرخه، يك جمله 
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Shift Delete  يادمان نرود!  

 آشپزخانه يك: مكان 								روزها از يكي: زمان 							حكايت اول

زني، بعد آن را داخل ماهيتابه چاقو ميرا با  هميشه برام سوال بوده كه چرا هميشه سر و ته سوسيس"دختري از مادرش پرسيد: 
 "!اندازيمي

 ".دونم. اين كار رو وقتي بچه بودم، از مادرم ياد گرفتمعلتش رو نمي"مادرش پاسخ داد: 

دختر كوچولو پيش مادربزرگش كه در حال تماشاي تلويزيون بود رفت و پرسيد كه چرا سر و ته سوسيس را قبل از تفت دادن، صاف 
جوري سوسيس كنه، خودم هم هميشه اينراستش چون قبلا ديده بودم كه مادرم اين كار رو مي"بزرگ با مهرباني گفت: كند. مادرمي

 ".دونمكردم. دليلش رو نميسرخ مي

د و زده. او وقتي داستان را شنيد، خنديقضيه جالب شده بود. با مادرِ مادربزرگ تماس گرفتند تا بفهمند كه چرا سر و ته سوسيس را مي
ها داخلش جا زنيد، من تو آشپزخانه فقط يك ماهيتابه كوچيك داشتم و چون سوسيسهاي خيلي دوري كه از اون حرف ميسال"گفت: 
 "!همين …تر بشنشدند، مجبور بودم سر و ته اونا رو بزنم تا كوتاهنمي

 مكان: يك آزمايشگاه متالورژي 								 1388 سال: زمان 							حكايت دوم 

ي ماندهشيت آلومينيومي را براي تست كشش به يك آزمايشگاه معتبر فرستاده بودم. بعد از يك هفته، گزارش آزمايشگاه به همراه باقييك 
 و نبود صاف كشش، هاينمونه كنار …ي آزمايش نگاه كنم، توجهم به چيزي جلب شدها به دستم رسيد. قبل از اين كه به نتيجهنمونه
 .اي مثل قيچي آنها را بريده بودندوسيله با انگار

به شماره تلفني كه پايين گزارش آزمايشگاه نوشته شده بود، زنگ زدم. بعد از كمي معطلي، بالاخره به آزمايشگاه مكانيكي وصل 
 :بود اين شد، انجام كه ايمكالمه 	شدم.

اي كه خدمتتون فرستاده بودم صاف نيست. شما تست رو بر اساس نمونهي هاي باقيماندهبخشيد مزاحم شدم. اين گوشهسلام. مي"من: 
 "؟ايداستاندارد انجام داده

كنيم ي شما كاري كه ميهاي نازك مثل نمونهشه. براي نمونهخيالتون راحت باشه. ما تمام كارهامون بر اساس استاندارد انجام مي"ايشان: 
 ".كنيمبريم و بعد تست ميذاريم و با يك قيچي دورش رو ميمي ASTM A370 نداردي كشش استااينه كه شيت رو روي شكل نمونه

 .رسيدند، چه بودهاي كشش يك ذره كوچك به نظر ميتازه فهميدم دليل اين كه نمونه
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 مكان: يكي از سايتهاي ساخت نيروگاه 								 1390 سال: زمان 						حكايت سوم 

سايت و جانمايي تجهيزات عازم سفر بودند و من هم همراهشان رفتم. هنگام خوردن ناهار، بازرس سايت همكاران مكانيك براي بازديد از 
 :كرد. يكي از خاطراتي كه برايمان تعريف كرد و به يادم مانده، اين بوداز خاطراتش تعريف مي

ي پيمانكار كه حك شده. به نماينده  USt 37-2 كردم كه ديدم روي چند تايي از اونهاها، داشتم پليتها رو چك ميتو يكي از پروژه"
اول  U	دونيد كشور اوكراين تو صنعت فولاد خيلي قويه و اينهمونطور كه مي"جواب داد:  "اين چيه؟"جوون كم سن و سالي بود گفتم: 

 ".و اين ورقها، اوكرايني هستند. خيالتون از بابت كيفيت راحت باشه	اوكراينه	اسم

اين مهندساي  واقعيتش اينه كه"خواستم جلو اونها سرافكنده بشه. گفتم: ند تا از همكاراش همراهش بودن و نميكمي مردد موندم. چ
 			رو بيشتر قبول دارن. پس لطف كن و بگو اين چند تا پليت رو علامت بزنن كه استفاده نشه و فقط از	روسي		دفتر تهران ما كيفيت فولاد

RSt 37-2  .استفاده كنين" 

 مكان: سالن جلسات يك كارفرما 								 1387 سال: زمان 			چهارمحكايت 

ي فرآيندي گفت و من هم به مشكلات متالورژيكي پروژه اشاره كردم. بعد از اين كه صحبتهايم تمام شد، آقايي كه در همكارم چند نكته
شما همين حرفها رو تو اين نامه هم كه به كارفرما "اليه سمت راست ميز كنفرانس نشسته بود عينكش را جابجا كرد و گفت: منتهي
شه. من هيچكدوم از اينها رو قبول ندارم. ي فولادي دچار مشكل ميي خط، دما به منهاي صد ميرسه و لولهايد كه با تخليهايد نوشتهداده

رو كه تو شيشه بود،  LNG خودم يكباربينيد. و مير سوابقم كنيد، سرچ رو … دكتر اگه و هستم …ي بحران شركت من رئيس كميته
 ".كف دستم گرفتم و هيچ اتفاقي هم نيفتاد

 مكان: سالن جلسات يك كارفرماي ديگر 								 1393 سال: زمان 					حكايت پنجم 

نفر آدم از كارفرما و پيمانكار و مشاور  15ساعت هست كه  4هست و هنوز جلسه تمام نشده.  1شدت درد گرفته. ساعت نزديك سرم به
 :دونم اون كسي كه برداشته تو قرارداد نوشتهكنيم. آخه من نميداريم دعوا مي	يك كلمه	ايم و سردور هم جمع شده

All main welds shall be tested by RT 

تا حالا اونو جايي ديده! اگه اين نامهندس رو پيدا اي پيدا كرده؟ نه تو استاندارد هست نه كسي شدهرو از كدوم خراب main weld	اين
 .خط و تميز بنويسهرو توي دفتر مشق، خوش ISO 9000 بار كلكنم با زبون خوش، يككنم، مجبورش مي

   هاي نادرست قبليفراموش كردن آموخته (Learning) گويند گام اول در يادگيريمي       كلاسگيري مودبانه و بانتيجه 

(Unlearning)   .هاي اشتباه، براي زدودن آموزهاستDelete  كردن كافي نيست، بايد حتماً سراغ Shift Delete برويم. 
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اي رود، جملهشمار ميي قرن بيستم بهبرتراند راسل كه يكي از فيلسوفان برجسته       كلاسچندان مودبانه ولي خيلي باگيري نهنتيجه
 :هشت ريشتري دارد

 

ي ي اين جملهدر ترجمه "حقيقت تلخه مثل ته خيار!"تم داود كه الآن كاناداست، تكيه كلام جالبي داشت و ورد زبانش بود كه: دوس
 ينتيجه به حالت بهترين در و شد نخواهد كاسته آن تلخي از بگيريد، را زهرش و كنيد بازي كلمات با بخواهيد هم چه هر 	جناب راسل

 :رسيدمي زير

 .آيند نه احمق. احمق شدن نياز به آموزش داردنادان به دنيا ميانسانها 
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  !آليس در سرزمين اعداد

ولي  "در يك مثلث قائم الزاويه، مربع وتر برابر است با مجموع مربع دو ضلع ديگر"ايم: آشنا شده		ي فيثاغورثقضيه		ي ما در مدرسه باهمه
هاي مختلف انجام داد و در هاي علمي زيادي در حوزهاين تنها كشف بزرگ فيثاغورث، رياضيدان و فيلسوف مشهور يوناني نبود. او بررسي

 .هاي عددي را كشف كنيمهاي عددي استوار است و براي فهم دنيا بايد اين نسبتنهايت به اين نتيجه رسيد كه اساس جهان بر نسبت

توان يك شكل قاد داشت كه نخستين عدد واقعي يك نيست بلكه عدد سه است زيرا سه، نخستين عددي است كه با آن ميفيثاغورث اعت
هندسي (مثلث) ساخت و ديگر اين كه سه، اولين عددي است كه حاصلضرب آن در خودش بيش از حاصل جمع آن با خودش است. از 

 !اين ترتيب كه از نظر او اعداد فرد، مذكر و اعداد زوج، مونث بودندئل بود بههمه جالبتر اينكه فيثاغورث براي اعداد، جنسيت قا

هنوز 		پادشاهي اعداد		ي زماني زيادي وجود دارد اما انگاركنند تا امروز، فاصلهاز يونانيان باستان كه اعتقاد داشتند اعداد بر دنيا حكومت مي
 .حاكم بدون رقيب زمان ماست	صفر و يك ديجيتال		بينيم كهبيندازيم مي هم به پايان نرسيده است و اگر نگاهي به دور و برمان

 .اند، تبلور پيدا كردههاي استانداردشماره		جا حضور دارند از جمله در دنياي مهندسي كه بصورتاعداد همه

ز زمين تا آسمان باشد و حتي دانيم بين دو عدد صفر و يك ممكن است تفاوت ااين مقدمه را گفتم تا به اينجا برسم كه وقتي همه مي
اي داشته باشيم چون گاهي اوقات در موضوعات هاي استانداردها دقت ويژهپاي مرگ و زندگي به ميان بيايد، حتماً بايد به شماره

دردسرهاي تواند كاربرد آن استاندارد را عوض كند و اگر حواسمان نباشد، ، ميي فقط يك شماره و نه بيشتراختلاف به اندازه	مشابه،
 .زيادي برايمان ايجاد نمايد

اطلاع هستم ها و كاربردهاي مختلف ديگري هم وجود دارد كه من از آنها بياي استاندارد، در رشتهساز يك شمارهمسلماً اين تفاوت مشكل
 .كنمام، اشاره مياما در زير به چند مورد از آنهايي كه از نزديك با آنها سروكار داشته

اين دو فقط يك شماره با هم اختلاف دارند و گرچه هر A351		و ديگريA350		را در نظر بگيريد يكي ASTM استاندارددو   )الف
 .دو مربوط به يك متريال فولادي هستند اما تفاوتهايي بنيادين بين آنها وجود دارد

 .اگر به عنوان اين دو استاندارد دقت كنيم، تفاوت را درخواهيم يافت



250 

 

درجه  -46گيرد و دماي طراحي آن تا قرار مي LTCS ياست كه در رده Grade LF2 گريدهاي معروف استاندارد بالايييكي از 
درجه سانتيگراد  -250تواند تا نزن است و مياز استاندارد پاييني كه فولاد زنگ Grade CF8M سانتيگراد است. اين را مقايسه كنيد با

 .برابر آن يكي است 6به شما سرويس بدهد اما قيمتش 

سراغ استاندارد دومي برويم، ضرر مالي  ي كارون ساخته شوداگر براي چند ولو مورد استفاده در سدي كه قرار است بر روي رودخانه
ته باشيم اي ديگر كه قرار بوده از فولاد زنگ نزن استفاده شود، اشتباهاً به سراغ استاندارد اولي رفهنگفتي خواهيم كرد اما اگر در پروژه

 !كه واويلا

رسيم را نديده باشيد. يك ورق فولادي پركاربرد. اگر يك شماره از آن كم كنيم مي A516 Gr.70		جزو محالات است كه )ب
 A515 Gr.70	به

 .اجازه دهيد عناوين اين دو استاندارد را ببينيم 
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هر دو استاندارد را ببينيم به تفاوت اصلي اين  4شود دماي كاربردشان متفاوت است. اگر بند همانطور كه در عنوان استانداردها ديده مي
 coarse است و اصطلاحاً درشت دانه يا 5ي دانه كه براي بالايي كوچكتر از دو گريد پي خواهيم برد كه چيزي نيست جز عدد اندازه

grain  است كه ريز دانه يا 5شود و براي پاييني، مساوي يا بزرگتر از ميخوانده fine grain گرددمحسوب مي. 

در  A515 شوند و اين مسئله بايد مد نظر قرار گيرد. يكي از كاربردهاي متريالناگفته پيداست كه اين دو براي شرايط متفاوتي توليد مي
 .است EAF ي قوس الكتريكي يا هماني كورهساختن بدنه

بيفتد، زياد است. عنوان اين  ASTM A193  شود احتمال اينكه سر وكارمان بهمي (bolt) در صنعت هر جا صحبت از پيچ )پ
 .بينيداستاندارد را در زير مي

 

كه گرچه يك شماره اختلاف دارند اما اولي فولاد كم آلياژ و دومي  B8			و B7			دو تا از پركاربردترين گريدهاي اين استاندارد عبارتند از
 .است 304نزن فولاد زنگ
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 .تواند بوجود آوردنزن، چه مشكلاتي ميبراي اتصال قطعات زنگ B7 نيازي به گفتن من نيست كه استفاده از پيچ

را  اينجا	ي زمين دارد،خواري و گرد بودن كرهجمشيد و گياهاگر دوست داشتيد بدانيد جناب فيثاغورث چه ارتباطي با تخت       1نوشت پي
 .ببينيد

افتم، مي» هاي نقاشيسايمون در سرزمين گچ«شود به ياد كارتوني نوستالژيك به نام هر وقت صحبت از عدد و شماره مي       2نوشت پي
 .جايش پر از رويا و خيال بودانيميشن دوران كودكي من و همسالانم كه خالي از تكنيكهاي عجيب و غريب كامپيوتري اما به

ي خوشتان آمد بقيهام. اگر كشد و پر از عدد و رقم است را در لينك زير گذاشتهطول مي دقيقه 5يكي از قسمتهايش كه ديدنش  
 .بخشهايش را پيدا كنيد و ببينيد. به نظرم ديدنش هم براي جوانان ديروز و هم براي جوانان امروز، خالي از لطف نيست

 ي فوتبالو مسابقه سايمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/05/Simon-in-the-Land-of-Chalk-Drawings.mp4
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  !آبگوشت با طعم استيل

در آزمايشگاه متالورژي جاي دو دستگاه واقعاً خالي بود يكي دستگاه تست ضربه و ديگري كوانتومتر. چندين بار براي خريد آنها طرح 
رسيد. كرد و به سرانجام نميي يك زونكن، كاتالوگ و پروفرما جمع كردم ولي هر بار در يكي از خوانها گير ميتوجيهي نوشتم و به اندازه

ي زيادي دارد و به آساني آب خوردن، درخواست خريد بايگاني شد. خوان ششم هم رفتم ولي معاون مالي تشخيص داد هزينهيك بار تا 
رات جالب اينكه در اين آخرين بار، به توليد كنندگان داخلي هم رضايت داده بودم اما نشد كه نشد. البته اين را هم بگويم كه اين تكرار مكر

 .را ياد بگيرم FS و PFS يا همان »سنجيامكان يعهمطال«باعث شد نوشتن 

خيال شد چون اين آزمون شد بيرا نميآمديم ولي آزمون آناليز شيميايي يا همان كوانتومتري با نبودن دستگاه ضربه يك جور كنار مي
 .شد و راه گريزي وجود نداشتبراي تعيين گريد يا مطابقت با استاندارد حتماً بايد انجام مي

مجبور شديم براي كوانتومتري، با پذيرفتن مسئوليت ريسكها، از خدمات يك آزمايشگاه ديگر استفاده كنيم اما مشكلي كه وجود داشت 
برديم و جواب ها را خودم يا همكارم با آژانس به آن آزمايشگاه ميدوري راه بود كه فكرمان را حسابي مشغول كرده بود. اوايل، نمونه

كه وقت مفيد يكي از پرسنل آزمايشگاه گشتيم اما دو مشكل وجود داشت يكي بحث هزينه و ديگر اينگرفتيم و برميرا ميهاي قبلي نمونه
 .شددر اين مسير رفت و برگشت (حداقل يكساعت و نيم) تلف مي

ي آزمايش را برايمان فكس تيجهبرد و با توافقي كه كرديم، آزمايشگاه، نها را ميپس از مدتي يك پيك موتوري پيدا كرديم كه نمونه
د كه آزمايشگاه همكار معمولاً آخر وقت كاري تر شده بود اما مشكلات جديدي بوجود آمد. يكي از مشكلات اين بوكرد. كارمان راحتمي

اند كه فكسها رسيده گرفتيمكرد. مشكل ديگر اينكه ما در آزمايشگاه فكس نداشتيم و بايد مرتباً با منشي رئيس تماس مينتايج را فكس مي
آورد. چند باري هم يا نه و تازه پس از رسيدن فكس بايد يك نفر آن را از ساختمان رئيس كه با ما يك ربعي فاصله داشت، برايمان مي

يده گفت چيزي به دستم نرسي ديگر گذاشته بود و ميلاي چند نامهپيش آمد كه منشي، فكسهاي نتايج كوانتومتري را به اشتباه لابه
 .بود شده تار و تيره روابطمان و كلافه ما گيريهايپي و تماسها دست از منشي كمكم …است. خلاصه

خورشيدي است و براي اين كه فضاي كار را مجسم كنيد بايد به اين خاطره اشاره  80ي اين را بگويم كه اين صحبتها مربوط به اوايل دهه
ي تست آماده اينجا وقتي نتيجه": گفتكرد ميكنم كه يكي از دوستاني كه در همان زمان در يك آزمايشگاه متالورژي در كانادا كار مي

 !شدو ما كلي حسوديمان مي ".يه كليك كنيم. همينكنيم. فقط كافيه شد اگه مشتري بخواد ما گزارش رو براش ايميل مي

قبل از رسيدن به جايي كه منشي رئيس، ديگر جواب سلاممان را هم ندهد به سيم آخر زديم و با مدير فني آزمايشگاه همكار صحبت 
فني بخوانند و ما روي يك برگه ي كوانتومتري را تلبه آنجا زنگ بزنيم و آنها نتيجه 2كرديم و با خواهش و تمنا قرار شد هر روز ساعت 

يادداشت كنيم. اينطوري ديگر نيازي به فكس نبود و يك روزه هم جواب آزمون آماده بود يعني اگر امروز ظهر نمونه را با پيك موتوري 
 .ي كوانتومتري را در اختيار داشتيم، نتيجه2فرستاديم، فردايش ساعت مي

 …رفت تا اينكههمه چيز به خوبي پيش مي
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زد. صيقلي، درخشان و بدون هيچ خشي. ي استاندارد يك ورق وارداتي فرستاده بودند. وقتي از پاكت درآوردمش، برق ميز موسسها
 نهايي استحكام …نزن يا همان استيل است. مشخصات مكانيكيش كه از آزمون كشش بدست آمد هم بسيار عالي بودفهميدم فولاد زنگ

 .درصد 40پاسكال و تغيير طول نسبي مگا 700مگاپاسكال، تنش تسليم  1000

كشيدم. اعداد آزمون كشش و نتايج را مي Stainless Steel تا قبل از آن، انواع فولاد كربني را تست كرده بودم و اين اولين باري بود كه
گرفتم و مهر و امضا كردم و به  كوانتومتري كه همكارم بصورت تلفني گرفته بود را وارد جداول گزارش آزمون كردم. گزارش را پرينت

 .صاحب كار تحويل دادم تا ببرد

 .دو سه ساعتي گذشته بود كه تلفن آزمايشگاه زنگ خورد. پشت خط، صاحب همان ورق استيل بود

 "آقا به نظرتان اصلاً امكان داره ورق فرانسوي مطابق استاندارد نباشه؟"

 "بفرماييد موضوع چيه؟ چي شده؟"

ايم. الآن من در شركت معروف سب در ايران هستيم و اين ورقها رو مستقيماٌ از خود شركت براي ساخت زودپز وارد كردهي ما نماينده "
ي ترخيص ايد استاندارد اجازهايد و باعث شدهاداره استاندارد هستم. شما در گزارش آناليز شيميايي، يك عنصر را اشتباه حساب كرده

 ".ندهد

 .كردمموضوع را بررسي ميكمي سكوت كردم. بايد 

 ".ي استاندارد بدهيدكنيد گوشي را به دوستمان در ادارهلطف مي "

 .با كارمند موسسه استاندارد صحبت كردم و از او خواستم يكي دوساعتي صبر كند تا من دوباره گزارش را بررسي كنم. موافقت كرد

نديدم. نتايج آناليز شيميايي هم دقيقاً همان چيزي بود كه همكارم از گرافهاي آزمون كشش را دوباره كنترل كردم ولي مورد خاصي 
 .گوشي تلفن شنيده بود و روي برگه نوشته بود و من هم همانها را در گزارش آزمون وارد كرده بودم

ن نمونه را همين الآن ي آناليز كوانتومتري آيكدفعه فكري به ذهنم رسيد. به مدير فني آزمايشگاه همكار زنگ زدم و خواهش كردم برگه
 .برايم فكس كند. خودم به ساختمان رياست رفتم و منتظر نشستم تا فكس برسد

 در ما كه درصد صدم بود، عنصر كدام نيست يادم الآن كه اصلي عناصر از يكي وزني درصد …وقتي فكس را ديدم آه از نهادم برآمد  
 .صد بوددر دهم درستش، بلكه نبود بوديم نوشته گزارش

 .دادي تلفني آن اصلاً مهم نبود. مهم اين بود كه نبايد چنين اشتباهي رخ ميي گزارش بود يا از شنوندهاين كه اشتباه از خواننده
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 .ي استاندارد تماس گرفتم و گفتم كه اشتباه از جانب ما بوده است و گزارش تصحيح شده آماده استدرنگ با موسسهبي

صلاح شده را برد و نيازي به گفتن نيست كه چقدر شرمسار بودم و در مواجهه با او چه دقايق دشواري مشتري، آخر وقت آمد و گزارش ا
 .را پشت سر گذاشتم

ي مشكلاتش بعد از اين اتفاق، هرگز از تلفن براي دريافت آناليز كوانتومتري استفاده نكرديم و دوباره سيستم استفاده از فكس را با همه
 .به راه انداختيم

زند و به هيچ وجه، هيچ چيزي نبايد آنها را مهمي كه ياد گرفتم اين بود كه در بعضي كارها، دقت و كيفيت حرف اول را ميدرس 
 .الشعاع قرار دهد و نبايد فداي عامل ديگري شوند از جمله سرعتتحت

 .آورنددهيم، مشكلات بزرگي پديد ميدر كنارش اين را هم فهميدم كه بعضي وقتها احتمالات ضعيفي كه اهميت چنداني به آنها نمي

افتم كه برايتان تعريف كردم. اتفاقاً اي مياريم ياد خاطرهافتد يا هر وقت براي ناهار آبگوشت دهنوز هم زماني كه نگاهم به ديگ زودپز مي
با يك مثلث در  SeB ايران، نامام و روي درش در كنار نشان استاندارد زودپزمان دقيقاً شبيه همين تصويري است كه برايتان گذاشته

 .كنارش، حك شده است
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 !ي كاربردي مننامهپايان

كنيد؟ زنيد؟ چرا شهر را شلوغ ميحسابي ميانصافيد؟ چرا حرف ناآهاي بعضي مهندسان! متخصصان! كارشناسان! استادان! چرا اينقدر بي
كنند. عزيزان من چرا كاربرد عملي ندارند و مشكلي از جامعه را برطرف نميهاي دانشگاهي نامهگوييد بيشتر پايانهي چپ و راست مي

 گوييد؟پايه و اساس ميخوريد؟ چرا سخن بيكنيد؟ چرا نان به نرخ روز ميفريبي ميعوام

بار براي هميشه به خواهم براي اينكه يككنم. براي قلبم اصلاً خوب نيست. از محضرتان اجازه مياصلاً چرا دارم خون خودم را كثيف مي
ي كارشناسي ارشد خودم را مثال بزنم و با سند و مدرك به نامهگويان بزنم، پاياناين غائله خاتمه بدهم و مشت محكمي بر دهان اين ياوه

ل بزرگ شدنش هنوز كاربرد دارد بلكه حلال يك مشكخبران ثابت كنم نه تنها پس از بيست سال از تاريخ نوشتهاين از علم و دانش بي
 .هم هست

 :اول بايد تز ارشدم را خدمتتان معرفي كنم
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ترم مشغولش بودم و تازه يك ترم تابستاني  3از آن دفاع كردم.  67/19ي ي عالي و نمرهبا درجه 1379اسفند  8اينجانب در روز دوشنبه 
تراشيدم هاي آلومينيومي را ميهم گرفتم كه كارهاي عملي آن را انجام دهم. در اوج گرما و بدون پنكه و كولر، بايد كنار ماشين تراش، ميله

اي. يك عرق نشوي كه انگار هيچ كاري نكردهات خيس نامهدادم. اصلاً اگر بخاطر پايانيا اينكه كنار دستگاه پرس، آزمايشها را انجام مي
صبح تا شب زير  !ي عصبي بود. آخر اين هم شد كارسازي عمليات حرارتي با استفاده از شبكهاش شبيهنامههمكلاسي داشتم كه پايان

 !ريختقطره عرق هم نميكنم. تازه، يك گفت دارم روي تز كار ميكولر گازي در اتاق استاد راهنما، پشت كامپيوتر نشسته بود و مي

 …بگذريم

چكيده و فهرست 	و همينطور ي دفاعپاورپوينت جلسه	شويدي سترگ! من آشنا نامهاز بحثمان دور افتاديم. براي اين كه بيشتر با پايان
 .توانيد ببينيدرا مي مطالبش

فرما! شاهد ب"گويند: اي كه اول اين نوشته به آنها اشاره كردم لينكهاي بالا را ببينند درجا ميپشتوانهشك نكنيد كه اگر افراد مغرض و بي
 "كند؟نامه، مثلاً چه كاربردي دارد و چه مشكلي را حل مياز غيب رسيد! اين پايان

. گيرندنمي نظر در را دوردست افقهاي 	بينند و اصلاًانديشند كه فقط جلوي پاي خودشان را ميپاسخ من اين است كه اولاً اينها آنقدر ساده
ها هم نيستم كه وقتي گير افتادم آنها را رو كنم بلكه ام كاربرديست و مثل بعضينامهكه پايان دارم مدرك و سند كه دانندنمي ثانياً

 .پايه بودن نظرات و انتقادات اين دسته از افراد پي ببريدي گرامي به بيدهم تا شما خوانندهمي جا مدركم را ارائههمين

اغ است و بقول معروف تازه از تنور درآمده است. تاريخ آن مربوط به سندي كه دارم يك عكس است كه قديمي هم نيست بلكه داغ د
 .و دليل محكمي است بر حقانيت حرفهاي من 1400خرداد 

 .كنمگذارم و از اين عكس رونمايي ميزياد منتظرتان نمي

 …با دقت ملاحظه بفرماييد

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/06/THESIS-Z2.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/06/document.pdf
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ي سابق! ديدم كه فرزندانم از فرصت استفاده نيمروزي يا همان قيلولهدر توضيح عكس بالا بايد بگويم كه ديروز پس از بيدار شدن از چرت 
 .انداند و با آن يك اثر هنري ساختهام را كه درون يك كيسه نايلون بود برداشتهنامههاي آلومينيومي پاياناند و نمونهكرده

ام چشم روي هم بگذارم و چرتي بزنم؟ آيا اين ن توانستهاند و مساعتي مشغول بودهكاربرد از اين بالاتر؟ حل مشكل از اين بهتر كه نيم
 دستاورد كوچكي است؟

خرند و در بلندگو ام به اينهايي كه ضايعات مينامهتوانم مستقيماً با فروش نتايج پايانآفرين هم هست و مينامه ثروتتازه اين پايان
 .بزنم جيب به پول كلي "يداريمخر كهنه آلومينيوم مس، ،آلات، روحيپلاستيك، آهن"گويند: مي

گير پنجره يا گنجد مانند استفاده به عنوان ضربهنامه در اين مجال اندك نمياين را هم بگويم كه ذكر ساير كاربردهاي متنوع اين پايان
ياضي به كودكان استفاده براي زير ماهيتابه با تاثير صددرصد در جلوگيري از سوختن سفره يا كاربرد بعنوان چينه براي آموزش ر

 .ي ديگردبستاني و صدها كاربرد فناورانهپيش

خوردگان و ناكارشناسان را پايين ي اين فريبرسد چون با ثبت كردن اين عكس در تاريخ، برجك همهدر اينجا ماموريت من به پايان مي
گاهي اظهار فضل نمايند. فقط به عنوان كلام آخر هاي دانشنامهدانم جرأت كنند در مورد كاربردي نبودن پايانآوردم و ديگر بعيد مي

ريزند بدانند كه عددي نيستند و گرچه بصورت خزنده در فكر گويم كه اين افراد ناآگاه كه با صحبتهاي خود آب به آسياب دشمن ميمي
د به گور خواهند برد و با هزاران تغيير در سيلابس و رويكرد آموزش عالي هستند اما آگاه باشند اين رويا و اوهام و خيالات را با خو

برند و فقط شوند، راه به جايي نميهاي پيشرو ما تعريف ميي كاربردي (همانند آنچه در بالا مثال زدم) كه هر سال در دانشگاهنامهپايان
 .كوبندكنند و آب در هاون ميخودشان را خسته مي
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ها را پرسيدم و متقاضي هم خيلي مسلط كردم. بعد از اينكه تمام سوالي شغلي ميبايد با يك نفر مصاحبه    !پي نوشت خيلي جدي
 cos(x)+c فكر كنم ميشه"كمي فكر كرد و گفت:  "چي ميشه؟ sin(x)dx انتگرال جواب ،…آخرين سوال"و خوب جواب داد، گفتم: 

خواستم انتگرال يه جايي تو زندگيت به دردت خورده ربطي نداره، فقط مي"گفتم:  "تونم بپرسم چه ربطي داره به اين شغل؟ولي مي
 ".باشه  
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  ؟مگه ميشه؟ مگه داريم

كند و براي هميشه ماندگار. بعضي وقتها اين فكر به اي را منجمد ميه نظرم عكس پرسنلي، چيز عجيبي است چون در يك لحظه، چهرهب
 .ها و روياهاي آدمي كه در آن عكس هست را هم ثبت كرده استدوربين، نگرانيآيد كه انگار لنز سراغم مي

 .كه بتوان حرفهاي مهمي زدشوند براي ايناي ميها بهانهگاهي هم عكس

حب اي هم ندارد! لطفاً بگوييد آيا صاامتيازي برگزار كنم كه هيچ جايزه 100ي همه از عكس گفتم، اجازه دهيد يك مسابقهحالا كه اين
 شناسيد؟عكس زير را مي

 

امتياز از شما كم كنم و  10كه اين جوان برومند را شناسايي كرده باشيد نزديك صفر است كه اصلاً عجيب نيست. بگذاريد احتمال اين
 .يك راهنمايي كنم
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 .رياضيات، تغيير رشته دادي استادش، مسيرش را عوض كرد و از مهندسي شيمي به است كه با توصيه John نام صاحب اين عكس

 حالا چطور؟ توانستيد حدس بزنيد؟

كنم و عكسي از اواخر عمر اين جوان را به امتياز ديگر كم مي 10هنوز هم خيلي بعيد است موفق به شناختن اين چهره شده باشيد پس 
تاكسي نشسته بودند و كمربند  دهم. چند سال پس از گرفتن اين عكس، يكروز او و همسرش كه در صندلي عقب يكشما نشان مي

 2015ريل، به بيرون پرت شدند و جانشان را از دست دادند. اين اتفاق در سال ايمني را هم نبسته بودند، به علت برخورد خودرو به گارد
 .ساله بود 86افتاد و او هنگام مرگ، 

 

گويم كه صاحب اين دو كنم و به شما ميامتياز كم مي 20بار ايد اما به جوابتان مطمئن نيستيد. اينكنم حدسهايي زدهبيني ميمن پيش
 .ي نوبل اقتصاد هم شده استي جايزهتا عكسي كه ديديد، برنده

 كمكي كرد؟
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گويم كنم. به شما ميامتياز ديگر، يك راهنمايي درست و درمان مي 30دانم كه اين راهنمايي، زياد به دردتان نخورده است پس با كسر مي
ايد چون بارها از تلويزيون اين شخصيت علمي يك فيلم سينمايي معروف هم ساخته شده است كه به احتمال زياد آن را ديدهكه از 

 .خودمان هم پخش شده است

دود ايد كه بسيار عاليست و بايد براي خودتان اسپند امتياز را از شما كسر كردم و راهنمايي كردم. اگر تا حالا او را شناخته 70تا حالا 
اي ي هنرپيشهكنم و از چهرهامتياز ديگر از شما كم مي 20كنيد ولي باز هم اين احنمال وجود دارد كه به جوابتان مطمئن نباشيد پس 

 .كنم، رونمايي ميكه نقش صاحب عكس را در آن فيلم معروف بازي كرده

 

 شديد؟ موفق چطور؟ حالا …خوب

گويم كه اين بازيگر نيوزلندي كنم و ميامتياز ديگر كسر مي 5اگر هنوز هم به پاسختان شك داريد، بدون پذيرفتن هيچ اعتراضي، 
 .ساخته شد 2001كه در سال  A Beautiful Mind يا همان	يك ذهن زيبا		اي از فيلمهستند در صحنه		راسل كرو		جناب

آور را دوست دارند و دسته از افرادي هستيد كه فقط ژانرهاي اكشن و دلهره ما اگر جزو آنچيز دستگيرتان شده باشد اديگر بايد همه
جان 		كنم كه دو عكس اول متعلق است بهامتياز باقيمانده اعلام مي 5هنوز دو دل هستيد كه آيا پاسختان درست است يا نه، ضمن كسر 

 John Forbes Nash Jr	يا اگر بخواهم دقيقتر معرفيش كنم	نش

نامه خواست برايش توصيهمنديد بيشتر او را بشناسيد شايد ذكر اين نكته كافي باشد كه وقتي او دانشجو بود و استاد مشاورش مياگر علاقه
 :گونه كوتاه و مختصر و مفيد و فقط در دو واژه، توصيف كردبنويسد، او را اين letter of recommendation يا اصطلاحاً
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اي از زندگيش ايد كه كاملاً با زندگي پر فراز و نشيبش آشنا هستيد (اگرچه اين فيلم، برداشت وفادارانهرا ديده	ن زيبايك ذه		اگر فيلم
 .كنم نگاهش كنيدايد پيشنهاد مينيست) اما اگر فيلم را نديده

بپردازم كه 	جان نش		موضوعي در ارتباط باخواهم به ي حرفهايم نخواهد داشت چون ميچه فيلم را ديده باشيد و چه نه، تاثيري در ادامه
 .خبرندها از آن بيهم عجيب است، هم نادر است و هم خيلي

هاي كاربردي نامهي رياضيات و اقتصاد داشت. البته پاياني كاربردي بعنوان تز دكترايش نوشت كه تاثيرات زيادي در دو حوزهانامهاو پايان
ي جان نش نامهكنم به آن دقت كنيد اين است كه پايانبسيار جالبي كه وجود دارد و خواهش مي يگذار كم نيستند اما نكتهو تاثير

 !)ايموجي دهان باز از تعجب(هم بيشتر نداشت! 		مرجع 2		بود بلكه	صفحه 27		تنها فقطنه

 …خوانديد درست …بله

 !ي خودش بودن مراجع هم مقالهتز دكتري دانشگاه پرينستون در بيست و هفت صفحه و دو مرجع كه تازه يكي از آ
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بگذارم تا  اينجا		برايتاننوشته است  1950 سال در كه را اشنامهپايان دهيد اجازه اصلاً …است سخت باورش …دهم به شما حق مي
 .اي باقي نماندهيچ شك و شبهه

و پس از آن به اين نتيجه رسيد كه 	مگه ميشه؟ مگه داريم؟: اختيار مثل نقي معمولي گفتتوان ساعتها در حيرت و شگفتي ماند و بيمي
 :داشت مثلاً		نگاه كيلويي	به موضوعات نبايد

 .ايصفحه 1ي ااي در مقايسه با رزومهصفحه 5ي برتر دانستن يك رزومه

 .برگي 50اي اي نسبت به كتابچهصفحه 700بهتر دانستن كتابي 

 .ي كار داردسال سابقه 5ي كار به فرد ديگري كه سال سابقه 20ترجيح دادن فردي با 

ارمند ديگري كه كارهايش را در ساعت اداري به آيد به كها هم ميكند و پنجشنبهكاري ميارجحيت دادن به كارمندي كه هر روز اضافه
 .رساندپايان مي

 .المثلهايي مانند: كار نيكو كردن از پر كردن استدربست قبول كردن ضرب

 .ليسانس در مقايسه با ليسانساولويت دادن به مدرك فوق

 .ساله صرفاً به اين دليل كه سن و سالش بيشتر است 50پذيرفتن حرف يك آدم 

 …لها همچنان ادامه دارندو اين مثا

ي آغازين نوشتن ابوالقاسمي در مورد تز جان نش، در لينكدين نوشته بود، جرقهكه دوست ارجمندم حامد مير پستي  :نوشتپي 
 .اين جستار شد. حامد جان! سپاسگزارم

 

 

  

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/06/Non-Cooperative_Games_Nash.pdf
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  A283 مورد عجيب

ايد يا نه. اين فيلم، داستان مردي به نام بنجامين است كه در روز پايان جنگ را ديده		مورد عجيب بنجامين باتن		دانم فيلم سينمايينمي
شود و تر ميشوند، او هر سال جوانآيد و در حالي كه ديگران پيرتر ميسالگي به صورت يك پيرمرد به دنيا مي 80جهاني اول و در سن 

 .رودپيش ميعبارت ديگر در روندي وارونه، به سوي جواني و خردسالي به

كه اهميت زيادي هم  A283		مورد عجيب		كنم شما را باام و در ادامه سعي ميمن نام اين نوشتار را با الهام از اين فيلم انتخاب كرده
 .دارد، آشنا كنم

مخازن پركاربردترين متريال براي ساخت تانكهاي ذخيره و  A516 Grade 70 پس از A283 Grade C شايد بتوان گفت ورق فولادي
 .كنند، با اين گريد آشنا هستندي آنهايي كه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و نيروگاه فعاليت ميتحت فشار است و همه

 

اي وجود دارد و آن، لزوم توجه به سطر اول اين استاندارد است چون هميشه چهار صفحه 2ي مهمي در استفاده از اين استاندارد نكته
 A تر يعنياستحكامدر يك اقدام انقلابي! دو گريد كم 2013شد اما در سال نوان گريدهاي اين استاندارد ذكر ميبه ع A,B,C,D گريد

 .باقي ماندند D و C از استاندارد حذف شدند و فقط گريدهاي B و

باشد. تا پيش از ويرايش  (killed) امكه فولاد بايد از نوع آراستاندارد است مبني بر اين 4تغيير مهم ديگر، افزوده شدن يك عبارت به بند 
خواستيد صرفاً ورق آرام سفارش دهيد بايد از الزامات شد و اگر شما ميهم توليد مي (rimmed) ، اين ورق بصورت جوشان2013
 .كرديداشاره مي S97.1 استاندارد، به (SR) تكميلي

اطر اهميت و بخام نوشته در اينجا	موردشاست كه پيش از اين در  كنندهدانيد بحث اكسيژن زدايي فولاد بسيار تعيينهمانطور كه مي
 ASME Sec البته در BS 5500 يا API 650 موضوع، الزام جوشان نبودن فولاد در بسياري از كدها و اسپكها آمده است از جمله در

VIII به اين موضوع به صراحت اشاره نشده است. 

 همين دهيد اجازه اگر اما …ماستشايد بگوييد تا اينجا كه فقط بحث تغييرات استاندارد بود كه موضوع اصلاً عجيبي نيست. حق با ش
 .كنمشاره ميا عجيب مورد آن به الآن



266 

 ASME موضوع پرداخته بودم كه گرچهبه اين  را؟ ASME م يارا به كار ببري ASTM نامگذاري	با عنوانپيش از اين در مطلبي 

طور كند اما نبايد اينمربوطه اضافه مي ASTM را جلو شماره استاندارد  Sاستاندارد مستقلي براي مواد تدوين نكرده است و فقط حرف
تبديل كنيم بلكه بايد حواسمان به اين موضوع  ASME را بهآن ASTM جلو گريد S توانيم كوركورانه با گذاشتن يكفكر كنيم كه مي

 .گيرندگروه متفاوت از نظر انطباق، قرار مي 3باشد كه اين دو استاندارد در 

در  ASME رسيم و آن اينكه براي اين استاندارد خاص، جنابمي A283 …ببخشيد …كم داريم به مورد عجيب بنجامين باتنكم
 2003شناسد و فقط ويرايش را به رسميت نمي ASTM A283 زده است و اعلام كرده آخرين تغييراتيك نافرماني آشكار! كلاً زير ميز 

 .دهنده، پابرجا هستندزدايي توسط سفارشگريد و انتخاب روش اكسيژن 4را قبول دارد! يعني همچنان حضور 

 

فولاد را  A283 باشد اگر بر اساس آخرين ويرايشين تغييرات هماهنگ شويم پس يادمان ا با كهاين جز نداريم ايچاره ظاهراً …خب
 SA283 را داريم و از سوي ديگر خيالمان بابت آرام بودن فولاد راحت است اما اگر بر اساس C و D دهيم فقط دو گريدسفارش مي

كار برديم، جبران اين اشتباه،  بهغافل نشويم چون اگر احياناً فولاد جوشان خريديم و آن را  S97.1 بريم يادمان باشد ازكارها را پيش مي
 !به سختي درمان سرطان يا رسيدن به صلح خاورميانه است

باخبر شدم. از او بسيار  A283 االله حسيني بود كه از تغييرات ويرايش جديدام روحنخستين بار در گفتگو با دوست فرزانه       نوشتپي
  .سپاسگزارم
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   Essai de traction يا Kerbschlagbiegeversuch كدام آزمون را انجام دهم؟

 ".اندحتي تصورش هم برايم سخت است كه مردم قبل از اينترنت چطور زندگي مي كرده"گفت: زد، ميدوستي حرف جالبي مي

بدانيم اما دو تا مشكل ايم خواهيم معني يك اصطلاح فرانسوي را كه در مدرك يا دستورالعملي ديدهگويد. فرض كنيم ميپر بيراه نمي
اش را هم بلد هستيم و دوم اينكه گوگلي نيست تا با يك كليك، هفت پشت ريشه	بونژو موسيو	وجود دارد اول اينكه ما فرانسه را در حد

 .پيدا كنيم

 در اين شرايط چه بايد كرد؟

 .خواستن از يار مهربان باشد يعني رفتن سراغ كتابرو كمك توان انجام داد و شايد تنها راه پيشبراي حل اين مشكل كارهاي زيادي نمي

ي هاي دوزبانه و چندزبانهبا اين مثال فرضي، درك اين نكته آسان است كه چرا پيش از همگاني شدن اينترنت، بازار انواع فرهنگنامه
 .كردي تخصصي خودش، به يكي از آنها نياز پيدا ميتخصصي داغ بود و هر كس در حوزه
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كردم كه يك دفعه وسط دستورالعمل جوشكاري چشمم به چند واژه افتاد اي آلماني را بررسي ميپيش مدرك ارسالي سازندهچند وقت 
باشند. خوشبختانه  NDT ي درصد جلوي آنها نوشته شده بود حدس زدم بايد روشهايكه تا حالا نديده بودم. از روي شواهد و اينكه نشانه

هاي آلماني مرتبط با انكار محترم در راستاي فرهنگسازي! معادلهاي انگليسي و فرانسوي برخي از واژهوقتي جلوتر رفتم ديدم كه پيم
 .امگذاشته در اينجا	برايتانمخرب را در دو صفحه آورده است كه آن را جوشكاري و آزمونهاي غير

اش همين شايد بگوييد اين فايلها ديگر كاربردي ندارند و دورانشان به پايان رسيده است اما بايد بگويم كه سخت در اشتباهيد! نمونه
خير گفت و بهشب برقمان قطع شد و به دنبال آن اينترنت هم 21ديشب كه قرار بود اين مطلب را روي وبسايت بگذارم اما راس ساعت 

كنيد ولي برق رفته و حالا شما تمام مي 90ي رفت. اين را گفتم كه از شما بخواهم فرض كنيد فردي هستيد كه كارهايتان را در دقيقه
دارد  تاپ آنقدري شارژآيد كه باتري لپايد و يك مدرك كه چند تا اصطلاح بدفرم مثلاً فرانسوي هم دارد. با خوشحالي يادتان ميمانده

گذر است چون با ناراحتي كه كامنتها را بنويسيد و به محض آمدن برق و وصل شدن اينترنت، پاسخ را ارسال كنيد اما اين شادي زود
پيشتان نيست كه معني آن اصطلاحات را از او 		گوگل		و دلباز و بامعرفتي به ناميابيد شارژ گوشيتان تمام شده است و دوست دست ميدر

 .تند جواب بدهداو هم تند و بپرسيد و 

اند كه فرض محال، محال نيست پس حالا كه به اين قشنگي با سناريويي كه احتمال رخ دادنش در حد صفر است، قانعتان از قديم گفته
اينترنتتان همواره گذارم با اين آرزو كه برق و كردم داشتن اين فايلها از نان شب هم واجبتر است، پس در زير يكي ديگر از آنها را هم مي

 .پايدار و روبراه باشد

 

 .دانلود كنيد اينجا	توانيد ازتر عكس بالا را ميتصوير با كيفيت   نوشتپي

  

http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/07/trilingual-WPS-PQR.pdf
http://kamrankhodaparasti.ir/wp-content/uploads/2021/07/2-1.jpg
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 روپوش آزمايشگاه

 .توانستم نگاهم را از رويش بردارمكردم؟ روي ميزم بود و نميبايد چه ميعزا گرفته بودم. من با اين نامه 

 :گرديد اتخاذ زير تصميمات معاونين، شوراي … مورخ …ي ي شمارهدر جلسه

 … 

 … 

 متحدالشكل ها از اين به بعد بايد از لباس ها و كارگاهبنابر پيشنهاد معاونت محترم پشتيباني و تداركات، تمام پرسنل آزمايشگاه
 :به شرح زير استفاده نمايند

 سفيد روپوش 																			آزمايشگاه رنگ و پوشش

 سفيد روپوش					 												آزمايشگاه تجزيه دستگاهي

 سفيد روپوش									 		آزمايشگاه آناليز سوخت و روغن

 خاكستري كار لباس		 		 		 		 		 	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 		كارگاه ساخت

 خاكستري كار لباس 																								متالورژي آزمايشگاه

…                                            … 

…                                           …  

  

ماني كه روپوش سفيد هميشه برايم نماد آزمايشگاه بود. همان روپوشي كه اولين بار در آزمايشگاه شيمي دانشگاه تنم كرده بودم، ه
 .كردمپوشيده بودم وقتي در آز متالوگرافي دانشگاه، نمونه را پوليش و اچ مي

 .توانستم تصورش را هم بكنم كه با يك كاپشن خاكستري رنگ پشت ميكروسكوپ بنشينم و تفسير ساختار انجام دهمبه هيچ وجه نمي

 كردم، ولي چه كاري؟بايد كاري مي
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پوشيم. الآن چه ضرورت بزرگوار! ما كه در آزمايشگاه روپوش سفيد مي"كرده بود زنگ زدم و گفتم:  به فردي كه اين پيشنهاد را مطرح
لنگ و  اولاً شما در آزمايشگاه كوره و اره": در جواب گفت "جديدي ايجاد شده كه بايد آن را كنار گذاشته و بجايش لباس كار بپوشيم؟

شه و از همه مهمتر اينكه اين نامه به امضاي نيست دوماً روپوش سفيد زود كثيف ميكاتر هم دارين و روپوش سفيد مناسب كار شما 
 ".رئيس پژوهشگاه هم رسيده و لازم الاجراست

به فكرم رسيد شايد سند و مدرك، كليد اين قفل باشد. از اينترنت چند تا عكس پيدا كردم كه در آنها چند نفر با روپوش سفيد مشغول 
هاي مختلفي كه ديده بودم (دانشگاهي و ي آزمايشگاهالورژي بودند. آن ها را پرينت گرفتم و چند خطي هم دربارهكار در آزمايشگاه مت

 .پژوهشي و صنعتي) نوشتم

ان برايشفكرم كاملاً اشتباه بود چون مديرم و مدير مديرم كه هر دو متالورژ بودند، التفاتي به اسناد و مدارك نكردند. كاملاً روشن بود كه يا 
 .خواستند ساز مخالف كوك كنندمهم نبود و يا اينكه چون دستور از بالا آمده بود، نمي

رنگ را تحويل گرفتيم و اجباراً ديم و لباسهاي كار خاكستريلباسي آويزان كراي گذشت. روپوشهاي سفيد را روي چوبچند هفته
 .پوشيديممي

 .ي تسليم بالا ببرم. يك دفعه فكري به نظرم رسيدهايم را به نشانهخواستم دستديدم اما نميي درها را به روي خودم بسته ميهمه

ي استخدامي من هم حضور داشت) چندين بار از آزمايشگاه بازديد كرده و اصرار زيادي ي مصاحبهيادم آمد يكي از مديران (كه در جلسه
گذشت. سادگي نميكف سراميكي آزمايشگاه ايجاد شده بود، به اي كه بخاطر ريختن اچانت رويروي نظم و ترتيب داشت و حتي از لكه

دقيقه با ايشان صحبت كنم. منشي  10اش زنگ زدم و درخواست كردم وقتي برايم در نظر بگيرد تا فقط دل را به دريا زدم. به منشي
 .اينجا باش 3كشد راسً ساعت دقيقه كارت طول مي 10گفت اگر فقط 

ي كذايي بيان كردم. در ي من را يادش نبود. خودم را معرفي كردم و نظرم را در مورد آن نامهدر وقت مقرر، به دفتر ايشان رفتم. چهره
اي نيست. وقتي شما به عنوان يك نياز به چيز ديگه": رفم را قطع كرد و گفتح "…ام كهمن يكسري عكس هم پيدا كرده"آخر گفتم: 

ي طرح زنگ زد دهنده همانجا تلفن را برداشت و به پيشنهاد" .زني، حتماً درست استات هم هست داري حرفي ميرشتهكارشناس كه 
 ".براي رنگ روپوش آزمايشگاه متالورژي استثنا قائل بشيد و نظر مسئول آزمايشگاه را لحاظ كنيد": و گفت

 .ام رسيدمدقيقه هم طول نكشيد و به خواسته 5دقيقه وقت خواسته بودم ولي  10تشكر كردم و بيرون آمدم. 

 .نشستماز آن به بعد، مثل گذشته، با روپوش سفيد، پشت ميز كارم در آزمايشگاه مي

نوشت اي هستند و در متن اصلي جايشان نيست اما اين پينوشت براي نوشتن چيزهايي است كه حاشيهمعمولاً پي   نوشتپي 
 .خودش متن اصليست
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خبر شدم آن مديري كه امضا خودش را ناديده گرفت و به حرف جواني كم سن و سال اعتماد كرد، ديگر در ميان ما وز بامتاسفانه دير
بار پيشش رفتم، يكبار براي  2سالي كه در پژوهشگاه بودم فقط  4نيست و رخت از اين دنيا، بربسته است. همان مديري كه من در 

 .تراض به تغيير رنگ روپوش آزمايشگاه متالورژيي استخدام و بار ديگر براي اعمصاحبه

  

 .آن مدير، دكتر رنجبر، رئيس پژوهشگاه نيرو بود. يادش گرامي
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 پيشنيازهاي ورود به صنعت

توانستم نميكردم آشنا شدم. درس فيزيك مكانيك، پيشنياز استاتيك بود يعني اگر اولي را پاس نمي		پيشنياز		اولين بار در دانشگاه بود كه با
 .دومي را بگيرم

نويسي توانستم برنامهنمي 2پيشنيازها زياد بودند مثلاً استاتيك خودش پيشنياز مقاومت مصالح بود يا مثلاً بدون گذراندن رياضي كاربردي 
 .كامپيوتر را بردارم

فيزيك و متالورژي فيزيكي بودند به همين دو تا پيشنياز داشت كه شيميشد مثلاً درس خوردگي خودش ها ماجرا پيچيده ميوقت بعضي
 .شد تا تكليفشان را بدانندوارد داده ميدليل همان ترم اول هنگام انتخاب واحد، يك نقشه راه به دانشجويان تازه

 

برداشتيم. دانم چطور شد كه همراه با دوستم مجتبي، هر دو درس انتقال حرارت را يادم هست ترم سوم بودم و زمان انتخاب واحد نمي
شناسيم بر اساس برنامه، اشتباهي مرتكب نشده بوديم چون پيشنيازها را پاس كرده بوديم اما وقتي سر كلاس رفتيم ديديم هيچكس را نمي

 !كلاسيها سال بالايي بودند يعني يا ترم آخر بودند يا ماقبل آخرچون تمام هم

تدريس  Holman ديديم، مهندس جهرمي بود كه از كتاباش را مير بود چهرهاستاد درس كه استاد بخش مواد بود و ما دو تا اولين با
 .ايمكرد. خودش هم وقتي ما را ديد، تعجب كرده بود و اولش فكر كرد كلاس را اشتباه نشستهمي
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كه  Incropera بترم، عهد بستيم كه بايد جبران كنيم. علاوه بر كتاب خودمان، كتاخلاصه دردسرتان ندهم بعد از خراب كردن ميان
انتقال حرارت را پاس  11و  10هايش را حل كرديم و آخرش با نمرات درخشان هاي مكانيك بود را هم خوانديم و مسئلهتكست بچه

 !كرديم يعني يكي از ما مينيمم كلاس شد و ديگري نايب مينيمم

 .است دارريشه مشكل يك بيان پيشنياز، به اشاره از هدفم …بگذريم

اي كه زمان دانيم دانشگاه يك چيز است و محيط كار يك چيز ديگر. اين دو با هم تفاوتهايي اساسي دارند اما واقعيت آزاردهندهميهمه 
، اما هيچ پيشنيازهاي درسي		ما وجود داشت و متاسفانه همچنان هم وجود دارد اين است كه با وجود حساسيت دانشگاه به رعايت

اي اي جدي براي آماده كردن دانشجو جهت ورود به دنياي حرفهنيست و در دانشگاه، برنامه	ي ورود به بازار كارپيشنيازها		دانشگاهي به فكر
 آن در شدن موفق و مناسب كار كردن پيدا براي دريابد تازه شدن، التحصيل فارغ از پس دانشجو، تا شودمي باعث همين		وجود ندارد. 

 .ي يك واحد هم در موردش نه چيزي خوانده است و نه چيزي ياد گرفته استاندازه به حتي دانشگاه در كه دارد مهارتهايي به نياز

ها و تجربياتم، به پيشنهادها و راهكارهاي عملي جهت آمادگي هر چه بيشتر دانشجويان ام در حد دانستهزير تلاش كرده		ويدئوي		من در
 .بپردازمي مهندسي براي ورود به بازار كار و آغاز حرفه

كه براي موفقيت بايد به چه چيزهايي ، شنيدن اين صحبتها شايد به آشنايي شما با ويژگيهاي بازار كار و ايناگر دانشجوي مهندسي هستيد
 .مجهز باشيد، كمك كند

از تجربيات خودتان  شوم پس از ديدن آن،ي ديدن اين ويدئو را داريد، سپاسگزار ميو وقت و حوصله	اگر در صنعت مشغول به كار هستيد
 .نفس كمك كندذكر كنيد تا شايد به موفقيت يك جوان تازه	كامنت		ام را بصورتبنويسيد و عواملي كه من نديده

 )رايگان –	دقيقه 45ويدئوي مسيريابي به سوي بازار كار مهندسي (

 

  

  

  

  

  

https://2reha.ir/product/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c
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 پيشگفتار استاندارد، قايق نجات

ام و به همين خاطر از گذراندن فيزيك پيش و موقع انتخاب واحد ترم اول متوجه شدم كه تستهاي فيزيك و رياضي كنكور را بدك نزده
 .مكانيك را برداشتم و چند روز بعد سر كلاس حاضر شدمام. با خوشحالي درس فيزيك رياضي پيش معاف شده

هايي كه به كف يادم هست اولين كلاسم در دانشگاه بود و چقدر ظاهرش با كلاسهاي دبيرستان فرق داشت. كلاسي بزرگ با صندلي
سياه خيلي بزرگ با سياه. يك تختهسياه را ببينند. گفتم تختهه بتوانند تختهكه همكلاس پيچ شده بودند و زميني شيبدار براي اين

 .اي در كنارش كه پر از گچهاي سفيد و رنگي بودجعبه

 .اي كوچك، تعبيه شده بوداش، يك قاب شيشهلنگه بود و در هر لنگهدرِ بزرگ كلاس هم با درهاي كلاس مدرسه متفاوت بود. دو

 .اي مهربان اما مصمماندام، با موهايي جوگندمي كه به دقت به بالا شانه شده بودند و چهرهبلند، لاغرتي، وارد شد. قداستاد درس، دكتر برا

و بخريد. اين كنم حتماً انگليسيش رها! كتاب درسي شما فيزيك مكانيك هاليدي هست كه توصيه ميبچه": گويي گفتآمدپس از خوش
ي سوالات گيرم كه همهترم ميماه ديگه ازتون ميان 2تونيد پيداش كنين اما يادتون باشه ها ميروشيكتاب ترجمه هم شده و تو كتابف

ي استفاده از گم. ضمناً تو امتحان اجازهاي رو بهتون نميي امتحان، حتي اگر بپرسيد، معني هيچ كلمهانگليسي هستند و سر جلسه
 "!ديكشنري رو هم ندارين

هاي انقلاب) انگليسي بودند. من تا آن موقع كلاس ي كتابها ( غير از معارف و اخلاق و ريشهدانشگاه با مدرسه. اينجا همهاينهم فرق ديگر 
زبان نرفته بودم يعني اصلاً در شهر من، آموزشگاه زباني وجود نداشت كه بروم ولي نمرات درس زبان انگليسي دبيرستانم هميشه عالي 

 .بود

 !اين مقدمه، درس را شروع كرد و من منتظر بودم زودتر كلاس تمام شود تا كتابي كه استاد معرفي كرده بود را بخرمدكتر براتي بعد از 

 .و خريدمش. چقدر سنگين و قطور بود. هر سه مبحث مكانيك، الكتريسيته و گرما را يكجا داشت با جلدي قرمز رنگ

پاراگراف  4بود كه  introduction ي دوم. يكبازش كردم. رفتم سراغ صفحه دقيقاً يادم هست كه پنجشنبه عصري بود كه سراغش رفتم.
كردم. يك ديكشنري كنار دستم گذاشتم و مداد اتود را دستم گرفتم و معني كلماتي را كه بيشتر نداشت. بايد از همينجا شروع مي

 .نوشتمدانستم خيلي ريز كنار همان واژه مينمي

 :كلمات ناشناس زياد بودند

Introduction 
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acceleration 

velocity 

force 

mass 

… 

هم از روي ديكشنري، معادل سرنه حتماً بلد بودم. همينطور پشتدانستم. در كتاب انگليسي دبيرستان نبودند وگركدام را نميمعني هيچ
 .نوشتمي انگليسي ميكردم و زير كلمهفارسي را پيدا مي

ي پنجره به بيرون نگاه كردم. هوا تاريك شده بود. تازه فهميدم پاراگراف را فهميدم، از شيشه 4وقتي كارم تمام شد و بالاخره معني آن 
ي اين چهار تا پاراگراف هستم! همين ماجرا سبب شد با واقعيت روبرو شوم و به درك درستي ساعت است كه مشغول ترجمه 2بيش از 

 .در آن قرار داشتم، برسم از شرايط سختي كه

خواستم بگويم كه چيز ديگري بود. اين را مي ي بالاهدفم از بيان خاطرهام اما نوشته اينجا	دراينكه بعد از اين داستان چه كردم را قبلاً 
گفتار خواندم اول سراغ پيشدانم چرا وقتي رمان هم ميي فيزيك هاليدي براي آغاز كار، اصلاً اتفاقي نبود و من نميانتخاب مقدمه

 .رسيدم به اصل مطلبمي رفتم و پس از خواندن آنها تازهي مترجم در چاپ اول و توضيح ناشر براي چاپ دوم مينويسنده و مقدمه

نظرم داشتن اين ويژگي ضرري هم ندارد. ضرر كه ندارد هيچ، يك جاهايي خبرم كه البته بهشايد همه اينطوري هستند و من بي
 .شود كه هدفم از نوشتن اين مطلب، اشاره به يكي از اين موارد استحالتان هم ميكمك

 …و اما منظور و مراد

كردم آمد، آيتم مربوطه را از كد پيدا ميبصورت جدي سرو كار پيدا كرده بودم و بنا بر مواردي كه پيش مي  ASME Sec.IX		تازه با
اختيار رفتم روز اين عادت قديمي دوباره در من بيدار شد و بيخواندم. دقيقاً يادم نيست چه زماني ولي يكو الزاماتش را مي

 .گفتارهمان پيش يا  Foreword	سراغ

 .يشتر نبود اما چند جمله داشت كه با خواندن آنها، مثل كارتون پسر مبتكر، يك لامپ بالاي سرم روشن شددوصفحه ب

 :آن چند جمله اينها بودند
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 .تازه فهميدم چه خبر است. كسي اينها را به من نگفته بود

كند و در ي ايجاد ميچه مشكلات فولاد جوشان گيري كرده بودم كهنتيجه DBTT متوجه شدم وقتي از داستان تايتانيك و منحني
اين ممنوعيت ذكر شده و كلي جر و  API 650 كرد كه كجايو پيمانكار اعتراض مي RSt 37-2 نوشتمهاي ساخت مخزن مينقشه

 .دانستمبود و من در آن زمان نمي	قضاوت مهندسي		شد، عبارت گمشده، همانكرديم و آخر هم شايد قانع نميبحث مي

 :و عبارتهاي ديگري مانندوقتي با اين عبارت طلايي 

practice 

good engineering practice 

best practice 

براي عمليات حرارتي پس از جوشكاري  Temper Bead خواست از روشآبي ميي توربين نيروگاه برقي خارجي پرهآشنا شدم و سازنده
ها در كنار مستندات ديگر، نبودند، اين كليد واژه QW-290 تعميري استفاده كند و من يكسري شرط و شروط برايشان گذاشتم كه در

 .گشا بودندگره

  

نوشته شده است را  AWS يا ASTM همين عادت باعث شده نكاتي كه با فونت خيلي ريز در زير جداول استانداردهاي     1نوشت پي
 .جات داده استهم بخوانم كه گاهي بعضي از آنها مثل يك قايق نجات، من را از يك درياي طوفاني ن

اش كردم را برايتان بگذارم. حدود ي معروف كه دو ساعت صرف ترجمهكتاب فيزيك هاليدي را ندارم تا تصوير آن مقدمه     2نوشت پي
سال پيش، يكي از بستگان كه مهندسي مكانيك قبول شده بود اين كتاب را از من خواست و من هم به او دادم ولي ديگر كتاب را  10

شاپ راه انداخت و الآن برنگرداند. چند سال بعد، فوق ليسانس مكانيكش را گرفت و به همراه برادرش كه كامپيوتر خوانده بود يك كافي 
 .اين بهترهم راضي است. چه از 
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اي كه قبلاً وجود نداشت جمله) 2007سال ( API 650 اي كه ديدم ويرايش جديدبعد از كلي خون دل خوردن، لحظه     3نوشت پي
 :را اضافه كرده يعني

Rimmed or capped steels are not permitted 

نبود و 	قضاوت مهندسي		ازي به استفاده از تركيبگنجيدم و آنقدر خوشحال شدم كه قابل توصيف نيست. ديگر نيدر پوست خودم نمي
ي سوخت را ديده تنش بحث و جدل سر متريال مخازن ذخيرهنژاد كه جلسات پردادم. همكارم آقاي كيمستقيماً به استاندارد ارجاع مي

 "!از حال تو خبر داشته كه اين بند رو اضافه كرده API ي فنيانگار كميته"گفت: بود، مي
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 قضاوت مهندسي

پيشگفتار استاندارد، قايق 	خوانيد را بتوان بخش دوم نوشتاري محسوب كرد كه چند روز پيش با عنوانشايد مطلبي كه الآن مي
 .نوشته بودم نجات

استفاده 	قضاوت مهندسي		يا همان engineering judgment از عبارت ASME BPVC در آن مطلب ذكر كرده بودم كه كدي مانند
كار بردن اين عبارت، مختص انجمن مهندسان مكانيك آمريكا نيست و به عنوان مثال، انستيتو نفت كند و بر اهميت آن تاكيد دارد. بهمي

 .مهم شمردن قضاوت مهندسي را در پاراگراف زير نشان داده است API 650 هم در استاندارد API آمريكا يا

API publications are published to facilitate the broad availability of proven, sound engineering and 
operating practices. These publications are not intended to obviate the need for applying 
sound engineering judgment regarding when and where these publications should be utilized 

هم ببينيم چون يك تعريف راحت و سرراست  Specification پاي قضاوت مهندسي را درتوانيم رداز كد و استاندارد كه بگذريم مي
 :اسپك اين است

Code/Standard + Project Requirements + Engineering Judgment 

تواند قضاوت مهندسي چه كسي مي		با اين اوصاف، حالا وقت پرسيدن يك پرسش اساسي و بسيار مهم است. آن پرسش اين است كه
 انجام دهد؟ آيا بايد واجد شرايط خاصي باشد؟

 .پرسش مهمي است

 د داشته باشد، مدرك دانشگاهي مرتبط؟ تجربه؟ يا تلفيقي از اينها؟هايي بايبه اين فكر كنيم كه چنين شخصي چه ويژگي

هاي معتبر كشور گرفته و در شركت ليسانس مهندسي مواد خود را از يكي از دانشگاهساله به تازگي مدرك فوق 25فرض كنيد جواني 
ي جديد شركتتان را دارد؟ آيا اري پروژهي اسپك جوشكشما استخدام شده است. آيا به نظر شما اين فرد شايستگي لازم براي تهيه

 سپاريد؟پيمانكار را به او مي TQ مسئوليت بررسي و پاسخ دادن به

 تجربه است، چند سال تجربه بايد كسب كند تا اين فعاليتها را به او محول كنيد؟كار و بيايد تازهاگر در پاسخ گفته

نستم تعريفي از قضاوت مهندسي يا الزامات لازم براي شخصي كه بايد قضاوت يافتن پاسخ دقيق اين پرسشها آسان نيستند. من نتوا 
 .مهندسي انجام دهد را در كدها و مراجعي كه از اين عبارت استفاده كرده بودند، پيدا كنم
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ه كرد و معيارهايي استفاد ASME B31.3 كد 301,1ها و صرفاً پرداختن به مفهوم، از بند پوشي از مترادف بودن واژهشايد بتوان با چشم
 .بدست آورد

 :پرداخته است كه حتماً بايد آنها را بخوانيد اما به طور خيلي خلاصه عبارتند از	هاي يك طراح پايپينگحداقل ويژگي	اين پاراگراف كد به

 ي مرتبطسال تجربه 5ليسانس مرتبط +   1

 يا

 ي مرتبطسال تجربه 10ديپلم مرتبط + فوق  2

 يا

 ي مرتبطسال تجربه 15ديپلم +   3

توانيم با خوشبيني، الزامات تر از طراحي نباشد، آسانتر از آن نيست، ميتر و سختبا پذيرفتن اين گزاره كه قضاوت مهندسي اگر پيچيده
 .در نظر بگيريم	هاي لازم براي قضاوت مهندسيحداقل		بالا را به عنوان

 .سالها پيش امير اسماعيلي به جانم انداخت. از او بسيار سپاسگزارمي انديشيدن به اين پرسشها را جرقه       نوشتپي
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 هوا چطوره؟

 :كنيم مانندشويم و خيلي از آنها را هم تجربه ميي ما از كودكي، با انواع هوا آشنا ميهمه

 … برفي، هواي غبارآلود و آلود، هواي سرد، هواي گرم، هواي آفتابي، هوايهواي ابري، هواي باراني، هواي طوفاني، هواي مه

شوند كه يكي علاوه بر اينها، دانشجويان مواد و متالورژي در درس عمليات حرارتي با دو هواي ديگر به عنوان محيط خنك كننده آشنا مي
در آن با استفاده از فن يا همان پنكه با به گردش در  كه Forced air	است كه معنايش هواي ساكن است و ديگريStill air		از آنها

 .شوندآوردن هوا باعث افزايش سرعت سرمايش مي

پيمانكاران بود. يكي از مداركي كه زير  WPS-PQR هايم، بررسي مدارككردم و يكي از فعاليتدر يك شركت مهندسي مشاور كار مي
كن نيروگاه بود كه اصطلاحاً به دلتا معروفند و جنسشان پاييني برج خنكهاي كردم مربوط به ساختن دريچهدستم بود و چك مي

 .آلومينيومي است

كه حتي را يكي يكي بررسي كردم تا رسيدم به چيزي كه نه شنيده بودم، نه جايي ديده بودم و بدتر از همه اين WPS آيتمهاي
 !كنم تصورش 	توانستم در ذهنمنمي

 .بينيدتصوير زير ميچيزي كه من ديدم را شما هم در 

  

 … دار؟هواي آلومينيومي؟ هواي آلومينيوم

انگيز چگونه پس از مدتي، وقتي بر اوضاع مسلط شدم و توانستم انگشت حيرت را از دهانم درآورم! به اين فكر كردم كه اين تركيب شگفت
 .ساخته شده است
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 Still air مدرك را تهيه كرده در جايي يا در مدرك مشابهي، اصطلاحتنها سناريويي كه به نظرم رسيد اين بود كه شايد كسي كه اين 

 Steel را به جاي Still دقتي،به معني هواي ساكن را ديده كه احتمالاً آن مدرك در مورد جوشكاري فولاد بوده و اين بزرگوار با بي

 Aluminum نويسمآلومينيوم داريم پس به جاي آن مي فولاد) در نظر گرفته و با خودش فكر كرده حالا كه در اين مدرك به جاي فولاد،(

air 

 .دانم خيلي پيچيده شد و شايد و اما و اگر، زياد دارد ولي هيچ دليل ديگري براي به كار بردن اين اصطلاح نتوانستم پيدا كنمخودم مي

 شما نظر بهتري داريد؟

 !آن باشد و فراموش نكنيم كه هواي همديگر را داشته باشيميك هواي مهم ديگر هم هست كه بايد حواسمان به         	نوشتپي
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 گيرلاك غلط

اي صحبت كرديم. طبق معمول، بحث كار و خاطراتش پيش آمد و سعيد يك ديروز دوستم سعيد تماس گرفت و با هم بيست دقيقه
رنگ دارم. بيشتر كه فكر هم يك خاطره از اين لاك سفيدكه صحبتمان تمام شد يادم آمد من گفت. بعد از اين	گيرلاك غلط		خاطره از

 .گير بودكردم باز يادم آمد حامد هم يكبار داستاني كوتاه اما واقعي برايم گفته بود كه قهرمان اصلي آن، لاك غلط

حداقل يك خاطره با اين لاك اي نداشته باشيم اما بعضي از آدمهاي دور و بر ما، كه حتي اگر خودمان خاطرهرسد نظر مياينگونه به
 .خطاپوش دارند

 .اي داشتيد، بنويسيدخاطره را بخوانيد و اگر شما هم خاطره 3اين 

  

را يك گوشه پيدا  من داشت، هم سپيدي موي كه. …رفته بودم بازديد از پروژه. بعد از پايان جلسه، مهندس                 	ي يكمخاطره
 NACE يتونيم بكنيم كه لولهداريد بفرماييد ما چه كار مي NACE جناب مهندس! شما با اين تسلطي كه به استاندارد«كرد و گفت: 

برداريد و در تمام مدارك 	گيرلاك غلط		رسه و اونم اينه كه شما يكحل به نظرم ميفقط يك راه«در جواب گفتم: » نخريم. خيلي گرونه!
  !»نيست NACE يديگه نيازي به لوله H2S بشه كه در اينصورت با اين مقدار 5تبديل به  175را لاك بگيريد تا  17پروژه روي عدد 

دفعه كردم. صحبتمان گل انداخته بود كه دوستم يكزنگ زده بودم محل كار قبليم و با دوستم صحبت مي                	ي دومخاطره 
ميليمتر تعريف شده  2خوردند كه از حد مجاز كه ميليمتري مي 5راستي! يادت هست اينجا كه بودي، اغلب پوششها، تركهاي «گفت: 

شد و بعضي وقتها شديم و همه چيز بايد از نو انجام ميآره. يادش بخير! چقدر اذيت مي«گفتم: » شد؟بود، بيشتر بود و قطعه ريجكت مي
لاك 		الآن مشكل حل شده. مدتي هست مدير عامل با يك تصميم مديريتي، اومده با«دوستم گفت: » شد.رست نميجوره دهم هيچ

 »!نوشته 5رو لاك گرفته و به جاش  2عدد 	گيرغلط

شد يكي از بندهاي مهم كرديم ولي پيمانكار راضي نميبيشتر از سه ساعت بود كه با هم جر و بحث مي               		ي سومخاطره 
 هم را ناهارش ما بحثهاي ميان در كه	استاندارد را كه الزامي هم بود، انجام دهد. دلايلي داشت اما به نظر ما قانع كننده نبودند. كارفرما 

 دفاع آمريكايي استاندارد يك از باشيد، پروژه و پيمانكار طرف كهاين بجاي مشاور بعنوان شما«: گفت و كرد ما به رو بود، كرده ميل
همكارم كه از بس بحث كرده بود، ديگر ناي حرف زدن نداشت گفت: » كنه؟د شرايط كشور ما با اونها فرق ميدونينمي مگه كنيد؟مي

آمده آن  API 650حت كنيد. لطف كنيد هر جا در قرارداد و سفارش خريد، شما بعنوان كارفرما يك زحمتي بكشيد و خيال همه رو را«
 »!لاك بگيريد و بجايش مثلاً مخزن چوبي بنويسيد تا ما هم تكليفمان را بدانيم	گيرلاك غلط		را با

شد بود و وقتي خشك مياي آن رايج كاربرد كه سالها پيش نوع فرچهرنگ پراين لاك سفيد       گيرداستان جالب اختراع لاك غلط 
 كنار در كهاين براي آمد، بازار به آن فانتزي و نواري و قلمي انواع بعدها و كنيم استفاده قابل را آن كرديممي سعي 	دوباره با آب جوش

 Bette Nesmith راز و نشيب پيموده است و تولدش را مديون بانويي است به نامف پر راهي بگيرد، قرار كارمان ميز روي وسايل ساير

Graham 
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كند و جالب است بدانيد كه ي آن، دي اكسيد تيتانيوم يا همان روتيل است كه رنگ سفيدش را ايجاد ميي اصلي تشكيل دهندهماده
 .هم هست كه در جوشكاري ساختمان، كاربرد فراواني دارد E6013 ، بخش اصلي تركيب روكش الكترودTiO2 همين

ي اين خانم مبتكر و با اراده كه دبيرستان را هم به پايان نرسانده بود، بدانيد اين محصول سودمند چگونه در آشپزخانهاگر دوست داريد 
 .توليد شد، دو لينك زير كه اولي به زبان فارسي و دومي انگليسي هست را ببينيد

 گير چگونه اختراع شد؟لاك غلط

Inventor of Liquid Paper 

  

  

  

https://www.papcoiran.com/fa/blog/267_%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF.html
https://www.thoughtco.com/liquid-paper-bette-nesmith-graham-1992092
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 مشك آن است كه خود ببويد

اند و ما آنها را حتي امروز برخي از سخنان شعرا و نويسندگان بزرگ ما، در طول قرون و اعصار، راه به گفتار مردم كوچه و بازار پيدا كرده
اي از استاد سخن، سعدي شيرازي، اشاره كرد كه در باب به گفتهتوان عنوان نمونه مي بريم و بر زبانمان جاري هستند. بههم به كار مي

 :فرمايدهشتم از گلستان مي

 .مشك آن است كه خود ببويد، نه آنكه عطار بگويد

بينيم و يا در شويم كه در جايي نامي از آنها ميما در حرفه و شغلي كه داريم با خيلي از استانداردها و مدارك فني از زماني آشنا مي
گونه نيستند يعني در كمتر مدرك و مرجعي به آنها اشاره شده است و در سايه خوانيم اما برخي از استانداردها و مدارك، اينوردشان ميم

 .اند اما به خودي خود، با ارزشند و حيف است با آنها آشنا نشويم و از كنارشان به سادگي بگذريمو ناشناخته باقي مانده

ارائه شده  2009ي آن در سال اشاره كرد كه اولين شماره ASME PTB يتوان به مجموعهوش و هنرنماي، مياز اين راهنماهاي خام
 .آن امسال منتشر گرديده است 13ي و شماره

 .است ASME PTB-8		يكي از اعضا اين خانواده،

 

چه در  ASTM و ASME آهني بر اساس استانداردهاياي، براي مهندساني كه با مواد آهني و غيرصفحه 56به نظرم اين راهنماي 
 .مسئوليتهاي طراحي و ساخت و بازرسي و چه در بخش تداركات و خريد، سر و كار دارند، داراي نكات ارزشمندي است
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كنم كه فهرست مطالبش، از هر سخني ولي اينطور فكر مي قصد داشتم به طور خلاصه در مورد رويكرد و محتواي آن برايتان بنويسم
 .گوياتر است
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آمده ببينيد برويد تا هم با مرور موارد پيش Past Materials Problems		آن با عنوان 11كنم سراغ بخش براي شروع پيشنهاد مي
پديد آورد و هم اينكه به احتمال زياد براي خواندن ساير  تواند چه مشكلات بزرگيكه توجه نكردن به نكاتي كوچك و پيش پا افتاده، مي

 .تر شويدبخشهاي آن، مشتاق

 :از اين قرارند عناوين كامل اعضاي اين خانواده
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ASME PTB-1    ASME Section VIII – Division 2 Criteria and Commentary 

ASME PTB-2   Guide to Life Cycle Management of Pressure Equipment Integrity 

ASME PTB-3   ASME Section VIII – Division 2 Example Problem Manual 

ASME PTB-4   ASME Section VIII – Division 1 Example Problem Manual 

ASME PTB-5   ASME Section VIII – Division 3 Example Problem Manual 

ASME PTB-6   Guidelines for Strain Gaging of Pressure Vessels Subjected to External Pressure 
Loading in the PVHO-1 Standard 

ASME PTB-7   Criteria for Shell-and-Tube Heat Exchangers According to Part UHX of ASME 
Section VIII-Division 1 

ASME PTB-8    Procurement Guidelines for Metallic Materials 

ASME PTB-9    ASME Pipeline Standards Compendium 

ASME PTB-10  Guide for ASME Section VIII Division 1 Stamp Holders 

ASME PTB-11  Guide for ASME BPVC Section 1 Stamp Holders 

ASME PTB-12  Guidelines for Addressing Data Gaps and Recordkeeping for ASME B31.4, B31.8 
and B31.8S for Pipeline Integrity Management 

ASME PTB-13  Criteria for Pressure Retaining Metallic Components Using Additive 
Manufacturing 
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 !نوبل خانوادگي

شناسي به طور جدي وارد همان بلوريا  (Crystallography) كريستالوگرافي		دانشجويان مهندسي مواد اولين بار با گرفتن درس
ي ايكس هاي بلوري، تصاوير استريوگرافي و تفرق (پراش) اشعهدنياي مواد شده و با ساختار اتمي مواد، انواع پيوندهاي بين اتمي، شبكه

 .شوندآشنا مي

لف مراجع متفاوتي دارد كه در هاي مختي مهندسي مواد است در دانشگاهترين دروس اصلي و تخصصي رشتهاين درس كه يكي از مهم
 .شدعنوان رفرنس اصلي معرفي ميبود، به Van Vlack  ي آندانشگاه ما، كتاب اصول علم و مهندسي مواد كه نويسنده

 

شد، با يك فرمول جمع و جور كه ضريب قابليت از بر كردنش! در آناليز مواد صحبت مي XRD در اواخر ترم وقتي در مورد كاربردهاي
 :كه از اين قرار بود Bragg		قانون	شديم به نامخيلي بالا بود آشنا ميهم 
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ي مهم اشاره كنم و آن اينكه خواستم به يك نكتهاين مطلب را نگفتم كه در مورد جزئيات يا كاربردهاي اين فرمول صحبت كنم بلكه مي 
 !يك نفر نيست بلكه دو نفر استكه اين قانون را وضع كرده است،  Bragg دانيد جناب آقاياحتمالاً نمي

  William و William Henry Bragg به نامهاي	پدر و پسر		دهم كه اين فرمول را يككنم و اين توضيح را ميزياد گيجتان نمي
Lawrence Bragg   يي اشعهاند و جالب است بدانيد كه اين دو به خاطر خدماتشان در بررسي ساختار بلوري به وسيلهدادهارائه 

 .اندشده 1915ي نوبل فيزيك ي جايزهايكس، مشتركاً برنده

 

ي نوبل اشاره كرد كه نخست، پدر آن را دريافت توان به دو جايزهي ديگر ميباز هم داريم. بعنوان يك نمونه	جوايز نوبل خانوادگي		از اين
 .ي نوبل ديگر را به خانه بردسال بعد، پسر، پا جاي پاي پدر گذاشت و يك جايزه 53كرد و 

 .ايدرا حتماً شنيده		پدر و پسر		نام خانوادگي اين

خاطر مدلي كه براي ساختار اتمي ارائه ي نوبل فيزيك را بهجايزه 1922دانشمند معروف دانماركي در سال   (Niels Bohr) نيلز بور
به دليل فعاليتهايش در بررسي  1975ي نوبل فيزيك به دريافت جايزه Aage Bohr كرده بود دريافت كرد و سالها بعد پسرش به نام

 .ي اتم، مفتخر شدساختار هسته
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شناسد و بانوان پيشروي ام. اگرچه دانش و تكنولوژي جنسيت نميي از بانوان نياوردهمند شده باشند كه چرا نامشايد خانمهاي محترم گله
 !شناسيدشناسم كه درجه يك است! شما هم به خوبي او را ميزيادي داريم اما در اين بحث هم يك نمونه مي

كه  آوازهمعروف را نشنيده باشد. اين دانشمند پر	ماري كوري	يا همان Marie Sklodowska نام كه شودمي پيدا كسي كمتر …بله
و نوبل  1903ي نوبل دريافت كرد، نوبل فيزيك در سال ي راديواكتيويته است، دو جايزهكاشف دو عنصر راديوم و پولونيوم و نيز پديده

جايزه نوبل شده بلكه تنها شخصي ي تنها نخستين زني است كه برندهدار هم هست چون نهو در اين زمينه ركورد 1922شيمي در سال 
 .ي نوبل را ببردي علمي مختلف، جايزهاست كه موفق شده در دو رشته

كه هميشه مانند يك دستيار در كنار مادرش بود و به او در انجام  Irene Joliot-Curie او دو دختر داشت كه دختر بزرگترش به نام
 .ي مصنوعي شدبخاطر كشف راديواكتيويته 1935شيمي  كرد موفق به دريافت نوبلفعاليتهاي علمي كمك مي

 .بينيدرا در زير مي		مادر و دختر		عكس اين
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كرد كه به داستان زندگي مشاهير و ساختي پخش ميزماني كه نوجوان بودم، تلويزيون، سريالهاي قشنگ و خوش      1نوشت پي
ي كوري يا حتي سريال رامون كاخال كه داستان زندگي پزشك برجستهماريپرداخت مانند سريال لويي پاستور يا سريال دانشمندان مي

 .بخش نيز بودندكننده بودن، الهاماسپانيايي بود. اينها، علاوه بر جذاب و سرگرم

م مفاخر روزهاي تلويزيون كه خودتان بهتر از من از آن باخبريد. در فضاهاي مجازي هم به نظر آن زمان را مقايسه كنيد با اوضاع اين
 .شوندعلمي ايران و جهان به خوبي حتي معرفي هم نمي

 يكردن درسها و مقالهجا صحبت از امتحان و كوئيز و پاسبيند همهشود، ميوقتي با اين پيشينه وارد دانشگاه مي 80ي جوان متولد دهه
ISI   انتظاري چه پس. بكند صحبتي درس، كلاس در ها،پديده و فرمولها و قوانين كاشفان مورد در استادي دانممي بعيد و است …و 
 .شود روشن ايشعله يا ايجرقه اي،بارقه كه داريم

 …بماند

چرخند اما با خودم گفتم شايد اين صحبتها يك نفر و فقط نوشتم چون سالهاست درها بر يك پاشنه ميهمين درد دل را هم نبايد مي
 .وا بدارد كه براي من دنيائيست كردنكردن و عمليك نفر را به انديشه

خاليست كه در آن، نام مشاهير از تمام 	آوران موادنام	سالها پيش به اين فكر افتاده بودم كه جاي كتابي با عنوان مثلاً      2نوشت پي
بداع يا كشف يا فرمول كتابهاي درسي در تمام گرايشها استخراج شود و با نگاهي كاربردي، در يك صفحه ضمن معرفي آن فرد، كاربرد ا

او در زندگي روزمره امروز ما، بيان شود. موضوع را با يكي از دوستانم كه استاد دانشگاه بود مطرح كردم تا با كمك گرفتن از پتانسيل 
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هايي شروع هاي انجمن علمي دانشگاه، به انجام برسد اما دوستم معتقد بود اين كار، برداشتن سنگ بزرگ است و نشدني. خودم به تنبچه
هاي زندگي، ي كاري و روزمرگينفر را به همراه كاربرد دستاوردشان، نوشتم اما مشغله 10كردم و با طراحي فرمت آن، اطلاعات حدود 

اند سال گذشته و امروزه با بسترهاي جديدي كه ايجاد شده 15ي كار را از من گرفت و پروژه متوقف شد. از آن روزها بيش از ي ادامهاجازه
 انجام و برد پيش …ي دانشجويي و اي، نشريهشايد بتوان اين طرح را در قالب كليپ، پادكست، محتواي نوشتاري، محتواي چند رسانه

 .داد

تاق هستي و پر از شر و شور، اين گوي و اين به قول شاعر: چون پير شدي حافظ از ميكده بيرون شو. از من كه گذشت اما اگر جواني مش
  !ميدان
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 اند؟ چه معنايي دارند؟نامهاي عناصر شيميايي از كجا آمده

اند، تحقيق كنم و نتايج بررسيهايم را مكتوب هاي عناصر شيميايي از كجا آمدهكه نامسالها پيش با خودم قرار گذاشته بودم در مورد اين
شوند و همين چرا به اين نامها خوانده مي		كروم		يا	هليوم		ور خوانده بودم مثلاًور و آناين بود كه جسته و گريخته، ايننمايم. دليلش 

اي نوشتم اما به دلم ننشست و آن چيزي نبود كه مند شوم. چند صفحهاي شده بود تا به ماجراي پشت نامگذاري عناصر علاقهانگيزه
دانيد فرصت مناسب از آن چيزهايي در فرصتي مناسب آن را بازنويسي كنم اما همانطور كه بهتر از من مي خواستم. كنارش گذاشتم تامي

 .است كه پيش نخواهد آمد

اضافه كنم اما موفق نشدم. چند باري به سراغش رفتم اما انگار  بيست نوشتار	بهخواستم در حقيقت اين موضوع، آخرين مطلبي بود كه مي
 .قفل شده بود ذهنم

پايان برسانم (نه به صورتي كه قبلاً در نظر داشتم بلكه بسيار ن نتيجه رسيدم كه وقتش رسيده تا اين پروژه را به ي گذشته به ايهفته
ش، سطرهايي ي باز چندين ساله را ببندم. شروع به نوشتن كردم و حاصلتر) تا آن را به بايگاني ذهنم بفرستم و يك پروندهتر و فشردهكوتاه

 .خوانيداست كه در ادامه مي

 .بپردازم به اصل مطلب

اند هر كدام داستان بسيار جالبي دارند عناصري كه در جدول تناوبي مندليف به قول شاعر دسته به دسته و با نظم و ترتيب يكجا نشسته
 .اندبينيم، سهيم بودههاي اين جدول، به صورتي كه امروز ميدانشمند در پر كردن خانه 100و در حدود 

ي روس آن را در اند خودش موضوع كتابهايي بوده است از جمله كتابي كه دو نويسندهاينكه اين عناصر چگونه كشف و نامگذاري شده
 .ام دارمخانهاي آن را در كتابصفحه 300ي اند و من ترجمهنوشته 1932سال 
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توان در اينترنت هم در اين كتاب به تفصيل در مورد هر عنصر و چگونگي كشف و نامگذاري آن صحبت شده است كه اين اطلاعات را مي
 مندي براي اين كار وجود داشتهپيدا كرد اما من به دنبال اين بودم كه منطق پشت نامگذاري عناصر را بدانم يعني اينكه آيا روش قانون

 .زدم اما دوست داشتم منبع كامل و مستندي بيابمبندي كرد يا نه. حدسهايي ميتوان اين نامگذاريها را طبقهو مي

چند پاراگراف پيدا كردم كه پاسخي  Encyclopedia of the Elements جستجوهايم را ادامه دادم تا به طور اتفاقي در كتابي به نام
 .ريها را توضيح داده بودبه پرسش من بود و منطق اين نامگذا
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 .اجازه دهيد نخست به سراغ چند عنصري برويم كه انسان در ابتدا با آنها آشنا شد
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 .انددانيم چرا اين نامها را بر روي عناصر گذاشتهي اين نامها شناخته شده نيستند و نميريشه

ن، مس، سرب، روي، زر (طلا)، سيم (نقره) و جيوه (سيماب) را توان گفت كه ايرانيان آهاگر بخواهيم در مورد كشورمان صحبت كنيم مي
در ادبيات فارسي، آلياژ برنج يا مفرغ است كه به دليل استحكام، 	روي	ياند. به احتمال زياد مقصود از واژهشناختهاز ديرباز مي

 .نيز از آن ساخته شده است	تنروئين		يواژه

 .است		سيماب		نام برده است كه همان the fluid silver سال قبل از ميلاد مسيح، ارسطو از عنصري به نام 300جالب اينكه حدود 

 .آييم تا برسيم به دوران كيمياگريصدها سال جلوتر مي

دارويي بود  نوشدارو) يعني -تبديل فلزات رايج بويژه مس به طلا و نقره، و نيز خلق داروي جاودانگي (اكسير	كيمياگران		مهترين اهداف
ها را درمان كرده و زندگي را به مدت نامحدودي طولاني كند. تا قرن شانزدهم، كيمياگري در اروپا يك علم جدي تلقي كه تمام بيماري

 .طور مثال، ايزاك نيوتن بيشتر وقت و آثار خود را به كيمياگري اختصاص دادشد؛ بهمي

 .هستند	دوران كيمياگري		گارنامهاي آرسنيك، آنتيموان، بيسموت و فسفر، ياد

 

رسد كه: شود و در ادامه به اين ميشروع مي» هر كجا هستم باشم آسمان مال من است«سهراب سپهري شعر معروفي دارد كه با مطلع 
به است. اين گاز نجيب 		هليوم		در ميان عناصر جدول مندليف هم چند عنصر نجيب داريم كه يكي از آنها». اسب حيوان نجيبي است«

 .اندگرفته	اجرام آسماني		همراه عناصر نانجيب! ديگري مانند سلنيوم، تلوريوم، سريوم و پالاديوم، نامهاي خود را از
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 Heinrich Klaproth بار نخستين كه رسدمي نظر به چنين. خورندمي چشم به 	نيز در نامگذاري عناصر	ها و اساطيرافسانه		رد پاي

كه نخستين » تايتان«نامش را از 	تيتانيوم	را كشف كرد، آغازگر اين روش نامگذاري باشد. مثلاً عنصر معروف		اورانيوم		1798كه در سال 
 .هاي يوناني بود، گرفتفرزند زمين بنا بر افسانه

خشم پسر زئوس بود كه  (Tantalus) دختر تانتالوس است. تانتالوس» نايوب«برگرفته از  (Nb) نايوبيوم		بر همين اساس، نام عنصر
اي ابدي محكوم كردند. او تا گردن در آب قرار دارد و ميوه هاي بسياري هم از بالاي سرش خدايان را چنان برانگيخت كه او را به شكنجه

مشهور است و » عذاب تانتالوس«رسد و اين حكايت در تاريخ يونان به ها ميتواند آب بنوشد و نه دستش به ميوهآويزان است، اما نه مي
 .برگرفته از همين افسانه است (Tantalum) تانتالوم	اري عنصرنامگذ

 .اندعناصر اورانيوم، تيتانيوم، واناديوم، تانتالوم، نايوبيوم، توريوم، پرومتيوم، نپتونيوم و پلوتونيوم بر همين مبنا نامگذاري شده

 

 …يك پرسش
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 به نظرتان آيا زبان پارسي هم در نامگذاري عناصر به كار رفته است؟

شود نامش را از نمايش داده مي Zr	كه با	زيركونيوم		احتمال اينكه پاسختان منفي باشد زياد است اما عنصر چهلم جدول تناوبي به نام 
 .گرفته است	مانند طلا	يعني	زرگون		يواژه

زير، اين عناصر و دليل نامگذاري آنها، نيز براي نامگذاري تعدادي از عناصر، استفاده شده است. در جدول 	رنگها		اينجاست كه بايد بگويم از
 .اندآمده

 

 نامدار دانشمند اين مورد در كه مطلبي در اين از پيش من 	ي ما با بانويي دانشمند كه جانش را در راه علم گذاشت، آشنا هستيم.همه
نوشته بودم، به اين نكته اشاره داشتم كه او كاشف عنصر پولونيوم است. اين عنصر به افتخار زادگاهش لهستان  اينجا	در كوري ماري يعني

 .نام كشورها و مكانها		، به پولونيوم موسوم شد. اين داستان مثالي از روش ديگر نامگذاري عناصر است يعني استفاده از Poland يا همان

در كشور  Ytterby روستاي		عنصر استفاده شده است. صحبت از 4در اينجا حتماً بايد به نام يك روستا اشاره كنم كه از آن در نامگذاري 
شناسي كرد و به زمينميلادي، كارل آرنيوس كه در ارتش سوئد خدمت مي 1787شود كه در سال سوئد است. داستان از آنجا شروع مي

ي سنگي عجيب، يك رنگ پيدا كرد. هفت سال پس از كشف اين تودهاي بزرگ و سياهو شيمي هم علاقه داشت، در اين روستا صخره
درصد آن حاوي يك عنصر ناشناخته و جديد است و بدين ترتيب بود كه اين عنصر نام  38كامل آن اعلام كرد كه  شيميدان پس از آناليز

 .نامگذاري شد Yttrium آن روستا را به خود گرفت و

 .بينيداست را مي	يك كشور يا يك مكان	ي نامشان مربوط بهدر جدول زير عناصري كه ريشه
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بارد و دنبال كنش و تا لامپ و ليزر و جوشكاري كاربرد دارند. اين عناصر كه نجابت از سر و رويشان مي بعضي عناصر از بالن و بادكنك
 .واكنش هم نيستند، عناصر نجيب نام دارند و در دماي اتاق به شكل گاز هستند

 .اندذاري شدهاند و يا بر اساس برخي از ويژگيهايشان، نامگاين گازها بر اساس اينكه از كدام منشا بدست آمده

 



300 

براي نامگذاري عناصر، استفاده نشده است. اين عدم استفاده از نام 	نام اشخاص	ايد كه به جز چند مورد، ازحتماً به اين موضوع دقت كرده
 .در اين مورد (Berzelius) برزيليوس		گردد به مواضع سفت و سخت جنابميدانشمندان و محققين بر

رود و به تنهايي كاشف عناصر سريوم و توريوم و سيليسيوم و از بنيانگذاران شيمي مدرن به شمار مياين شيميدان سوئدي كه يكي 
بود كه قرار بود به افتخار 	تنگستن		ها بحث بر سر نامگذاريسلنيوم است به شدت مخالف استفاده از نام اشخاص بود. يكي از اين نمونه

نامگذاري شود اما بخاطر كوتاه نيامدن برزيليوس از مواضعش، در انگلستان و  schelium سوئدي بود،-كه دانشمندي آلماني» شيله«
 .مشهور شد» ولفرام«آمريكا به تنگستن و در اروپا به 

است به خاطر اينكه در ساليان دور در استخراج قلع از بعضي » كف دهان گرگ«در آلماني به معناي  (Wolfram) جالب اينكه ولفرام
رفت و معدنچيان قرون وسطي معتقد بودند كه اين قلع به هدر رفته قسمت از مذاب به شكل برگشت ناپذيري به هدر ميكانيها، يك 

شود. اين سنگ ي گرگ، توسط سنگ معدني خاص در كاني مزبور به اين سرنوشت دچار ميهمانند دريده و بلعيده شدن گوسفند بوسيله
 .امگذاري شدن (Wolframite) معدن گرگ صفت، ولفراميت

كه شيميداني  Johan Gadolin نامهايشان را به ترتيب از Samarium و Gadolinium دو عنصر خاكي نادر (كمياب) به نامهاي
 .اندكه يك مهندس روس بود، گرفته E. Samarskii-Bykhovets فنلاندي بود و از

عدد اتمي اورانيم) هستند. ( 92رايج شد كه عنصرهايي با عدد اتمي بالاتر از » فرا اورانيوم«	بر عناصر پس از سنتز عناصر	نام اشخاص	نهادن
ها همگي پرتوزا و شوند. آناي ساخته ميهاي هستهطور طبيعي در زمين وجود ندارند و به صورت مصنوعي با واكنشاين عناصر به

، بيست و پنج عدد از اين عنصرها ساخته شده 2017تا سال  شوند.اي شده و به عنصرهاي ديگر تبديل ميناپايدارند و دچار واپاشي هسته
 .است 118ها عنصر اوگانسون با عدد اتمي و آخرينِ آن

 :كشند، عبارتند ازبرخي از اين عناصر كه نامهاي مشهور و ماندگاري را يدك مي

Curium after Marie and Pierre Curie 

Einsteinium after Albert Einstein 

Fermium after Enrico Fermi 

Mendelevium after Dmitri Mendeleev 

Nobelium after Alfred Nobel 

Lawrencium after Ernest O. Lawrence, the inventor of the cyclotron 

Rutherfordium after Ernest Rutherford 
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Bohrium after Niels Bohr 

Meitnerium after Lise Meitner 

Roentgenium after Wilhelm Conrad Röntgen 

Copernicium after Nicolaus Copernicus 

Flerovium after Georgy Flerov 

راستي يادم رفت بگويم برزيليوس كه در برابر ناميدن عناصر به نام اشخاص، سرسختانه مقاومت كرد، همان كسي است كه يك پيشنهاد 
هاي اي براي نمايش عنصرها و فرمولميلادي ارائه داد. پيشنهاد وي، معرفي نمادهاي ساده 1813بسيار كاربردي و درخشان در سال 

 :پيشنهاد او اينگونه بود .روندشيميايي بود؛ نمادهايي كه هنوز هم بكار مي

Let the first letter in the name of the element be the symbol or two letters from the element’s 
name but select the letters from the Latin name of the element. Then it will be intelligible in all 
countries 

 

ايم بويژه در دوران مدرسه گمان هر يك از ما داستانها و ماجراها و خاطراتي با جدول تناوبي مندليف و عناصرش داشتهبي      1نوشت پي 
 مانند آزمايش كوه آتشفشان يا سوختن سديم در آب. 

از آن را هم به نمايش اي بيل گيتس در دفتر كارش يك جدول تناوبي ديواري! دارد كه در كنار نام هر عنصر، نمونه      2نوشت پي
  .اينجاست	گذاشته است. تصاويرش

 .ي هشت ساله بسته شداامشب، يك وجب مانده به متكا، خوابم. پرونده      3نوشت پي

https://knovhov.com/bill-gates-office-has-a-giant-wall-mounted-periodic-table/
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 پيشگو

هاي او كه در قالب هايش حتي در زمان ما هم خريداراني دارد. پيشگويينامي آشناست كه پيشگويي (Nostradamus) نوستْرآداموس
ي ساختن چندين فيلم شده است و اند موضوع نوشتن هزاران كتاب (داستاني و غير داستاني) و زندگي او دستمايهرباعي سروده شده

 .هاستهي رسانهايش، مورد علاقههنوز هم نوشته

سپتامبر را  11كنند كه او بسياري از حوادث بزرگ همچون به قدرت رسيدن ناپلئون و هيتلر و حملات ادعا مي		نوسترآداموس	طرفداران
است اما از آن سو، ديگراني بر اين باورند كه هيچ مدرك مستندي وجود ندارد كه ثابت كند نوسترآداموس اتفاقي را قبل پيشگويي كرده

 .ها را نسبت دادتوان آناز اتفاق افتادن، پيشگويي كرده باشد، مگر صحبت از اتفاقاتي كه به موارد ديگر هم مي

 ايحوزه در پيشگو …ام كه سالها پيش با يك پيشگو آشنا شوماين خاطر آوردم تا بگويم من اين شانس را داشتهاين پيشگفتار را به 
هايش، مستند و با ذكر كسي كه پيشگويي …پيونددمي حقيقت به حتماً و ندارد ردخور گويدمي آينده از آنچه كه پيشگويي …تخصصي

 .تمام جزئيات است

 .شناسيد، نيمي از عمرتان بر فناستسروكار داريد و ايشان را نمي ASME Sec.IX جوشكاري و كد		اگر با

 .است Walter. J. Sperko	نام اين پيشگو، كه متالورژ هم هست، آقاي
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 ASME هاي فنيسال است كه در كميته 30مدرك مهندسي متالورژي خود را گرفته است، بيش از  1969كه در سال 	آقاي اسپركو

BPVC  و ASME B31 و همچنين AWS حضور فعال دارد. 

را قبل از انتشارش، نوشته بود، با او آشنايي پيدا كردم و پس از آن  Sec.IX اي كه آخرين تغييراتيادم هست اولين بار از طريق مقاله
يرات جديد و اينكه چرا اين ، تغيخلاصه و مفيد و خواندني	هايش شدم. برايم خيلي ارزشمند بود كه بسيارمشتري پر و پا قرص نوشته

 .دادبود كه از آينده خبر مي	پيشگو		دهند و حتي روند پيش رو را نوشته بود. برايم مثل يكتغييرات رخ مي

به جاي سه سال يكبار، هر دو سال يكبار ويرايش  9به بعد، سكشن  2013خبر داد كه از ويرايش  2010بود كه در سال 	آقاي اسپركو		اين
شود و موارد ديگري كه بسيار كمك كننده بودند. حتي گاهي نكاتي ها هم به كد افزوده ميينكه بزودي جوشكاري پلاستيكخواهد شد و ا

 .كرد كه بسيار آموزنده بودها مطرح ميفني را در همين مقاله

ام و گاهي ياد اين شعر ند نديدهي آقاي اسپركو را داشته باشي تخصصي خودم، افرادي كه شيوهدر ساير استانداردهاي پركاربرد حوزه
 :گويدافتم كه ميشاعر معاصر مي

 نظري داشتميخانه اگر ساقي صاحب

 مي خوردن و مستي ره و رسم دگري داشت

فلان الزام را حذف  8ي فني سكشن گويم چه خوب بود كساني بودند تا مثل آقاي اسپركو بنويسند كه مثلاً چرا كميتهو پيش خودم مي
  ... API اين الزام را چرا اضافه كرده است يا چرا استاندارد B31.3 كرده است يا مثلاً

 شاهد نزديك از داشتم حضور …گرد و نبشي وي فني تدوين استانداردهاي ملي محصولات فولادي مانند ميلزماني كه خودم در كميته
شديم. آن زمان گيري مييب يا رد كردن موضوعي، مجبور به رايتصو براي كه شدمي داردامنه آنقدر گاهي كه امبوده داغ يبحثها اين

كند اين حق را دارد كه بداند چگونه اين استاندارد تدوين شده است و يادم هم نظرم اين بود كسي كه از اين استانداردها استفاده مي
ي فني در مورد برخي از استانداردهاي پركاربرد توضيح دهند د و اعضاي كميتهي استاندارد پيشنهاد دادم همايشي بگذارهست به موسسه

 .ي فراموشي سپرده شدو روند انجام كار را بيان كنند اما پيشنهاد من مورد استقبال قرار نگرفت و به بوته

معرفي آقاي اسپركو، پيشنهاد حضور دارد ضمن  B31.3 ي فنيوطن كه در كميتههمين چند وقت پيش بود كه به يكي از دوستان هم
 .دادم او هم چنين كاري را آغاز كند كه اميدوارم حرفم را پشت گوش نيندازد

كه از سال 	9آخرين تغييرات سكشن 		خوشبختانه جناب اسپركو تمام نوشتارهايش را در سايتش قرار داده است يعني علاوه بر مقالات
را نيز 		كاريجوشكاري و لحيم	ي جالب مرتبط باتوانيد چند مقالهشود، شما ميرا شامل مي 2021تا آخرين ويرايش فعلي يعني  1998

 .بخوانيد  sperkoengineeringهمگي در

  

http://www.sperkoengineering.com/html/asme.htm
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 !استاندارد يعني اين

 »!نظرم استاندارد يعني اين! كاشكي بقيه هم مثل اين يكي بودن اصلاً به خيلي كارش درسته. AWS D1.1 اين«مهندس اول: 

 »كني، چه جوريه؟مگه اين استانداردي كه اينقدر ازش تعريف مي«مهندس دوم: 

 »!هاي مهم رو خط كشيده تا حواست به اونا باشهخيلي باحاله. خودش اومده زير جمله«مهندس اول: 

 :ي استاندارد را به مهندس دوم نشان دادين صفحهمهندس اول براي اثبات حرفش، ا

 

 … عزيز من! اين استاندارد« گفت:  آن مهندس دوم پس از ديدن

اي يا شكل و اي يا واژهخواهم صحبت مهندس دوم را همينجا قطع كنم و به اين موضوع بپردازم كه وقتي جملهبا پوزش فراوان اجازه مي
شود، اين تغييرات و حذف و گردد و يا اگر قبلاً وجود نداشته اضافه ميكند يا حتي به دليلي حذف ميميجدولي در استاندارد تغيير 

 .گردندشوند و مشخص ميها چگونه در استاندارد نشان داده مياضافه

خيص دهيم كه آيا رسد بايد بتوانيم به راحتي تشاهميت اين موضوع آنجاست كه وقتي ويرايش جديد يك استاندارد به دستمان مي
اند يا نه و اينكه آيا ممكن است نكات جديدي كه در كارمان اثر دارند، به اين الزامات ويرايش قبلي دچار دگرگوني و تغيير و تحول شده

 استاندارد افزوده شده باشند؟
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كنم كه آنچه در ادامه سي كنم. يادآوري ميام به اين نكات بپردازم و روش چند استاندارد براي انجام اين كار را برردر ادامه تلاش كرده
اند و ممكن است روشهاي ديگري هم وجود داشته باشند كه ام بودهآيد حاصل تجارب من از كار با استانداردهاييست كه مورد استفادهمي

 .خبرمام و از آنها بيمن با آنها برخوردي نداشته

 .كنمكنند، شروع ميهاي مختلف از آن استفاده ميي از مهندسان رشتهكه استانداردي پركاربرد است و شمار زياد  ASTMاز

ي اول آن كه با فونت ريزي نوشته شده است، دقت كنيد كه براي اطلاع از تغييرات احتمالي در اين استاندارد حتماً به زيرنويسهاي صفحه
بعمل آمده نيز توضيح داده شده است يا همانگونه كه در  ي اين استاندارد، در مورد تغييراتي تاريخچهدر آن ضمن توضيحاتي درباره

 .ي آخر استاندارد ارجاع دهدبينيد ممكن است شما را به صفحهتصوير زير مي

 

ببينيد كه مربوط به  ASTM ي استانداردي اول در كنار شمارهرا در بالاي صفحه d, c, b, a در برخي موارد هم ممكن است حروف
  ، 2019ي دومين بازنگري در سال دهندهنشان19a ترتيب بازنگريها و اصلاحات انجام شده بر روي آن استاندارد در همان سال است مثلاً 

19b  و الي آخر است. براي استانداردهايي كه در اين بازنگريها بدون هيچ تغييري به  2019ي سومين بازنگري در سال دهندهننشا
 )2012دهند مثلاً (رسند، سال اين تصويب مجدد را در پرانتز نشان ميتصويب مي

لاحات ديگر و در صورت اص 1ي نهايي سند است، براي اولين تغيير از عدد بر روي نسخه (editorial) اپسيلون نشانگر تغييرات نگارشي
 .شودو همينطور الي آخر پس از اپسيلون استفاده مي 2از عدد 

 .استفاده نشده باشد ASTM ها در يك شماره از استانداردي اين نشانهبايد يادمان باشد كه ممكن است از همه

 .دهدتصوير زير مثالهايي از آنچه در بالا گفته شد را نشان مي
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ي زماني بررسي و ويرايش استاندارد پيشگفتاري دارند كه در آن تكليف بازه API	هايانستيتو نفت آمريكا. استانداردبرويم سراغ استاندارد 
 :مشخص شده است

Generally, API standards are reviewed and revised, reaffirmed, or withdrawn at least every 
five years. A one-time extension of up to two years may be added to this review cycle 

كند همانند آنچه كشي (البته بصورت عمودي) استفاده مياين استاندارد براي مشخص كردن تغييرات بعمل آمده در متن، از خط و خط 
 :بينيددر تصوير زير مي
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 .كنندي بالا پيروي نمياز قاعده API شايان ذكر است كه تمام مستندات

ي سكشن دارد، معمولاً در چند صفحه 13كه  ASME BPVC		يلر و مخازن تحت فشار انجمن مهندسان مكانيك آمريكا ياكد بو
ي صفحه، جزئيات تغيير رخ داده را نوشته دارد كه در آن با ذكر شماره SUMMARY OF CHANGES ابتدايي، بخشي با عنوان

ايد، در متن استاندارد، فقط در ابتداي پاراگرافي كه تغييري داشته است، سال خواندهاست و سپس با فرض اينكه شما اين توضيحات را 
 :مانند مثال زير (margin note) ويرايش را در پرانتز آورده است
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 .ي تغييرات را دارندبخاطر ساختار خاصي كه دارند صرفاً بخش خلاصه 2از سكشن  C و B و A البته بخشهاي

ي تغييرات و شود يعني نوشتن ليست خلاصهبايد بگويم كه عموماً به همان صورت بالا عمل مي ASME اردهايدر مورد ساير استاند
 .در متن margin note بطور همزمان نشان دادن مكان آن تغييرات با استفاده از

اگر يادتان مانده باشد از شما  !زير نكات مهم خط كشيده		كه مهندس اول گفته بود خيلي باحاله و AWS D1.1	رسيم بهدر آخر مي
خواست به مهندس اول بگويد، شبيه به متن زير ي حرف او و چيزي كه ميعذرخواهي كردم و حرف مهندس دوم را قطع كردم. ادامه

 .ام كه كاملاً گوياست و نياز به توضيح بيشتري نداردهمين استاندارد گرفته 2020متن زير را از ويرايش  .است

underlined text in the clauses, subclauses, tables, figures, or forms indicates a change from the 
2015 edition. A vertical line in the margin of a table or figure also indicates a change from the 2015 
edition 
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كند و خط كشيدن زير جملات، تغييرات به روش بالا عمل مي اين استاندارد براي نشان دادن D1.X يگفتني است كه فقط مجموعه
 .شودانجام نمي AWS در ساير مستندات
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